





حنی اگر مدنها بیکار باشم نمی‌پذبرم 


و 3 جل ل داسین اثد اهب ۰ ماب پا 


نبرد بزر کنرین‌ها و Fe‏ 
آکادمی بر مبنای ي نيجه نیست 





تسس مرس "بو م 
اه 4 شهب اس 


تج ع ا 





سس ےر ی - 


الا ۱ ۳ ا ا 









زارش تصوبری, اختصاصی اطلاعات هفتکی 


رهاورد سر جالوس 


محمد ذبیخیان 











کیوی همچنان پر محصول ترین و باصر فه ترین 







درشمال وقتی صیادی یک میوه تولیدی کشاورزان شمال است 
سر تورپرازماهی‌رادر بازار خالی 
ا 5 می کند چند نفری هستند 
3 که برای ماهی فروشان و 
4 ماهی های صید شده قیمت 
تعیین می کنند و در عرضص 
چند دقبقه کار قیمت گذاری 
درست مئل حراجی های 
کر بستی لندن البته باسر عت 
بالاوالبته قیمت بسیار کمتر 
کڪ ا ت ات ۱ چوب زدن می گویند. 


در شمال تېیه 
سبزی تازه بسیار 
راحت تقر است. 
به‌ایسن تربچه های 
بازار سبژی و میوه 
چالوس نگاه کنید 
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باد و باد واره 


فاجعه مسجد جامع کرمان 

در ۲ ۲مهرماه‌سال ۱۳۵۷هجری شمسی فاجعه 
مسجد جامع کرمان رخ داد. مردم کرمان که برای 
بزرگداشت چهلم شهدای میدان ژاله تهران در 
مسجد جامع گرد امده بودند. مورد حمله عده‌ای 
اوباش واقع شدند. دراین حادثه نیروهای امنیتی 
وانتظامی رژیم شاه اشکارا از مهاجمان حمایت 
می کردند و مقامات مسوول در کرمان شمار کشته شد گان را فقط یک تن اعلام کردند اما شاهدان عینی. جان 
بانعتگان این حادثه را بیش از این ذکر کرده‌اند. حادثه مسجد کرمان موج تازه‌ای از اعتراض به رژیم پهلوی 
بوجودآوردودرپی این حادثه جانگداز مغازه‌ها و بازارهای تهران تعطیل شد و متعاقب آن مردم بیشتر 
شهرهای کشور نیز اعتصاب کردند. 











در گذشت هاتفی اصفهانی 
در ۲۹ مهرماه‌سال ۱۳۱۹ هجری شمسی جواد قوام پور مشهور به هاتفی اصفهانی از شاعران خوش فریحه 
ایران در ۷۷سالگی در گذشت. قوام پور در سمنان به دنیا امد و بعد از اتمام تحصیلات عالیه. به مطالعه علوم 
و معارف اسلامی مشغول شد. دوره شاعری شادروان هاتفی اصفهانی رابه دو بخش قبل و بعد از انقلاب 
اسلامی می توان تقسیم کرد. از هاتفی اصفهانی مجموعه شعری به نام «ندا دل» بجای مانده که در دو جلد 
جاپ و منتشر شده است. 








در گذشت مر تضی حنانه 

اس تس ی ور 
بزرگترین موسیقی‌دانان ایران دارفانی راوداع گفت. وی آموزش 
موسیقی رااز دوره‌متوسطه تحصیلات آغاز کرد و عاقبت از پایه گذاران 
آثار خودرابه نحوی زیبا اجرا کرد و شهرت بسیار یافت. از این رو از 
بورس تحصیلی موسسه موسیقی مذهبی واتیکان در رم بهره‌مند شد. 
استاد حنانه یس از باز گشت به ای ران علاوه بر تد ریس در هنرستان عالی 
موسیقی, به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو درامد و همزمان با 
آن ارکستر فارابی رابنیاد نهاد. وی همچنین در زمینه ساخت قطعات موسیقی برای متن فیلم فعالیت داشت 
و تالیفاتی چون گامهای گمشده و چگونه ملودی بسازیم از آثار او بشمار می‌رود. در زمینه موسیقی قطعات 
«صبر و ظفر» و «دعا» از شاهکارهای استاد حنانه محسوب می‌شود. 






















د رگذشت اد بسون 
در ۱۸اکتبر سال ۱ میلادی توماس الوا ادیسون مخترع برق در 
۶سالگی در گذشت. او در فوربه سال ۷ میلادی در آمریکا متولد 
شد. ادیسون تحصیلات دانش‌گاهی نداشت و تنها از طریق پرسش و 
پاسخ و با آزمایشهای فراوان دانش و آگاهی خود را افزایش داد. 
اودر ۱۰سالگی آزمایشگاه سیمی دایر کرد وبطور گسترده به 
آزمایشهای مختلف شیمیایی پرداخت. نخستین اختراع ادیسون ثبت 
کننده رای و مهمترین اختراعش لامپ و برق بود که در سال ۱۸۷۹ 
میلادی آن را به جهانیان عرضه داشت. گفتنی است که ادیسون بیش از 
یکهزار و سیصد اختراع را به نام خود ثبت کرده که از ان ميان می توان 
به اختراع فرستنده و گیرنده خود کار تلگراف میکروفن ذغالی برای 
تلفن و نخستین گرامافون اشاره کرد. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایان فتح اله قباد پو ر از اطلاعات بین الملل و یو سف احمدی از سازمان وصول در 


غم از دست دادن عزیزانشان جامه سياه به تن کرده اند. مصیبت وارده را به این عزیزان تسلیت گفته و برای در گذشتگان 
رحمت و غفران الهی مسئلت داریم. سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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این هفته به جای یادداشست. بد ند ید م اظها رنظر یک ی از خوانن دگان ار جمند را پیرامون جنحال رسانه‌ای 
اخیر در مورد پرداخت صد میلیون تو مان به هر نما ینده به دست چاپ بسپارم که به نظر بنده استدلالهای 
مط رح شده د رآن منطقی به نظر می ر سد. اما ممکن است عده‌ا ی از خوانن دگان ار جمند هم نسبت به این نظر 
روی موافق نشان ندهند. پس جای اظهارنظرهای مخالف را هم خالی م ی گذارم و منتظر ان می‌مانم. 


ادات 
شنا 


محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


اطلاع ر سانی 
مناسب ضروری است 


ماجرای پرداخت صد میلیون تومان به هر یک 
از نمایند گان مجلس در محافل و مجالس بازتابهای 
وسیعی داشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای 
حسن کامران نماینده مردم اصفهان و نیز همسر 
انم نیرهانخوان که هر دو چند دوره است از شهر 
اصفهان به مجلس راه می‌یابند در گفتگو با یکی 
از خبر گزاریها از ماجرای پرداخت صد میلیون 
تومان به هریک از نمایند گان مجلس پرده برداشت. 
بلافاصله این خبر در چند روزنامه منعکس شد 
ودرخارج از کشورنیز توسط رسانه‌های بیگانه 
دامنه رسانه‌ای وسیع‌تری پیدا کرد. نخستین جلسه 
ای متخاس س از انس تا اا ارات ي 
چند از نمایندگان همراه بود که گرچه نامی از 
ی TT E‏ 
متو جه اظهارات او کرده بودند و رئیس مجلس نیز 
باتعابیر تندى اين مصاحبه راو همينطوراقدام 
تما تا تیان E‏ 
در میان افکار عمومی و بویژه بسیاری از اقشار 
مردمی چندان خوب و مطلوب نبود. به هرحال رقم 
صد میلیون تومان برای اکثریت احاد جامعه رقم 
درشتی است و می تواند بازتابهای منفی بسیاری 
داشته باشد. اما در این باره ذکر نکاتی جند ضروری 
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9 
اصل اشکال از آنجا برمی آید که قبل از اتخاذ 
وجود آمد که مجلس به صورت پنهان و محرمانه و 
برای انکه کسی بویی نبرد. دست به خاصه خر جی 
شخصی زده است. همین مساله و عدم اطلاع‌رسانی 
شفاف مو جب بروز مشکلاتی گردیده است» پس 
انتقاد اول به خود مجلس و هیئت رئیسه برمی گردد 
صورت نداده است. اما از دیگر سو نیز اقدام نماینده 
تبلیغاتی بودن آن رابه وجود می آورد. چرا که به 
گمان حقیر طرح مساله به این صورت و بدون 
درنظم فا تبعات ان چندان به نفع جامعه و 
کشور نیست. با توجه به همه این موارد. آنچه که 
کنیم درخواهیم یافت که اقدام چندان شگفت و 
غیرمنتظره‌ای صورت نگرفته است. 
به دلایل ذیل توجه کنید: 










هستند که هم در محل مسکونت خویش و هم در 
تهران با ید منزل مسکونی داشته باشند. چون بخشی 
از کار و حدمت آنان در حوزه نمایندگی و بخشی 
است. قاعدتا یک نماینده مجلس که حتما در محل 
زندگی خویش خانه مناسبی هم دارد نمی تواند 
خانهاش رااجاره دهد و در تهران جایی را اجاره 
کند و همینطور نمی تواند همسر و فرزندانش رادر 
شهرستان بگذارد و خودش در تهران حضور داشته 
باشد جون معمولاً نمایند گان آخرهفته را در حوزه 
نمایندگی و بقیه روزهای هفته را در تهران بسر 
می‌برند و به هر دو محل سکونت احتیاح دارند. 

نکته دیگر اینکه» اگر بخواهیم اجاره یک منزل 
در مناطق متوسط شهر درنظر بگيريم. با توجه به 
اجاره منزل در یایتخت کمتر از ماهی یک میلیون و 
دویست هزار تومان نخواهد بود. این رقم گرچه 
درشت است اما واقعیت اقتصاد پایتخت رانشان 
می‌دهد. یک محل سکونت ۱۵۰ متری کمتر از این 
دوره حضور نماینده چنین بود جه ای را برای اجاره 
منزل اختصاص بدهد. رقم ان نزدیک به ۱۰ میلیون 
تومان خواهد شد که تازه همه ان صرف می شود. 
حدود ۰ میلیون تومان پول رهن آن را بپردازید. 
۰میلیون تومان برای رهن منزل و ۲۰ میلیون 
توم‌ان برای خرید یک اتومبیل به هر نماینده اعتبار 
داده است. به این ترتیب گم ان می کنم اقدامی که 
صورت گرفته هم به نفع نماینده است و هم چندان 
به تدریج از نماینده‌ها پس می گیرد. 

نکته دیگری که نباید ازآن گذشت اینکه 
در تمام ادوار مجلس این سنت برقرار بوده که 
نمایند گان یا از خانه سازمانی استفاده می کردند» 
یازمین دولتی می گرفتند و یا حواله اتومبیل که 
عواید آن بسیار بیشتر هم بوده است. مثلاً دردهه 
دولتی دریافت کرده‌اند. در دوره‌های بعد نیز به 
نوعی این امتیاز برای نمایند گان وجود داشته است 
که انها برای محل سکونت خویش از زمین دولتی 
استفاده کرده‌اند و با در خانه سازمانی می نشستند 
ویادرهر دوره ازیک سهمیه اتومبیل برخوردار 
بوده‌اند. این تسهیلات جیزی نیست که در این دوره 
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رواج پیدا کرده باشد. البته بوده‌اند نمایند گانی که از 
هیچکدام از این رانتها و امتیازات استفاده نکرده‌اند. 
در جمع خود ما نماینده ارجمندی راسراغ دارم 
که در طول چند دوره نمایند گی نه‌تنها از سهمیه 
زمین و اتومبیل استفاده نکرده بلکه حتی از حقوق 
مشروع نمایندگی نیز صرفنظر کرده است. ظاهرا 
از تسیا ات سل بلاغ ا دن اهاد 
نکرده‌اند. با تو جه به این سابقه و با تو جه به شناختی 
که بویژه نماینده پرسابقه‌ای مثل نماینده اصفهان از 
روند ماجراو کل جریان دارد. به این نحو رسانه‌ای 
کردن مساله از منطق کافی برخوردار نبوده و نیست. 
اما آن انتقاد اولیه همچنان و حود دارد. اشکال کار 
از اطلاع رسانی مجلس است که ابعاد مساله را به 
روشنی نشکافته و پیرامون ان اطلاع‌رسانی مناسب 
ودقیق صورت نداده است. په نظر می‌رسد برای 
آنکه آحاد مردم که انصاف رقم صد میلیون تومان 
برای آنان رقمی دست نیافتنی و رویایی است. 
نسبت به نمایندگان بدبین نشوند بهترین راهکار 
ال ات که‌مای رای عاد کال ھر ساي 
هس ا سا ای ای شا دهاش سا مار 
در طول دوران نمایند کے دراختیار نان قرار گیرد 
تا یس از آنبهنمانشد کان لیوا کدار شود 
حسن این کار آن است که هیچ وجهی خارج از 
ضوابط به نماینده پرداخت نمی‌شود نمایند گان 
در طول اقامت در تهران محل سکونت مناسبی 
خواهند داشت تا دغذغه زند گی نداشته باشند و 
این خانه‌های سازمانی نیز در مالکیت فردی قرار 
نخواهد گرفت و تاهروقت که مجلس هست 
اسکان نمایند گان نیز ساماندهی خواهد شد.. 

در صورت حل این مساله مجلس در هر 
دوره می تواند به صورت فانونی تصویب کند که 
هر نماینده به محض ورود به مجلس می تواند 
تسهیلات مربوط به خرید یک خودرو مناسب 
را از امسورمالی مجلس دریافت دارد و پا اینکه 
مجلس به صلاحدید به تعداد نمایند گان یک 
خودرو تهیه و وجه آن را در اقساطی ماهیانه از 
حقوق نمایندگان کسر کند و این امتیاز هم شامل 
حال کسانی گردد که خودروی شخصی ندارند. 
به هر حال ا گر به شکل مصوب و قانونی و با اعلام 
همگانی امتیازات نمایندگی را اعلام بکنیم و مردم 
را در جریان اقدامات خویش فرار بدهیم. نه کسی 
گلایه می کند. نه شایعه‌ای درست می شود ونه 
ذهنی برمی آشسوبد و نه اعتراض و افشاگری‌ای 
متولد می‌شود. 








نامه های 
یذ ون و استله 


برای بچه‌هایم باید مجوز بگیر م؟ 
من ساکی شهرک مارلیک هستم وبه علت هزینه‌های 
متوفف واعلام کرده‌است که شمابدون داشتن مجوزاز 
سازمان تاکسیرانی نمی توانیددان ش آموزان رابه‌مدرسه 
برسانید. من به افسر مربوطه گفته‌ام که من سرویس 
مدرسه نیستم و خودم بچه‌هايم رابه مدرسه می‌رسانم. 
گفته‌اند که به هر حال باید از سازمان تاکسیرانی مجوز 
بگیرید.در کمال تعجب و شگفتی به سازمان تاکسیرانی و 
چند جای دیگر از صبح تاظهر مراجعه کرده و پس از گذر 
از صفه ای طولانی و پر کردن فرمهای متعدد و پر داخت 
دیگب رار ترمان بان فان راان تاره 
می‌خواهم بگویم که مردم همین‌طوری دهها گرفتاری 
دارند. چرابااینگونهقوانین خلق‌الساعه باید به گرفتاری 
و دغدغه‌هاو نارضایتی مردم اضافه کرد؟ 
فقط بد نیست بگویم که برای پردااخت یک فیش 
هزار تومانی بانک ملی جهت هزینه انگشست‌نگاری ۶۵ 
دقیقه و برای پرداعت یک فیسش ۲۵۰ تومانی به بانک 
شماخودتان حدیث مفصل راا زاین مجمل بخوانید. 
ایابرای رساندن بچه‌های خودم به مدرسه باید مجوز 
بگیرم؟ 
الف -غلامی -مارلیک کرج 
به داد ما بر سید 
نمی‌دانم مشکلات را چگونه بیان کنم. فقط اینقدر 
نامزدم مجبوریم از هم جدا شسویم. با اینکه همدیگر را 
دوست داریم و هیچ مشکلی هم بین ما نیست اما امان از 
مسائل اقتصادی. تاده‌سال قبل همه چیز داشتیم» وضعمان 
روبراه‌بود تااینکه پدرم ورشکست شد وهمه چیزش رااز 
دست داد. حالا هم به خاطر بیماری دیسک کمر نمی تواند 
زیاد کار کند. شش ماه است که نامزد کردیم اما نتوانستم 
حتی یک جهیزیه مختصر تهیه کنم. اجاره‌نشسین هستیم» 
اجاره خانه‌امان نیز عقب افتاده. شاید تعجب کنید اگر 
بگویم در موقع نامزدی پدرم حتی نتوانست یک حلقه 
برای نامزدم بگیرد. شما را به خدا به داد ما برسید. 
ف -ک -ابهر 
مشکلات نان 
نان اصلی‌ترین غذای نه فط ایرانیها بلکه همه دنیا 
است. و جود ویتامین‌ها.نشاسته وموادغذایی دیگر پخت 
راحت و قیمت ارزان باعث شده است که نان سهم اصلی 







جهت در فرهنگ دینی ما هم نان مقدس بوده 





است. اما متاسفانه در ایران باو جود همه احترامی که درباره 
نان گفته می‌شود» کیفیت نان و پخت آن چندان مطلوب 
نیست. نوع پخت نان بویژه نانهایی مانند لواش و تافتون به 
گونه‌ایاست که‌ضایعات آن بسیاربالا است.بخش قابل 
توجهی زاین نان که باسوبسید فراوان تحویل مصرف کننده 
می‌شود کر نان حشکی‌هامی آید. جدای مشکلات بخت» 
عدم رعایت بهداشت نیز مزید برعلت است.بعضی از 
نانوایی‌هاهم افزودنی‌های غير مجاز به نان اضافه‌می کنند. 
و ا چ ا هر وان از نان سر 
رضایتمندی نداشته باشند. در کشورهای اروپایی با ترویج 
فرهنگ استفاده از نان صنعتی که دخالت عوامل انسانی 
محدود و کنترل شده است» سعی کرده‌اند از این مشکلات 
فاصله بگیرند. اگر یادمان باشد قبلا هم شیر به شکل سنتی 
تهیه و توزیع می‌شد و لذا خانواده‌ها مجبور بودند ۲۰دقیقه 
ها ات سس ول ساسا 
شیر پاستوریزه ایجاد شده‌اند و بخش اعظم این مشکل حل 
شده و درحال حاضر حتی بدون جوشاندن نیز می توان 
شیرهای پاستوریزه رامصرف کرد. گمان می کنم در مورد 
نان هم می‌توان باترویج پخت و مصرف نان صنعتی و 
بسته‌بندی مناسب ان وبا کاهش قیمت این نوع نان که 
درحال حاضر در مغازه‌های نان فانتزی عرضه می‌ شود 
گام مهمی در جهت اصلاح فرهنگ تغذیه و جلوگیری از 
اسراف و حفظ سلامت و بهداشت افراد حامعه برداشت. 
خسرو دادور -مدرس دانشگاه -تهران 
حرمت بازنشته‌ها را نکه دار یم 

اینجانب همسرم رابه تشخیص پزشکان متخصص به 
علت‌داشتن توموربدخیم‌فک‌به‌مدت ۰ اروزدربیمارستان 
شهدای تجریش بستری کردم. پس از بررسی‌های لا ز مه 
دکتر متخصص همسرم را مرخص نموده و گفتند بیمار 
رابه منزل ببرید تا اماده‌ شدن مقدمات عمل به‌ ش ما تلفن 
می‌زنيم. دو ماه گذشت و تماسی حاصل نشد. تااینکه ما 
دیدیم اگرسریع عمل نکنیم ممکن است عواقب بدی به 
همراه‌داشته باشد لذا به بیمارستان کسری مراجعه و با 
وجودی که می دانستم من بازنشسته‌بالای 1۰ سال توانایی 
پرداخت هزینه‌های بیمارستان راندارم با تو جه به داشتن 
بیمه تکمیلی قسمت اعظم مخار ج رادریافت دارم.بااین 
ترتیب با قرض گرفتن از این و آن همسرم رابستری کردم 
و پس از انجام عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان به 
همراه‌همه‌مدارک لازم به اداره‌روزپرداز بیمه نیروهای 
مسلح مراجعه تابلکه باری از دوشم برداشته شود لاکن 
متاسفانه تنها حدوددو میلیون تومان که کمتراز یک‌چهارم 
هزینه‌های انجام شده است به من پرداخت شد. سوالم این 
است که؛ آیا حمایت از بازنشستگان باید چنین سرنوشتی 
داشته‌باشد؟ اگر سازمان پول ندارد» پس جطور می تواند 
شرکت سرمایه گذاری غد یر رابه مبلغ میلیاردها تومان 
بخرد. ما بازنشستگان سالها عمر و جوانی‌مان رادرراه 
این مملکت صرف کرده‌ایم و اکنون آبرویمان به حاطر 
یک عمل جراحی برسر حراج است. کدامین وجدان 
بیدارقبول می کند که هزینه عمل جراحی فک گردن 
وسینه‌دومیلیون تومان‌باشد؟ چه کسی باید به‌داد 
تال بایمک 

محمدعلی قره‌گوز لو" تهران 


له 
الاعات ل )۲(۵ سم ۸۷ 


نامه به سرد سیر 


خوانن دگان خوب وا رجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 
هرس 

( زهرا محمدی -ساری 

خلاصه‌ای از نامه شما را منتشر می‌کنم. 

« امیر محمد دهقان -نیکشهر 

کارت شماارسال شد. تابه حال باید به دست 
شسمارسیده باشد. مطلبی در مورد جزیره قشم و 
زلزله ان نوشته بودید که مدارکی به همراه ان نبود. 
آمار کشته‌ها و زخمی‌های زلزله را باید از مراکز 
مطمتن ذکسر بکنید. ضمی آینکه من انکار ثمی کنم 
که گسترش بی‌ایمانی. فساد و بی‌بندوباری برکت 
رامی‌برد و بلانازل می کند. امیدواریم که خداوند به 
همه ما توفیق توبه و انجام فریضه عنایت بفرماید. 

© مریم پارسا - کوهبنان 

مطالب شما به دستم رسید. انشااللّه در فرصت 
ا 

2 عباس عابد -اندیشه 

مطلبی را که در مورد امامزاده حسن امیری 
فرستاده بودید به دستم رسید. سعی خواهیم کرد 
مطلبی دراین باره با استفاده از گزارش و عکس 
شما چاپ کنیم. 

۶ مهدیه اصغری نفتچالی سواد کوه 

نامه مفصل شمابه دست من رسید. 
پیشنهادهای شما رابا دوستان درمیان می گذارم. از 
لطف فراوان شما که در همه جای نوشته شما پیدا 
بود» سپاسگزارم. درباره تورم و گرانی هم بارها و 
بارهامطلب نوشته‌ايم. دعا کید که گوش شنوایی 
هم پیدا شود. به نکته خوبی اشاره کرده بودید که 
برمی گردد به بی‌انصافی برخی از ما مردم. نکاتی از 
نامه شما را در نوبت چاپ می گذارم. 

2 محسن ذوالفقاری -ساوه 

از شنیدن خبر بیماری شما ناراحت شدم و 
برای شما از درگاه خداوند سلامتی آرزو دارم. اگر 
خدمتی از دست بنده ساخته است بفر مایید. 

2 غلامرضا مستعلی زاده -کرمان 

درباره تقویت مطا لب مذهبی مجله حق با 
شماست. خود من اعتراف می‌کنم که در این زمینه 
کوتاهعی کرده‌ايم. درصدد جبران آن هستیم. از 
این پس شماستونهایی را خواهید دید که به این 
موضوعات خواهند پرداخت. 

0 زهرا تقوی -قوچان . . 

افزایش صفحات مجله فعلا مقدور نیسست. 
پیشنهادهای شما قطعاً به کار ما خواهد آمد. 
منظور شمارا از جذاب کردن مطالب به روشنی 
درک نکردم. کاش می گفتید چه کمبودهای 

در مجله وجوددارد تابیشتربه آن 

بپردازیم. 





امو اج دلار ابه وسیله دعااز خو 


ددور 


کید 


6 ماع علی (ع) 


e‏ ارا ۵ ها ر 
بر اي ژ ها ي 

۵ اعتراض به مصوبه سازمان امور مالیاتی تعطیلی 
بازارهای چندین شهر رادرپی داشت. 

0 فازاول برج میلاد افتتاح شد. 

0 هواپیمای حامل چند نظامی امریکایی مجبور به 
فرود اجباری در ایران شد. 

0 افشای پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر نماینده 
مجلس اعتراض عده ای را درپی داشت. 

۵ کردان وزیر کشسوراستیضاح می‌شود. مدارک 
تحصیلی وی تایید نشده است. 

۵ قوه قضاییه درصدد محاکمه پالیزدار است. 

۵ ایران اعلام کرددر زمینه هواپیماسازی به 
خودکفایی رسیده است. 

EO‏ مک کین در ماجرای‌ایران -کنترااشکار 
سل 

۵ اولمرت از فروش سلاح روسی به ایران و سوریه 
پا ترا در 

۵ پاییزو زمستان هم خاموشی‌هاادامهمییید. 

واردات کشور ۵۰درصد بیشتر از اهداف برنامه 
چهارم توسعه اعلام شد. 

دافزایش حودرودرایرانا ابرابر توسعه 
زیرساخت‌های ترافیکی است. 

۵ جلیلی درنامه‌ای به سولانابه انتقاد از شورای 
امنیت سازمان ملل پرداخت. 

۵ سبد کالای ماه رمضان به کارگران تهرانی عرضه 
نمی شود. این سبد قراربود در ماه رمضان دراختیار 
کار گران فا 

۵ اردوغان تهدید کرد به شمال عراق حمله می کند. 

0 مناظ ره دوم مک کین و اوبامابه موفقیت نسبی 
اوباما انجامید. 

د نوازشریف مان طالب ان و دولت باکستان 
میانجیگری می کند. 

يا 

۵ کشت خشخاش دغدغه اصلی نیروهای ائتلاف 
در افغانستان اعلام شد. 

0 ضرب الا جل کره شمالی به غرب درباره 
اس کر فا ها هی از کید رد 

۵ زرداری رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد که 
برلت یی رای ری نیست. 

NIL 6 

۵ ملی گرایان تر کیه حواستار ایجاد منطقه امنیتی در 
شمال عراق شدند. 

۵ حماس تمدید دوره ریاست جمهعوری 
محر یاس زا سر ریات کرد 

۵ قراردادنظامی تای وان وامریکانارضایتی حن 
TS‏ 

۵ درگیری پلیس و مردم در تایلند ۲۷۸مجروح 
برجای گذارد. 

0 سیدحسن نصراله رهبر حزب الله با سعد حریری 
رهبر اکثریت پارلمان ملاقات می کند. 








مه 4 حسن فنحی 
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یکه تازی استبداد در بلاروس 


چه خوب گفته‌ا ند بعضی از تحلیلگران‌مسایل 
سیاسی و تحولات جهانی که در عصر حاضر مسایلی 
نظیر انتخابات. پارلمان و احزاب به ابزاری دردست 
دیکتاتورها تبدیل شضده‌اند تاهرگاه مایل هستند از این 
ابزاربرای سر کوب مخالفین و پاسخگویی به اعتراض 
جهانی درباره فقدان دموکراسی و فرمایشی بودن 
انتخابات و ت ر کیب پارلمانها استفاده کنند. 

هرروز در گوشهای ازاین جهان پهناور انتخاباتی 
درباره‌موضوعات مختلف برگزارمی شسود اما ایا این 
انتخابات و نحوه بر گزاری آنهاواقعی وراستین بوده‌و 
به نفع ملت‌هاست يا این که حکومتها این نمایش‌ها را 
راه می‌اندازند تا در داخل» مخالفان را خلع شعار کرده و 
درجهان خارج.سزمانها و مجامع حقوق بشررادچار 
سردر گمی سازند؟ 

اگراین انتخابات یارفراندوم‌هابامعیارهاو 
استانداردهای جهانی 
موردمقایسهوبررسی 
قرار بگیرند این واقعیت 
آشکار خواهد شد که 
| 
نمایش هایی نبرده و 
حکومتها برای تقویت ارکان خود و سرپوش گذاردن 
برمخالفت‌ه اواعتراضات جهانی دست به این 
اقدامات دهان پ رکن می‌زنند. درحالی که آنهایی که این 
نمایش‌هارابه راه می‌اندازند نه اعتقادی به دم و کراسی و 
مردم‌سالاری‌دارند و نه‌اين که‌بااین اقدامات می خواهند 
نمایند گان راستین مردم به پارلمان راه یافته و برای رفاه 
و آسایش آنها قدم بردارند. 

یکی ازاین انتخابات که‌انسان رابه یاد رآ ی گیری‌های 
دوران صدام درعراق ویا کاسترودر کوباوپینوشهدر 
شیلی و پوتین در روسیه می‌اندازد را چندی پیش در 
روسیه سفید (بلاروس) شاهد بودیم. 

اگرانچهدرروسیه‌سفیدروی‌دادبه صورت 
دیگری ورق می‌خورد جای تعجب داشت لذاروشی 
که لو کاشنکو رئیس جمهوری‌این کشوردرپیش گرفته 
دقیقامشابه کمونیست‌هایی است که‌سالهابراین سرزمین 
و شوروی حکومت کرده‌اند. انتخابات پارلمانی روسیه 
سفید به این دلیل تعجب برانگیز می‌باشد که حتی یکی 
از ۲۵۰ کاندیدای مخالف نتوانستند به پارلمان راه 
بیابند و تمامی ۱۱۰ کرسی پارلمان این کشور در اختیار 
طرفداران دولت قرار گرفته است. 

این مساله انسان رابه یاد آحرین انتخابات ریاست 
جمهوری عراق در زمان صدام می‌اندازد که در آن صدام 
که می خواست نمایش دموکرامسی برای پاسخگویی 
به‌اعتراضهای دا خلی و جامعه جهانی به راه بیندازد 


مج 7 
الاعات لل رین ۳۳:۹ 


هیچیک از مخالفان نتوانستند به 
پارلمان بلاروس راه بابند 


صددرصد آرای به صندوق ريخته رابه خود اختصاص 
می دهد. جالب تو جه است که درانتخابات مزبورعده‌ای 
درنمایشی که حزب بعث راه‌انداخته بود ورقه‌های ری 
رابا خون خود آغشته کرده و به صندوق می‌انداختند. 

اینگونه نمایش‌ها از اصول اولیه و اساسی رژیم‌های 
که مرا دای جهن 
ویاا زشمال تا جنوب ماهیتی مشابه ویکسان دارند فقط 
نام اشخاص و مکان جغرافیایی نمایش تغییر می کند. 

روسیه سفید اگرچه در جایگاه و موقعیتی نیست 
که بتواند خطری برای غرب و متحدان غرب در حياط 
خلوت روسیه ایجاد کند ولی قادر است موضع مسکو 
زا دق امان قوت کد 

درسال ۱۹۹۱ امپراتوری شوروی‌ازبین رفته‌وجای 
حودرابه ۱۵ جمهوری داد. یکی ازاین جمهوری‌ها 
بلاروس يا روسیه سفید بود. 

شسوروی از ۱۵ 
جمهوری ۲۰ جمهوری 
خودمختار» ۸ ناحیه 
خودمختارو ۱۰سرزمین 
ملی تشکیل شده بود که 
از جمله آن بايد به روسیه 
سفید یابلاروس اشاره کرد که ۲۰۷ هزار کیلومترمربع 
مساحت با ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت ان 
رماسو جور سا ۱۱ 
شسوروی‌پیوست.بلاروس دارای‌هیسچ جمهوری 
یامنطقه خودمختار نیست و تقریب از نظر جمعیتی 
یکیارچگی خود را حفظ کرده است. این جمهوری 
دارای ۲۸ نماینده در شورای جمهوری شوروی و ۲۲ 
نماینده در شورای ملیت‌ها بود. 


جمهوری‌های شوروی 


دلایل بسیاری رامی توان برای فروپاشی شوروی 
ارائه کرداما آنچه بیش از همه تاثیر گذار بوده تعدد 
قومیت‌ها و اختلافات فرهنگی, مذهبی و اجتماعی بود 
که شوروی رادر موقعیت نامطلوبی قرار داده بود. 

شوروی در سال ۱۹۸۱ دارای ۲۸۰ میلی ون نفر 
جمعیت بود. درا ین امپراتوری بیش از ۰۰ اگروه 
قومی کو چک و بز ر گ زند گی می کر دند. همچنین ٤۸‏ 
گروه‌مذهبی رسمی وجود داشت. ازاین گروههای 
قومی ۲۲ گروه دارای جمعیتی بیش از یک میلیون 
نفربودند که شامل روس‌هاء او کراینی‌هاءازیک‌ها؛ 
قزاق‌هاء بلاروس‌ها تاتارهاء آذربایجانی‌ها؛ گر جی‌هاء 
تاجیک‌هاء مولداویایی‌ها لیتوانی‌ها ارامنه» قرقیزها؛ 
تونیهاءلهسستانیها و اسستونیاییهامی‌شدند. قرب 
تمامی اقلیت‌هادارای جمهوری متحد با خودمختار 





در شسوروی بودند. ۷جامعه مهم مذهبی شوروی رانیز 
کلیسایارتد وکس روسی.مسلمانان. کلیسای کاتولیک 
رومی, کلیسای لوتری.یهودی‌ها باپتیست‌هاو کلیسای 
کاتولیک زیرزمینی آیین شرقی تشکیل می‌دادند. 

این وضعیت قومی و مسلکی مانع یکپارچکی 
واتحاددرش وروی می‌ش دل ذاوقتی گورباچف 
سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود را در قالب پروستریکا 
و گلاس‌نوست اغاز کرد جامعه این کنسور که قبلا 
دارای سوراخها و 
روزنه‌هایی بود به 
یکباره فرو پاشید و 
کودتای دیرهنگام 
کمو نیست ها ی 
افراطی در کا گاب 
وزارت کشور و 
حزب نیز نتوانست 
مانع فروپاشی آن 
ود 

فروپاشی شرایط 
جدیدی رابه وجود 
آورد. جمهوری‌های تازه متولد شده یا 
توسط کمونیست‌های پیشین در قالب 
جامعه کشورهای مستفل ۳ 
المنافع پیرامون روسیه گردهم امدند 
پااینکه سیاست ضدروسی پیش گرفته 
وباکنارزدن کمونیست‌هادرصدد 
حر کٹ دز هس اس تفا برامدند 
که ازان جمله می توان به جمهوری 
آذربایجان اشاره کرد که ریاست 
رس رابه ایلچی بیگ سپرد. 

یکی از شعارهایی که پس از فروپاشی شوروی 
مطرح گردید با ز گشست به دم وکراسی و استرامبه آرای 
ره رد ما خی این جرب بط کم مت هپس 
که‌ظاهرا تغییر ماهیت داده بودند امکانپذیرنبود لذا 
چالش بین مردم و دولت‌ها اغاز شد که به خلق انقلابهاو 
حرکت های مخملین و نارنجی در گرجستان وا وکراین 
انجامید. 

هکت ای کر ره 
رادر حطرمی‌دید به تقویت دوستان خود در رس 
جمهوری‌ها پرداخته و از سیاست های اقتدارگرانه آنها 
پشتیبنی کرد 

یکی از حکومت‌هایی که از هم ان ابتدابه دولت 
و متحد مسکو تبدیل شده‌وباروشهای‌استبدادی‌و 
استالینیستی استقلال خود رافدای وابستگی به روسیه 
کردروسیه سفید (بلاروس) تحت ریاست جمهوری 


قدرت لو کاشنکه 


روسیه‌سفیدا زکشورهای کو چک درداخل شوروی 
بود که از زمان استقلال به دوست و متحد روسیه تبدیل 


شده و در مسیری حرکت کرده که اری از ازادی و 
دم کراسی دز ان دیده تم رد 









روش لوکاشنکوبا و جوداینکه از جانب مسکوبا 
تعریف و تمجید همراه‌بوداما از جانب غرب ومتحدانش 
درشرق اروی او جمهوری‌های وروی سس زا 
انتقاد مواجه گردیده است. ولی سیاست مشت آهنین 
و وان بای برسوراه سفق شوانتههای 
مردم بوده است. به همین دلیل این جمهوری هر چه 
بیشتر خود رااز جهان بریده و به‌دامان روسیه پناه برده 
امت 
آنچه در انتخابات اخیر پارلمانی این جمهوری 
روی‌دادنمونهبارزی ازسیاست‌هایی است که 
لو کاشنکو در بلاروس اعمال می کند. 





ناظران بین‌المللی عدم رضایت خود 
رااز انتخابات بلاروس اعلام کردند 





چهار سال قبل که انتخابات پارلمانی روسیه سفید 
با دخالت دولت بر گزار شد و با اعتراض جامعه جهانی 
مواجه گردید وعده‌بر گزاری انتخابات آزاد داده‌شد 
ام‌انتخابات جند هفته اخیرنشان داد که نمی توان 
ایی راد و دمن کر اس در این کے 
همچنین حوادث گر جستان و قدرت‌نمایی مسکو 
قوت قلبی به امثال لو کاشسنکو بود که با حمایت روسیه 
می توانند سر کوب آزادی‌هاراادامه داده و مانع تحرک 
آزادیخواهان و طرفداران لیبرالیسم و غرب شوند. در 
انتخابات پارلمانی این کشور ۲۱۳ نفر از جمله ۷۰نفر 
از مخالفان خود را برای راهیابی کرسی‌های پارلمانی 
کاندیدا کرده بودند ولی حتی یک مخالف نتوانست به 
پارلم ان راه یابد درحالی که در انتخابات سال ۲۰۰ 
تعدادنامزدها 1٩۰‏ نفر بود که ۲۵۰ نفر از آنهارا مخالفان 
تشکیل می‌دادند. لذا در مقایسه با انتخابات ۶ سال قبل 
آنچه چند هفته پیش صورت گرفت درحقیقت نوعی 
عقب گرد بشمار می‌رفت. 

لذا درحالی که لو کاشنکورئیس جمهوری بلاروس 


له 
تک (0) رب 


مدعی‌شده که انتخابات آزاد و عادلانه‌بر گزارشده‌اما 
مخالفان از جامعه بین المللی خواسته‌اند نتایج آن رابه 
رسمیت نشناسند. در این میان نظریات ماری لین من 
ماع کا ا آن ا نها ا س مکار 
وامنیت‌اروپاجالب بود.به این انتخابات ۷۰۰ناظر 
بین‌المللی ازاروپا و آسیای میانه‌همراه‌با ۲۸ هزار 
ناظر محلی نظارت می کردند. به گفته خانم لینزمن» 
انتخابات پارلمانی بلاروس تابع ضوابط و معیارهای 
این سازمان بو ده ولی در مقایسه با انتخابات دوره‌های 
گذشته پیشرفت‌هایی در آن مشاهده شده است. 

این ذهنیت به و جود آمده‌بود که تمایل آلکس‌اندر 
لو کاشنکورئیس‌جمهوری‌بلاروس 
برای‌بهبودرابطه باغرب اوضاع را 
تغییرداده‌وقادربه‌وادار کردنش به 
تجدیدنظر در سیاست‌هایش شود 
دی تس یهار ها یار 
اب درامد که هیچ مخالفی همچون 
دوره‌های قبل نتوانست به پارلمان 
ات با توقای ۱۱۴ 
کرسی پارلمان در اختیار دوستان و 
متحدان لو کاشنکو قرار بگیرد. 

این نتیجه کهباتوجهبه 
تجربه‌های پیشین دور از انتظار 
هم نبود انتقاد شدید مخالفان را 
درپی داشت زیرا تقلب و دخالت 
دولت دران مشهودبوده‌وقابل‌انکار 
نیست.دراین راستا مخالفان با انتقاد 
ازنحوه بر گزاری انتخابات. اعلام 
کردند تقلب گسترده ای صورت 
گرفته است.بااین و جود آنها تصور می کنند با تو جه به 
تلاش لوکاشنکو برای بهبود رابطه با غرب او و یارانش 
دست به تجد یدنظر در سیاست‌های خود بزنند. ولی با 
آنچه‌میان روسیه‌وغرب برس ر گر جستان‌روی‌داده‌و 
تالاش مسکو برای حفظ اقتدار خو ددر جمهوری‌های 
شوروی پیشین» نمی توان امیدی به بهبود شرایط در 
بلاروس داشت بلکه به اعتقاد بنده اوضاع به مراتب 
وخیم‌تر خواهد شد. 

زیراقبلا شرایط به گونه‌ای امروزی نبوده و روسیه 
عملابه صورت آشکار وا کنش ‌سیاسی ونظامی‌نشان 
نداده و اینگونه وارد صحنه‌نشده بودلذابا اقداماتی که‌در 
گرجستان صورت گرفته» هر چند روش مسکو و محور 
مدودوف - پو تین بااعتراض و مخالفت‌هایی مواجه 
شده‌اما همین اقدام قوت قلبی برای دیکتاتورهای 
کوچولویی مثل لو کاشنکواست که کمربندها ر اسفت‌تر 
کرده‌ و ازادانه تربه سرکوب وقلع وقمع مخالفان 
بپردازند. 

انتخابات اخیر بلاروس رامی‌توان اولین قدم در 
راستای قدرت‌نمایی مسکو و بهره گیری دیکتاتوری 
کو چک از پیدایش وضعیت جدید دانست که می تواند 
دردیگر جمهوری‌های وابسته به مسکو نیز تکرار 
شود 





از در هغکه 


مه 


دان دار ی 


۰ 


ی 


ماه صادق(ع) 


«شتر گو سفند»های بو لیوی 


از سیاستهای منحصر به فرد رئیس جمهور ایران 
جدید و عجیب نیست. برقراری روابط سیاسی 
گسترده با برخحی کشورهای جهان است که در ابتدا 
امدورفتهای رئیس کش ور جزایرقمربه ایران پا 
دوستی‌هایی که‌بین‌د کتر احمدی‌نژادوبرخی رسای 
کشورهایامریکای جنوبی در انسوی جهان ایجاد 
شده. کشورهایی مثل ونزوئلا که رئیس جمهورش 
تسایس ما رایران راسارد و دما 
دریکی ازد و کشوریادراجلاسی جهانی»بارئیس 


مرغهای ور شکسته! 


نامه‌ای چند روز قبل به دفتر وزیر جهاد کشاورزی 
رسید که زیر نو شته‌هایش رااتحادیه«مرغداران»استان 
تهران امضا کرده‌بود الا که حدودهفت ماه پیش 
درتهران به ازای‌هرکیلو گرم به‌به ای یک‌هزارو 
هشتصد تومان خرید و فروش می‌شد واین روزهابه 
ار را 


ھی ا وی 


به این قیمت اضافه شود آنگاه ماجرا اینطور خواهد 
بود که در کمتر از ۱۰ ماه بهای این کالای پرمصرف به 
حدود دو برابر افزایش یافته اسست. این افزایش سریم 
قیمت که در برخی ایام سال مانند ماه مبارک رمضان 
به طور شتابنده روی داد. البته برای خریداران» خبر 
ناخوشایندی بود امابسیاری باشنیدن این افزایش 
بهای صددر صدی که بسیار بیشتر از اعدادوارقام اعلام 
شدهازسوی‌بانک مر کزی درباره تورم است.به‌این 
نتبجه می رسیدند که لابد چنین افزایش قيمت‌هایی 
برای تولید کنند گان و مرغداریها بسیار شادی آفرین و 
ف رحبخش بو ده و اینطور است که مرغداران راضی از 
قيمت‌های بالای محصول خود. مشغول جمعآوری 
ثروتهای کلانی هستند اما در نامه‌ای که چند روز قبل 
به دفتر وزیر جهاد کشاورزی رسید مطالبی نوشته 
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جمهور کشورمان روبوسی می کند. یا کشوربولیوی 
که برای ایرانیان کمتر شناخته شده بود ولی درهمین 
چند سال اخیر» رفت و آمدهای مکرری‌بین رژسای 
جمهورایران و بولیوی ایجادشده همه مثالهایی ازاین 
روابطند و ایرانیان از نتایج این دوستی با این کشور دور 
هنوز چندان بهره‌مند نشده‌اند امادرسویی دیگر روابط 
بابولیوی‌وارد توافقات تازه‌ای شده‌وبنابر گفته‌های 
رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور‌قراراست‌برای 
جبران کمبود گوشت قرمز در کشور و کنترل‌بهای آن» 
نوعی دام بومی از کشور بولیوی به تعداد زیاد با بهایی 
ارزان به ایران آید که در زبان محلی به او «لاما» می گویند 
ولی رئیس سازمان دامیزشکی. معادل «شتر گوسفند» را 
به دلیل شکل ظاهری این دام برایش بر گزیده است. چرا 


شده‌بود که نشان میداد داستان‌مرع درایران داستانی 
است که برای هر دو طرف اندوه و اه اورده است. 
تولید کنند گان مر غ»وضعیت بحرانی خودرابرای 
ار دسریم کر دحاو یت ید نی بیج 
قيمت‌ه ای هنگفت مرغ در بازار آنهارادر استانه 
(ورتکستی ۱ هر ار داده ات ار در لد کنند کال 
اوضاع رااینطور تشریح کرده‌اند که بهای مواداولیه 
برای تولید مرغ نسبت به گذشته افزايش عجیبی 
داشته و قیمت جوجه‌های یکروزه و غذای 
مرخ به طور غیرقابل پیش بینی بالا رفته است. 
به طوری که حتی با افزایش بهای فروش مرغ 
در بازار همچنان سود چندانی در تولید مرغ 
وجودن‌داردو همین موضوع باعث خواهد 
شد بسیاری از تولید کنندگان يا به دلیل عدم 
ی کی ا 
کرده وبلافاصله پس ازاین نهتنها تولیدمرغ 
ای ابا کب نی آنای هر زار 
از انچه که هست نیز به دلیل کاهش تولید و 
وجود تقاضای بسیار باز هم بالاتر خواهد 
ی 
و صبوری نباشد. پیشنهادی هم البته در نامه آمده 
است اینکه یکباردیگر دولت واین وزارتخانه 
خاص. از پولهایی که دراختیار دارد به مرغداران 
کمک کند و نهاده‌ها ومواداولیه این کاررابابهای 
کمتری در اختیار تولید کننده گذارد و به طور روشن 
این اتحادیه از دولت می خواهد که بیش از پیش به 
مرغداران سوبسید و یارانه بدهد. تا آنها هم بتوانند 
مرغ‌رابه‌بهای کمتری تولید کنند و از بحران‌بز رگتری 
در بازار گوشت مرغ جلو گیری کنند. 
بامطالعه این نامه از سوی مسوولان وزارتخانه 
به احتمال فراوان وباوجود کاهش اتفاق افتاده‌در 
بهای نفت از ۱۲۰ دلار و بیشتر به حدود ۸۰دلار اگر 
روزی قیمت نفت باز هم پایین تر آید آنگاه جواب 
چنین نامه هایی را وزرا چه خواهند داد؟ 
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که در ظاهر شباهتی به هر دو دام نامپرده‌دارد. ظاهراً 
گوشتی بدون کلسترول‌داردودرآینده‌ای‌نزدیک 
شتر گوسغندهای بولیویایی هم در فروشگاههای 
ایران» برای مصرف در اختیار ایرانیان قرار می گیرد تا 
بیشتر معلوم شود که را زار تباطات سیاسی و اقتصادی 
با کشورهایی در دوردست جیست. 


پس ازاینکه مدیران شهرداری تهران مطمئن شدند 
که در عید سعید فطر امکان افتتاح برج میلاد وجود ندارد. 
وبرای دومین باروعده‌افتتاح برج به تاخیرمی‌افتدبه 
فک رابتکاری تازه در عرصه افتتاح پروژه‌ها افتادند و بانام 
ابتکاری و جدید «بهره‌برداری آزمایشی».سرانجام بخشی 
از درهای برج میلاد هفته گذشته باز شد برجی که حدود 
þ٠R}þر‏ ر را با ریت ار رتسا 
شعله‌های نوری ازراس ان به اسمان تهران می تابید که 
تنهاارزش این نورافکنهای قوی در برج به حدود ۳۰۰ 
میلیون تومان می‌رسد اما از ان بالا 
که نگاه‌می کنید» ترافیک بی‌سابقه 
تهران اولین چیزی است که به نظر 
می کند که‌ایران حودرو یک مدل 


جدیدپ ژورابابهای حدود ۵۰ 


میلیون تومان پیش فروش کرده و 
را را ار 
هم می گوید از مهر سال گذشته تا 
امروز ۶۰۰هزار خودروی جدید 
وارد تهران شده است!ساخت برج 


میلاد قطعاً نمادی از سرافرازی و 
سربلندی ایران و تهران است‌اما آیا آمدن این چهار صد 
هزار خودروی جدید به پایتخت که ظاهرآباید وسایل 
اسایش و ارامش بیشترشهروندان‌باشند وان صدهامیلیارد 
تومانی که‌برای برج میلاد هزینه می شسود توانسته است 
زندگی آرام‌وهمراه‌بااسایش بیشتری‌برای‌شهروندان 
این بزرگترین شهر خاورمیانه ایجاد کند؟ 

جواب رامی توانید از ده میلیون تهرانی بپرسید و آنها 
به ما خواهند گفت که با وجود تمام پولهایی که حرج 
می‌شود و امکاناتی که به شهر می آید. اما گویاراه‌رابه غلط 
انتخاب کرده‌ایم و مسیررسیدن به آرامش و آسایش زند گی 


شهری» آنی نیست که مدیران شهری برگزیده‌اند. 








یک هنن 
هید اه 


حضور بیش از ۱۰۰ شر کت کننده حارجی هفته گذشته 
دو هران یر کزارشد .شرکت های توتال فرانسه. رویال 
داچ شل هلند. بی. ہے نمسای ای اف ام. 
وای ر ی ت ا و ا ای 
به همراه دیگر شر کت های فعال در صنعت نفت و 
گازاز کشورهای کره جنوبی بونان اسپانیاء ژاین» 
قطر, لهستان و رومانی در این همایش حضور بافتند. 
سر کت اقرایشی ازسال:۱ ۲۰۰ تاکنون ستر گرم اکتشناف 
میادین نفتی در جنوب غربی آیران بوده و هم اکنون 
نیزدریی امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری نفت 


خریداری گاز طبیعی ایران طی ۲۵ سال آینده امضا کرد 
که اعتراض آمریکا را نیز درپی داشت. برگزاری این 
همایش با رویکردهاو دستیابی به اهدافی همراه بود 
که می توان به این موارد اشاره کرد: 

) توسعه صنعت گازو چالش های آن در بازارهای 
جهانی باه دف تبیین تصویری واقعی از بازارهای 
جهانی گاز» به ویژه فرصت هابرای صادرات گاز 
ایران 

۲) بررسی نقش گاز در تامین انرژی آتی جهان 
وعوامل سیاسی و استراتژیک تاثیر گذاردر تجارت 
این صنعت 

۳) بررسی راهبردهای تجاری شرکت های بزرگ 
در صنعت گاز جهان و همچنین امور سرمایه گذاری 


)٤‏ مطالعه تطبیقی عرضه و تقاضای گاز در اروپا 
واسیا؛بازاره ای بالقوه‌برای عرضه گاز طبیعی به 
همراه مدل های قیمت گذاری. ایران دومین منابع 
گازی جهان رادر اختیار دارد اماواشنگتن همواره 
تلاش کرده است شسرکت های انرژی ار رای را 
اما ابر ان تصرف ا ا ا 
های حساس برنامه اتمی خود را کنار بگذارد. از طرف 
دیگر ارویا به دنبال توسعه مسیرهای تازه واردات 
گاز است و با توجه به در گیریهای اخیر ميان روسیه و 
گر جستان و انفجارهای متعدد در خط لوله جمهوری 
آذربایجان - گرجستان -ت ر کیه و ناامنی در مسیر آن» 
ایران یکی از منابع بالقوه مناسب برای تامین نیازهای 
آینده گاز این قاره به شمار می رود. 

مشارکت شر کت های اروپایی و علاقه‌مندی آنها 
به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران علیرغم 


فروردین ماه امسال قرارداد چند میلیارد دلاری رابرای صادرات اقتصادی از ملاحظات سیاسی فراتر رفته است. 
۱ سایه یر افق ! در عر ا٩‏ 
فرود اجباری, تبلیغات رسانه ای ات متا 


رهگیری یک فروند هواپیمای فالکن پیمان سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که به 
صورت غیرمجاز وارد حریم هوایی ایران شده بود و فرود اجباری آن در فرو د گاه مه آباد 
تهران به سوژه اصلی خبری بسیاری از رسانه‌های غربی و خبر گزاری‌های خارجی در 
هفته گذشته تبدیل شد. این هواپیما که تلاش داشت تادر سطح پایین و خارج از دید 
e e vp‏ و وی وی 
کند. خب ر گسزاری فارس اعلام کرد: پس از با جویی 
اک هیر a ge e‏ 
داده شد که به دنبال آن» برخی دولت ها از جمله مجارستان از ایران به علت این واقعه نیز 
شبکه تلویزیونی اسکای نیوزانگلیس»العربیه عربستان و شبکه تلویزیونی فاکس نیوز 
وابسته به دولت نئو محافظه کار امریکا کو شید ند به نحو دلخواه ازاین خبربرای شکل 
دهی فضای تهدید عليه ایران بهره‌برداری نمایند. 
براین مبنا شبکه فاکس یوز خبر فرود آمدن یک هواییمای نظامی در ایران رادر کنار 
حادثه رویارویی نیروهای سپاه و نیروی دریایی امریکا در چند ماه پیش قراردادو از 
انها به عنوان علائم و نشانه‌های جدی بودن تنش ایران و امریکا یاد کرد با ایو مخال بر 
رسانه‌ها در پوشش دادن خبری» فرود این هواییمای نظامی در ایران» متاثر از روند خبری 
جایگاه منطقه ای تهر ان» اسلامی راهم مان بابه بر 
و تبلیفی رسانههای ا 7 SS ES‏ ی کت 
۱ لعالم ۳ ۱ ۱ بست کشیده شدن مدا کرات امنیتی بغداد-واشنکتن و همچنین 
` 4 بودند و در موضع واکنشی فرار ۱ 1 
f 2‏ از نادات دكا ۳ سازما 
۱ داشتند. این موضوع درحالی در کانون بسن ر تا وت ی یت وی زمان ملل 
a‏ درخحصوص اشغالگری امریکا در عراق و افغانستان کشوری 
I E ET‏ و درک رر روود مت و 
قرار گرفت که در روزهای گذشته ۲ ی ۱ ۱ ۳ 
و با توجه به موضعگیریهای اخیر مراجع عظام» جریانات سیاسی» 
0 ۳ 9 ۱ ۳ احزاب و گروه‌های ملی در عراق این بحث مطرح شده است که 
امریکادر دو قالب افزایش تهدیدات 
به موازات اوج دیری دوباره موصو ۳ 2 ۱ ۱ ۱ 
ر: ِ ۱ ف نوان به تعهد واشنکتن مبنی بر خروج نیروهای خارجی از عراق 
۳ مذاکره در دستور کاراین رسانه ها ۲ 5 ۳ 


قرار داشت 
یاد کانهای نظا با در حال انجام مامو یت اق اشاره کر د. 
مخالفت آمریکا با حمله نظامی تل آویو به تاسیسات هسته ای ایران به موازات طرح ا 
حال باید دید دولت نوری المالکی در عراق جه راهبردی رادر این 


دوباره موضوع تاسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران از جمله این دو راهبرد موازی به ۱ 
باره‌اتخاذم کند و مخالفت ار ان با امضای‌ ای تو افق نا 
ا یرو ا ورک اس سا بے را ای این کی اعا سای د ا ا ا 
زه رو ھی اا EES‏ ین رر ات ۳ ۱ اا 
o‏ ۳ ر تاثبری بر این روند خو اهد داشت ؟ 
چالش‌های تهران -واشنگتن در نظر می گیرند که این تحلیل می تواند به طور غیر مستقیم ا ي 
در ادامه سیاست تبلیغی تشدید تهدیدات در قبال ایران منعکس شده باشد . 


Are O ی‎ 


رئيس پارلمان عراق‌به‌منظور 
گفتگو با مقامات ایرانی به 
ویژه در خصوص توافق نامه 
امنیتی بغداد -واشسنگتن» 
هفته گذشته سفری به تهران 
داشت. هر جند توافق نامه 
ای از موضوعانت اجار 
عراقبەشمارمىرود | ` 
اما تاثیرات مستقیم آن بر ۱۳9 

کشورهای همجوار به ویژه . ٠‏ ۱ 

ایران و تر کیه انکار نایذیراست.ادامه حضور نظامیان امریکایی و 
همچنین مصونیت قضائی این نیروها در محاکم عراق در صورت 
ارتکاب جرم به همراه وجود تهدیدات عليه کشورهای همسایه از 
جمله مواد چالش برانگیز این توافق نامه است که علاوه بر این؛ به 
ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق نیز مشروعیت می دهد. 
برخی مقامات غربی در تلاش هستند تا با ایجاد اختلال در نقش 








و0 e‏ م سس ۲ 





























نکی در جھان ف بن دانش است و ددی در حهان ق ین جعل 
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به گفته کارشناسان این شهر در ۳۲۰۰ قبل از میلاد 
همزمانباآغازشهرنشینی دربین‌النهرین‌بناشدهو 
احتمالا به دلیل وقوع چند دوره اتش سوزی در فاصله 
سالهای ۰۱-۲۲۰۰ ۰بهاین نام مشهور گردیده 
اش 

مطابق تحقیقات انجام شده شهر سو خته یکی از 
کانونهای عمده شهرنشینی و صنعت وساکنان آن از 
جمله پیش رفته ترین اقوام روزگار خود بوده‌اند. آثارو 
اشیاء به دست امده ا زاین منطقه نشان می دهد که این 
شسهردرزمان حود(۵هزارسال پیش) کلان شسهری 
بوده بسیار پیشرفته وباعظمت که در طراحی و ساخت 
آن دقیق‌ترین قواعد شهرسازی دنیای امروز ملاحظه 
ورعایت شده‌است. از جمله تقسیم‌بندی شهربه 
مناطق پنج گانه صنعتی» تجاری» مسکونی. م رکزی و 
گورستان.لوله کشتی آب‌ساختمانها و منازل بااستفاده 
از لوله‌های سفالی, احداث سد و ایجاد آبراه‌های متعدد 
و طولانی برای رساندن آب 
رودخانه هیرمند به مزارع و 
باغهای اطراف شهر از جمله 
این موارد است: 

شهر سوخته از سال 
1 موردبررسی و تحفیق 
قرار گرفته و تابه حال ۹ فصل 
کاوش پیگیر و مستمر را 
پشت سر گذاشته که حاصل 
این کاوشها مجموعه‌ای 
منحصربه‌فرداز گرانبهاترین 
دست‌افریده‌های بشری 
است که به جرأت می توان 
گفت نمونه‌هایی‌ازآن‌در 
هیچ کجای جهان یافت 


نشك ۳ 


[آآخرین شننید وهای بکسال رکاذ شنک 






از: شیوا فروهر 


آازهای سهر سوخته همجنان بر ملامی‌شود 


اینجا شهر سوخته است. ۵1 کیلومتری زابل. مهمت رین منطقه باستانی کشور مجموعه‌ای شگفت‌انگیز و 
بی‌نظیر متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد. موزه‌ای بزرگ که قدمت آن به سپیده‌دم تاریخ می رسد. 

جاده زابل -زاهدان را که پیش می‌گیر ی آرام آرام چهره آفتاب سسوخته و تفیده کویر با همه سسختی و 
صلابت شآشکار می‌شود. زمین تشنه, آفتاب سوزان, کلبه‌ها ی گلی, درختجه‌های گز و بازی خیالانگیز 
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۱ باد وماسه‌های روان د رکنار مردمان یکه رنج وب یآبی و سختی معیشت رام ی توان در چهره رن جکشیده 


| و افتاب سوخته آنها به خوبی مشاهده کرد. 


محوطه باستانی شهر سوخته با وسعتی برابر با ۵۶ هکتار و با گنجینه‌ای از منحصر به فردترین یادگارهای 
۱ بشری در حاشیه این ماسه زار خشک و بی‌حاصل قرا رگرفته. 
۱ سال گذشته مطلبی در مورد شهر سوخته و آثار و اشیاء کشف شده از این منطقه برای شما نوشتیم از جمله 
جامی که قدیمی‌ترین نقاشی متحرک جهان بر روی ان به تصوير درامده است. 
اما طی مدت یک سا لگذشته این جام‌انیمیشن و دیگ ر اثار مکشوفه ا زاين ناحیه سبب بر وز جنجالهای زیاد 
در محافل فرهنگی و علمی جهان شد و همین عامل انگیزه‌ای شد تا گزارش یکه | کنون ملاحظه می‌فرما بيد 
به عنوان بخش تکمیل یگ زارش پیشین تقد یم حضور شما خوانندگان گرامی شود. 


قد یمی ترین انیمیشن جهان 

در گزارش پیشین گفتم که یکی از جالب ترین اشیاء 
کشف شده از داخل گورستانهای شهرسوخته جام 
معروف انیمیشن آن است. این جام که می توان آن را 
قدیمی‌ترین نقاشی متحرک جهان دانست به گونه‌ای 
طراحی و ساخته شده است که با به چرخش درآوردن 
آن می توان یک نمایش ۲۰ ثانیه‌ای تصاویر متحرک را 
تماشا کرد. 

اما طی این یک سال به پيشنهاد ایران مجمع جهانی 
فیلمس‌زان انیمیشن جهان «اسیفا» پذ پرفتند که بررسی 
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شاید «یز» شهر سوخته به عنوان آرم 
رسمی سازمان جهانی انیمیشن به 
مردم دنا معرفی شود 


کنند تا«بز» شهر سوخته رابه‌عنوان آرم رسمی این 
سازمان و همچنین نماد جهانی انیمیشن به دنیا معرفی 
کنند که این موضوع در نوع خود بی‌نظیر است. 
چشم مصنوعی با موی رگهای طلا 

کاوشگران هنگام بررسی گورهای شهر سوخته 

به جسدزنی جوآن‌بایک چمشم مصنوعی ب رخوردند. 
این چشم مصنوعی *هزاررساله که می توان ان را 
قدیمی ترین عضو ساخته شده توسط انسان دانست با 
رجو دان ار کار پار ماددر اقا در مایت ظ اف 
ودقت‌وتاحدامکان‌شبيه به عضو طبیعی ساخته 
la E‏ 
سبب شده تاچشم مزبوررنگ وشفافیت خودرااز 
دست بدهد واین درحالی است که‌هنوزهم می‌توان 
مویرگه_ای آن راک از جنس طلاوبه قطر کمترازیک 
او ها کی 

همچنین تابه حال چندین جسد جراحی شده از 
داخعل گورستانهای این شهر 
پیداشده که یکی ازاحساد 
متعلق به مردی است که مورد 
عمل جمجمه قرار گرفته و 
دیگری جحسل زنی است که 
بش اوه هو | تیال به 
همین دلیل هم جان خود را 


از دست داده. 
گورستانهای مجهز 
اهالی شهر سوخته به 
دلیل اعتقادبه زند گی پس از 
مرگ و مطابق رسم روزگار 
حودمردگان‌راباتمامی 
جواهرات. اشیاء تزیینی و 
دیگر لوازمی که در زمان زنده 

















برخی از ظروف که نشان دهنده تنوع طلبی مردم آن زمان را در داشتن ظروف متصور است. 


بودن از آن استفاده می کردند. به خاک می سپر دند» حتی 
در کنار مرده مقدار زیادی ظرفهای غذاء میوه و خشکبار 
قرار می‌دادند تا به گمان خود فرد مرده در سفر به جهان 
دیگر بتواند از آنها استفاده کند. 

اما عبر خحوشحال کننده‌این است که آب و هوای 
خحشک منطقه سیستان و وجودلایه‌های نمک در خاک 
ا تاه باه نا را ماس ان ارو شتا رنه 
خوبی حفظ شود. 

تاکنون ۲۰ هزار قبر از گورستان بزرگ ۲۵ هکتاری 
این شهر مورد بررسی قرار گرفته و دراین گورهاانواع 
ظرفهای سفالی و فلزی. وسایل چوبی معرق کاری شده 
پیکره‌های سنگی و همچنین انواع جواهرات دست‌ساز 
وسنگهای قیمتی یافت نله است: 

از جمله کاوشهای جدید یک سال گذشته همچنین 
دریافتن این موضوع است که صنعتگران شهر سو خته 
سنگهای طلا را پس از استخراج و جداسازی به ورقه‌ها 
ومفتولهای بسیار نا زک وباریک تبدیل کرده» سپس با 
حرارت دادن وشکل دادن به انهاانواع جواهرات و 
اشیاء تزیینی رامی‌ساختند. تابه حال از داخل این گورها 
هزاران‌قطعه‌ازاین آثارواشیاء ار زشمند کشف شده‌است 
که متاسفانه تعداد زیادی از آنها توسط جستجو گران 





قدیمی ترین نقاشی متحرک جهان که بزی شاخ دار از زمین به به هوا جهیده و 


برگ گیاهان رامی خورد! 











کلمت اهل فریت. 


فا حکم بیننا 
وا اه تا ۰ 
گفت :ابو جعفر محمد بن القاسم بن عبیدالله در وقتی که = 
= وزیر القاهر بالله بود خواست که پدرمراو مراقهر کند. و 
= بفرمودتامارامحبوس ومقید کردنددر جایگاهی به‌غایت 
تنگ وبر خاک نشاندند» و کاربر ما تنگ شد»و هر روزمارا 
ع = بیرون می‌آوردندو پدررابه مال مطالبه ومصادره کردندی = 3 
= و مرادر پیش پدر شسکنجه می کردند واو رانمی‌زدنداما = = 
< تهدید ووعید به جای می‌آوردند تاشداید ومشقتهای 
بسیار مشاهده کردیم و چند روز در حبس بودیم. یک 
روز پدر مرا گفت:مارابااین موکلان معرفتی حاصل شد = 
= و چندروزدررصحبت یکدیگربودیم.ایشان رامراعاتی = 


باب و در فر هرد ها هد ها 22 
یر یرت ری تس 
eT‏ 0 ی = آنچه فرمودبه جای آوردم و چون درم برسید و خواستم = 
باارزش وباو جود همه تلاشسهایی ز چن پیب که‌برایشان تسلیم کنمامتناع‌نمودنده هر چند کوشیدم = 
ون وی ی نی = التهقبول نکردند. از سبب ابا امتناج ایشان تفحص کردم = 
باستانی صورت گرفته تنها بخش کوچکی از اسراراین 2 ودراستکش اف آن‌بکوشسیدم.بعدازامتقصاومبالفت = 
با« ب ۰ 2 تمام گفتند:وزیربر قتل شماعزم کرده است و حکم جزم = 
آماباتمام این احوال تمدن مدفون‌درشتهای دار € 
تفتیده کویر رازالوده و پرابهام هنوزنا گفته‌های بسیاری من از شسنیدن این سخن ب ی آرام شدم. و اضطرابی 
و هرچه تمامتر در من پدید آمد ولون من متغیر گشست. 
سخن آخر و چون پدرراازان حال اعلام کردم فرمود که دراهم با 
سفربه سیستان سفربه گذشته تاریخ است.به‌دورانی < صراف فرسست. چنان کردم پدرم درآن‌ایام که در حبس = 
شکوهمند وباعظمت ودرعین حال سفر به دیاررنج‌هاو TT E‏ 
که ا سر ایی وس ھار = فرمود و نماز شام بگزارد و افطار نکرد و بر نماز و دعاو = 
اندوهی وصف ناپذ یر پیوند حورده است.اینجا عبری از < خشوع مداومت نمود و من بااو موافقت کردم تا آن گاه که 
طراوت و تازگی نیست. تاچشم کار می‌کند ماسه است = = نم از خفتن نیز بگذارد. پس به دو زانودر آمد ومراگفت: 
وشن ونخلهایی که تشسنه‌ونیمه‌جان چشم به‌برکت e O E‏ رم ری ور 
آسمان دوخته‌اند. سیستان امروزسالهاست که با کذ تشه ك ك و سس 
پرعظمت خود خداحافظی کرده و در انزوایی تل و < القاسم بر من ظلم کرد و مراحبس کرد چنین که می‌بینی و ے 
خاک رور ار رارک کل = فصد جان من کرده است فانابین یدیک قد استعنت الیک = 
دریاچه‌هامون‌ورودخانه‌بز رگ‌هیرمند که‌مهمترین , < وانست احکم الحاکمین فاحکم بیننا) .(بعدازآن‌ همین 
تقش رادر شسکلگیری وشکوفای تمدن شهر سوه ۴ گت فاحک ینا حک کن میانما وبر این هج 2 
N Tyg‏ 17 = زیادت نمی کرد .بعد از آن آواز نیک بلند برداشت واین = - 
رود هایس کی اهر اسان ار یه دار = لفظ مکررمی گردانید که «فاحکم بیننا» به جهر و غلبه = 
تقسیم‌بندی‌های سیاسی و کاهش بارشهای جوی ار سر 
اھا ار وواد نرب = گفتن (فاحکم بیننا) قطع نکرده بود آواز درشنودم وشک = 3 
راب4 موی که ارو و که کی 23 < نکردم کهبه قتل مامی آیند وا غایت خوف وصعوبت 
این مردمان رابریده و رنگ نشاط و سرزندگی را = آن حالت بیهوش گشستم. چون نیک بنگریدم شاپور را = 
اف و شک واف = دیدم خادم‌القاهر باه باشموع و مشاعل وقومی با او آواز = 
اماشمامطمئن‌باشیددرسفربه‌این‌سرزمی < = دادو گفت :این ابوطاهر کدام است؟ پدرم برخحاست و 
دیرپاوافسانهاى احساس غرور حواهید کر ا گفت؛منم. گفت: ي 
تماشای عظمت پیشرفت مردم آن زمان ووسعت بسم الله باز گردید به سلامت و عافیت» و مکرم و محترم با 
تلاش آنهاامیدواربه حرکتی دوبارهحواهید شدع < منزل ٠ ٠‏ آمدیم معلوم‌شسد که محمد < 
ساکنان این منطقه راز این همه رنج و محرومیت = بن القاسم را گرفته بودند و قاهراوراقهر کرده‌بود(واه < - 
وای رو ایا اش یت د = لطیف بعباده) در حق ما (لطف) مبذول داشته .بعد از آن او = 
ER‏ = سه‌روزد رآن قید بزیست و جان به حق تسلیم کردو کار = 
= ما هر روز نیکوتر شد. 


غیرقانونی به خارج از کشور راه پیدا کرده است. 
به گفته محققان با و جودهزاران‌شیء کش ف شده 
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جک تست وآ زهایش جهانی وجذاب 


دکتر بهمن بهروزی 


«کسانی که مالی راپیدامی کنند و آن را 
بازمی گردانند و آنان که ان مال راصاحب می‌شوند» 


بو ل یافتگان! 


به راه خود می روید:فرض رابرایسن بگذارید که در بخش ریس 





| پررفت و امد شهر و در پیاده‌رو به راه خود می روید وناگهان در 
برابر خو د و بر روی زمین یک کیف پول مر دانه و یا زنانه رامشاهده 

م یکنید. آن رابرمی دار ید و در داخ لآن چند کارت و چند قطعه 
عکس و کارت شناسایی را مشاهده م ‌کنيد. اماتا گھان یک بسته 

= اسکناس هم د رکیف پیدام یکنید. حال اینجا چه کار م یکنید؟ آیا 
کار درست راانجام‌می‌دهید وباتوجه به کارت شناسای یکه در 
کیف پیداکردید. به صاحب پولها خبر می‌دهید؟ يا که نه به عنوان 
آچیز ی که بدا کردهای دآن رامتعل به خودتان می‌دانید.ه‌واقم جد 


کار م یکنید؟ و چه عملی صحیح و درست است؟... 


بک آزمایش جهانی! 

برای اس به اون بر ن ی ترتن جر ۱ 
جهان که تفریبا در سرتاسردنیاهم خواننده دارد بران 
شد تابه کشف مهمی دست بزند. درواقع نمایندگان 
این رسانه در شهرهای بزرگ و کوک جهان. در 
کشورهایی نظیر آمریکا انگلستان کاناداء استرالیا 
فرانسه ژاپن» روسیه. چين و چندین کشور و منطقه 
دیگر از جانب مدیران مسوول رسانه ماموریت پافتند تا 
کیف‌های پولی را که هر کدام علاوه بر کارت شناسایی» 
حاوی پنجاه دلاریامیزان مساوی با ان به پول رایج محلی 
باشد. در مکانهای رفت و امد مردم قرار دهند. علاوه بر 
ان هم در هر کیف نام و شماره تلفن شخص دارنده کیف 
راجای دهند تا شخص یابنده کیف در صورت نیاز هیچ 
مشکلی برای یافتن مالک کیف نداشته باشد. در حقیقت 
ودرمجموع یکهزار و صد کیف که هر کدام حاوی پنجاه 
دلار وجه نقد بود درشهرهای بزرگ و کوچک جهان 
ای ی ی رس 
ایستگاه‌مترو و قطارشهری. کلیساء پیاده‌رو پارکینگ‌ها 
ورستورانهاعمدآبجای گذاشته شد. حال ماموریت 
افر اد رسانه این بود که با اندازه گیری دقیق وبه‌دست 
آوردن آمارو تجزیه و تحلیل آنها تعداد دقیق کسانی را 
که پول رابه صاحب اصلی آن‌بازمی گر داندند محاسبه 
کرد وسیس بن‌قیرار درط رکه و و ره بادیت 
اورده و به یک تحلیل مقایسه‌ای اقدام کنند 

نتایج جالب توجه 

پس از ده روز نتایج به دست آمده بسیار جالب 
توجهبود. در مجموع از کل یکهزار و صد کیف که‌در 
معابررهاشده‌بود. چهل و چهاردرصد از آنهادیگر 
هر گزدیده نشد و هیچ خبری هم از آنهابه گوش نرسید. 
اما هنگام مقایسه آمار بین کشسورها بود که تفاوتهای 
اشکارمشاهده‌شد.دردرجه اول مدال طلاباید به دو 
کشورنروژودانمار ک اختصاص پی دا کند. جرا که 
ازاین دو کشور کلیه کیف‌ها در هر شهر و موفعیتی به 





در دا ایا کاست ری تک کل هو در 
این دو ور ار ایا چاا تسایس ر کشورهای 
اسکاندیناوی که به واقع بقیه کشورهای ازمایش شده 
راسرافکنده‌ساخته‌بودند. کشو رنيو زلند ود و کشور 
آسیایی یعنی ژاین و کره حنوبی قرار داشتند که آنها 
هم‌دارای آمارقابل توجهی بو دند وبالای نوددرصد 
آمار کیف‌های با زگشته ازاین کشورهابود. امایکی. 
دو کشورهم به امار غیرمنتظره‌ای دست یافتند. درواقع 
ایتالیاو آرژانتین باکمتر از ۲۵درصد که‌میزان کیف‌های 
برگشتی آنها بود نشان دادند که جوامع چندان قابل 
اعتمادی نیستند اما مکزیک با تنها ۲۱درصد نشان داد 
که اگر چیزی رادر آن کشوراز دست دادید» دیگر به 
دنبال آن نگردید .درواقع در بیشتر شهرهای مکزیک» 
اصلاً هیچکدام از کیف‌ها به دست صاحبش بازنگشت. 
استرالی آمریکاو کاناداهم باهفتاددرصد آمارنسبتاً 
خوبی داشتند. امانمایند گان این کشورها انتظارات 
بیشتری از مردم خود داشتند. امابالاای ۰درصد برای 
هند | ماربسیارباارزشی محسوب می‌شود وبه‌همان 
میزان آلمان»روسیه و چین به ترتیسب با ۵ 6 4۳و ۳۰ 
درصد اماروحشتناکی راارائه کرده‌اند»بویژه‌المان که 
حتی با کشورهای اسکاندبناوی مر زمشترک دارده ما از 
راستی ودرستی آنها در آلمان ا 

البته اماری که تاکنون مثالهایی از ان ذکر شده. تنها 
از مقایسه میان کشو رهاخبر می‌دهد اما در داخل هر 
کشورهم میان شسهرهای مختلف اختلافهایی و جود 
دارد و بعضاأ این اختلاف بسیا رهم تعجب برانگیز است. 
برای مثال در آمریکابه تنهایی.شسهرسیاتل دارای نرخ 
باز گشت دادن پول به صاحبش به‌میزان ۰٩درصد‏ است. 
امادر همین کشور شهر آتلانتابا ۶۸درصد چندان تفکر 
مسوولانه‌ای رادرمردم ساکنان خودنشان نداده‌است» 
اما این میانگین‌های به دست آمده است که از نظر اماری 
باعث می شود تاشهرهای داخل هر کشور یکدیگررا 


لیات شم RHO‏ ۳۳:۹ 





تحلیل شخصیت انسانها 

حال مادرباره برداشست کلی از جمعیت ناسین 
پایک کشوردراین آزمایش جالب» گفتک و کردیم و 
اکنون زمان آن‌رسیده تادرباره‌معانی چنین آزمایشی 
برای اشخاص و شخصیت آنها صحبت کنیم. درواقع 
نمایند گان رسانه فوق الذ کر در هر شهر و منطقه‌باافرادی 
که پولها رابه صاحبانش باز گردانده بودند. گفتگوهایی 
ترتیسب داده‌بودن د. تاانگیزه‌واقعی آنهارادرانجام‌این 
عمل اخلاقی درحالی که هیچ اجباری هم پشت سر آنها 
وجودنداشت درک نمایند. جالب‌اینکه در قسمت‌های 
مختلف جهان و در میان این همه فرهنگ‌ها وسنت‌های 
گوناگون آنچه که انگیزه اصلی رادر میان اشسخاص 
مختلف با همه تفاوتها میان انها تشکیل می‌داد. در چند 
شکل اصلی خحلاصه شده است. 

آنچه که در خانه فرا گر فته‌اند 

در وایمارواقع در آلمان مردم چندان‌هم خودرا 
مسوول نشان ندادند وهشتاددرصد پولهابه صاحب 
اتهاتاز کت د دو دسا نت ماو ر هال ابش ادر ضاف 
که این مهم راانجام داده بودند. دخترک هشت ساله‌ای 
به‌نام ژاکلین بود که درهنگام دوچرخه‌سواری کیف 
را یافته بود. آنگاه او در منزل جریان یافتن کیف را برای 
مادرش تعریف کرده بود که هر دو یعنی مادر و دختر به 
سرعت تصمیم گرفتند تا پولرابه صاحبش بازگردانند 
جرا که ان مال اصو لا متعلق به انها نبود تا ان راصاحب 
شوند.مادرژاکلین دراین باره‌به حبرنگاررسانه فوق 
چنین گفته بود:«زمانی که من در خانه پدر ومادرم بزرگ 
می‌شدم اوضاع زند گی مابه شدت وخیم بود وحتی 
یک پول سیاه هم برای مالرزش داشت. پس از آن که من 
خودازدواج کردم وموفعیت‌های ماهم بهتر شد. تصمیم 
گرفتم تابه فرزندان خود ارزشهای یک زند گی اخلاقی 
رام وزش دهم و بویژه رعایت حق و حقوق دیگران از 
مهمترین آموزشهای من بود.» 

در جای دیگر مری دخترکی ٩‏ ساله بود که هنگام 
بازی در پارک ساحلی در سیاتل کیف حاوی پول را 
پیدا کرده بود. او بلافاصله به سوی پدرش 
کیف رابه او نشان داده بود. پدرش هم بلافاصله کیف 
رابه دخترش باز گردانده‌وبه‌او گفته‌بود:«توبایداین 
کیف رابه کسی برسانی که‌اوبه توبرای یافتن صاحب 
کیف کمک کند.) دخترک هم همانجا دست پدرش را 
گرفت و گفت:«چه کسی بهتر از تو؟» و آنگاه هر دو به 
وید کر کت کرد درو ال 3و مور 33 
مواردشبیه به ان نشان می دهد که اموزش درستکاری به 
کودک یکی از مهمترین احلاقهایی است که یک کودک 
می توان د فراگیرد. اما اتفاقهایی در جهت عکس هم 
کم تعداد نبوده‌اند. در شسهر لوزان واقع در سوئیس یک 
ور ره و ی 
اویزان کرده بود» مشخص بود که ثروتمند می‌باشد در 
پیاده‌رو و درحالی که دست دختر هشت تاده ساله‌اش 


دویده و 


رادردست داشت. مشغول قدم زدن بود. در یک لحظه 
چشم او به کیف پول افتاد که بر سر راهش بود. ان زن 








داخل جیب خود گذاشت. در تمام این مدت دختر آن 
Ell ay‏ 
بود و بعد هم هیچ اثری از پولها مشاهده نشد. در چنین 
شرایطی حر کات ماد بدترین آموزش ممکن برای 
دخترش بود که او را از درستکاری دور می کرد. 

در فولهام واقع در انگلستان هم اتومبیلی که توسط 
بانویی رانند گی می‌شد. در برابر کیف پول که در کف 
خیاب ان رهاشده‌بود توقف کرد. بلافاصله از داخحل 
اتومبیل پسربچه‌ای که فرزند بانوی راننده بود به بیرون 
جهیده» کیف پول رابرداشته و دوباره به داخل اتومبیل 
پرید و کیف رابه مادرش داد. مادر هم با دقت محتویات 
کیف رابررسی کرد وسپس آن رادر جیب خود گذاشت 
وحرکت کرد. درواقع از آن پول هم هیچ اثری دیده نشد 
وحرکات مادریک آموزش بسیار مخرب برای پسرش 
e‏ 

اعتقاد و ایمان 

زلیها سحردعتر بیست ساله و اهل مالزی که یک 
گاری‌میوه فروشی رااداره‌می کرد دخترثروتمندی 
نبود. اما حتی یک ثانیه هم پس از پیدا کردن کیف. شک 
و تردید به خود راه نداد. او در این باره گفت: 

«از انجا که من یک مسامان هستم» به خوبی از 
تحریک شدن و گول خوردن دربرابرمالی که متعلق به 
من‌نیست آگاه‌هستم»ضمن آنکه از کتاب مقدس هم 
که همانا قرآن کریم می‌باشد فرا گرفته‌ام که چگونه در 
برابر چنین تحریک شد نهایی» مقاومت کنم.» 

قواتد سک عرسا سای E‏ 
آن با ز گردانده‌بودند کم نبودند. درواقع درصد بالایی از 
آنها مذهب و اعتقاد و ایمان حودشان رابه عنوان انگیزه 
دهنده اصلی نام برده بودند. کارکنان رسانه» یک کیف 
پول رادر سرسرای بیمارستان چانگ در شهر تایپه مر کز 


تایوان. رها کرده‌بودند.مردی‌به‌نام چیو کیف راپیدا کرد 
وبلافاصله ان رابه مر کز اطلاعات بیمارستان تحویل 
داد.اودراین باره گفت:«دروس بودا مارابه کارنیک 
تشویق کرده است.» 
بر ای هر کسی اتفاق می افتد 

دربسیاری ازموارد کسانی پنجاه‌دلارهارابر گر دانده 
بودند که بسیارهم به آن‌نیا زداشتند و این پول‌می توانست 
گره‌ای از مشکلات انها راباز کند. درحالی که‌دربسیاری 
از موارد کسانی که ثرو تمند بودند. پول رابرداشته و 
پای به فرار گذاشته بودند. برای مثال یک البانیایی به نام 
فراشار که کار گر یک رستوران‌درسوئیس بود کیف را 
در کف رستوران یافته و بلافاصله آن را باز گردانده بود. 
او آنگاه درباره عمل خود چنین گفت: 

(من خو دم ساعتهای متمادی برای د رآمدی مختصر 
متحمل کار و زحمت می‌شوم و به حوبی می توانم 
احساس کنم که‌دارنده این پول جه زحمتی برای به 
دست اوردن آن کشیده است.» شانون یک دانشجوی 
دختر دردانشگاه کارولینا» برای پرداختن شهریه» اجاره 
اپارتمان و غذاو پوشاک وسایرمایحتاج خوددر سه 
مشغله مختلف. خودرامشغول کرده‌بود.اوزمانی 
که کی_ف و ۵۰دلارراپیدا کرد پس از چند لحظه تامل 
بلافاصله آن راباز گرداند. شانون خود دراین باره چنین 
گفت: «مطمئنا من احتیاج فراوانی به آن پول داشستم و 
می توانستم در بسیاری از مشکلات خود آن رابه کار 
گیرم اما لحظه‌ای که در کیف عکس یک طفل خردسال 
رامشاهده کردم به خود گفتم که حتماً یک شخص دیگر 
به مراتب بیشتر از من به این پول نباز دارد.» 

آندل یک مرد جوان و اه ل هلند که اوهم کیف را 
بلافاصله باز گردان ده‌بود درموردعمل خود جنین 
گفت:«من زمانی که نوجوانی بودم» کیف پول خود را 
در پارک و به هنگام بازی از دست دادم و دیگر هرگز ان 
راندیدم. این درحالی بود که تنها دارایی من در ان کیف 
بود و پس از ان زجربسیاری متحمل شدم. حالا بادیدن 


پول به خود نهیب زدم که نباید بگذارم که کس دیگری 
هم همان زجر را تجربه کند.» 

امایکی از با حساس ترین تجربه‌ها از برایان یک 
خیابانگرد کانادایی سر زده است. او که به دلیل فقر شش 
ماهی بود که در خیابانها می خوابید. در پیاده‌رو مشغول 
جستجوبرای یافتن بطری‌های خالی بود تابافروش آنها 
مختصر پولی رابرای غذای شب خودش فراهم کند. او 
انگاه کیف رادر کیوسک تلفن عمومی در مکانی که تا 
زانوارتفاع داشت پیدا کرد. آنگاه بلافاصله پول و کیف 
رابا همه احتیاجی که به آن داشت. با زگرداند. درواقع او 
تصور کرده بود که با تو جه به مکانی که کیف در آن بجا 
گذاشته شده بود» کیف متعلق به کسی بود که از صندلی 
چ ر خدار استفاده می کرد و آنگاه به خود گفته بود که یک 
افلیج‌بیشترازاوبه آن‌پول‌نیازداردوآن‌رابازگردانده‌بود. 
عمل این کانادایی درواقع منتهای ارزشهای درستکاری 
رانشان داده بود. 

آمار کشورهایی که در آزمایش شر کت 

داده شده بو دند 
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-با«خحولی» مشهوربشم اگه بخوام منت سرت 
بگ‌ذارم این وفقط میگم تابدونی که چقدر حاطرت 
برام عزیزه فرزاد... یادت هست همیشه می گفتی "اون 
روزهایی که دلال ساده و گمنام‌بازاربودیم می گفتی 
-که؛دلم می خوادا که یکروزدامادشدم‌یکی ازاین 
ماشین شش درهای تشریفاتی‌رو گل بزنم و بکنم‌ماشین 
عروس!یادت که هست فرزاد؟ پس واسه اینکه باورت 
بشه چقدر نو کرتم» بریم توی پارکینگ شاه داماد... 

اینها را «رفیق فابریک» داماد گفت. با به قول اهالی 
محل کسی که «عین برادر» فرزاد بود؛ دارا گفت. همه 
اهالی محل از چند هفته قبل که صحبت عروسی «فرزاد) 
ببینیم «دارا» واسه فرزاد چیکار می کنه...» 

قصه رفاقت «دارا» و «فرزاد» از هفده. هجده سال 
قبل «نقل مجلس»اهل محل بود؛ از همان روز«اول 
مهر) که دوتایی مدرسه راشروع کردند. همه از رفاقت 
«ناهمگون» آن‌دومی گفتند. والبته که خیلی ها«دارا» 
رانصیحت می کر دند:«توبچه خانواده‌داری هستی... 
توروچه به فرزاد که‌مادرش ازبس به حودش تزریق 
کرد مردو باباش راهم بخاطر چند کیلومواد گذاشتند 
بای جوبه داروفرستادن‌وردست زنشاون‌وقت 
بو کی ات همه تمس کا اه ار سس ری یلا 
کر دی 

«دارا»اماهیچوقت گوشش بدهکاراین حرفهانشد: 
لوطیگریکه رادار توی وجودهیچکس ندید... 
بعدش هم اگه قرار باشه سر قاری درن سالک 
پد ر و مادر خلافکارش رو از دست داده محکوم کنیم. 
همین بچه وقتی بز رگ شد ميشه یک خلافکار مثل ننه 
يا 

همسایه‌هاو اهالی محل امانه فقط بخاطر دفاع «دارا» 
از رفیقفعش. که درحقیقت وقتی دیدن «فرزاد» هر جه 
بزرگتر ميشه«اقاتر» واز خصلتهای پدرومادرش دورتر 
میشه کم کم حق رابه «دارا» دادند و پسرک یتیم راباور 
کردند: «دارادرست میگه... فرزاد خیلی بچه سربه‌راهی 
شده) و حالا همان بچه یتیم سربه‌راه شده که داشت داماد 
می شد داخل پارکینگ خانه «رفیق» از برادر عزیز ترش 
ایستاده‌وبه اتومبیل‌شسش در سفید رنگ تشریفاتی که 
گلکاری شده‌بودنگاه‌می کرد؛ن_گاه که نه» بهتش زده 
بود .می‌دانست ( «دارا) ۰ 
هفده. هیجده سال قبل که پس از «سنکپ» کردن مادر و 
اعدام شدن پدرش بادایی پیرش (تنهاقوم و خویشی که 
داشت) زند گی می کرد و همه اهالی محل «قدغن) کرده 
بودند که بچه‌هایشان با این «تخم حرام»بازی کنند و از 
همان موقع که رفت کلاس اول و هیچکس توی حياط 
مدرسهبااو حرف نمی زد فهمید «دارا» جقدر دوستش 
دارد که آنطور «سنت‌شکنی» کرد و دست توی دست او 
معنی «رفیق عزیزترازبرادر»رافهمید تاحالا که روز 





ماشین سفید تشر دفات 


براساس سر گذ‌شت: دارا 





تهیه و تنظیم: محسن طیب 


ارسال کننده سرنوشت: کتایون 


عروس ی اش بود... 

فرزاد دستی به گلهای چسبیده شده روی «ماشین 
سفید شش در تشریفاتی» کشید و بعد «دارا»راد رآغوش 
گرفت: «خیلی نوکرتم رفیق... خیلی مردی بامرام» 

دو رفیق ناهمگون وسط پار کینگ خانه پدری «دارا» 

وس e‏ را 

۱ 
که قراربود آن‌ شب «همسر) شوند و حالاعروس در 
ارا اه منتظر «داماد» بود. 

( کا نون هما نطو ر که پر دست اراش هود 
به (بازی تقدیر» می اند یشید... 

Ul 

... فرزاد و«دارا»دبیرستان را که تمام کردندواردبازار 
شدند و با «واسطه گری» شروع کردند. انجا هم -اوایل 
کسی برای «فرزاد» تره خردنمی کرد اماحساب 
(دارا» جداب ود او اعتبارش راازپدر خدابیامرزش که 
سالهاقبل در همین بازار«بروبیایی»داشت کسب کرده 
بود؛ پیرمرد آنقدر خوشنام بود که دو سال بعد از مردنش 
وحتی به اصرار «دارا»بود که به (فرزاد» هم راه دادند. 
دورفیق جوان کم کم در بازار پا گرفتند و «شانس» هم 
همراهشان بو د که درماجرای«یک شبه گران‌شدن 
گوشی موبابل» آنها که هفته قبل چند هزار گوشی رابه 
قیمت ارزان خریده بودند یکمرتبه و با چند برابر شدن 
که دلالی را کنار گذاشتن و پنج دهنه مغازه دونبش در 
«پاساژاصلی موبایل» خریدند تااصلاً کسب و کارشان 
۱ 
کسی که الک نج مغازه داخم پاساژبودوازسالهاقیل 
هم «دارا) ارامی‌شناخت وهم فرزاد را؛ مخصوصا پدر 
ومادر فرزاد را درست و حسابی می‌شناخت و به همین 
خاطر وقتی به محضر رفتند و قرارشد «شش دانگ پنج 
مغازه بصورت «پنجاه -"پنجاه) به نام فرزاد ودارا بشود» 
میرزاآصف که هیچوقت دل خو شی از فرزاد نداشت 
رو به داراکرد و گفت:«من که می دونم مادرت اون دو 
هزار متر زمین بابای خدابیامرزت رو فروخت تا تو پول 
این مغازه‌هارو جور کنی» اون وقت می خوای سه دانگ 
نا اک 


لیات بش RKO‏ ۳۳:۹ 


مسندهاروبه‌نام تومی‌زنم بعد أخودت سه دانگ رابه 
نام رفیقت بکن» دارا که دوست نداشت کسی به رفیقش 
توهین کند. طوری از حرف «میرزا» عصبانی شد که اصلا 
می‌خواست معامله رابه هم بزند. امافرزاد که خبر داشت 
اصف تخفیف خوبی دارد به انها می دهد. «دارا» را ارام 
کرد و گفت:«جرا دیو ونه بازی درمیاری دارا؟ خب این 
باباراست میگه بگذار سند به نام توبشه بعد از اینکه 
سندهاا زاداره‌ثبت بر گت توسه‌دانگ رابه‌نام من 
بکن....» اینطوری بود که «دار» قبول کرد و فردا دوتایی 
رفتند و(« کر کره»مغازه‌هارابالا زدندومشغول کاسبی 
شدند و همان جابود که «دارا»با«کتایون» آشناشد؛دختر 
یکی از مغازه‌داران همان پاساژ که بعدازظهر ها برای 
کمک به حساب و کتاب پدرش به مغازه می آمد و کم 
کم به دارا علاقه‌مند شد و «دارا» هم طعم عاشق شدن را 
حشید و... که یکمرتبه همه جیز خحراب شد؛ وقتی «دارا» 
اززبان یک دوست مشترک شنید که؛ «قبل از اینکه با 
کتی آشنابشی فرزاد عاشق او بود اما وقتی ماجرای 
تو و کتی‌رو فهمید کشید کنار...» دیگر بماند که «دارا» 
چطوری توانست مهرش راازدل کتایون بیرون بیاورد 
واو رابه ازدواح با فرزادراضی سازد! فرزاد اما فقط یک 
جمله گفت: «تو معنی رفاقت رو تموم کردی دارا...» 
0 

ی ق 
ارایشگاه منتظر ته... 

این را«آرایشگرعروس» گفت تا کتای ون رااز 
خاطرات نه چندان دورش جدا کند واوراتادم‌در 





مشایعت سازد. 
TS‏ نا 
ن«عروس ل ت تا 
e‏ و E‏ 


-این ماشین تشریفاتی رو از کجا آوردی فرزاد؟ 
وقتی فرزاد ماجراراتعریف کرد کتایون (که حالا 
«دارا»راداداش صدامی کرد) گفت:«خوش به حالت 
فرزاد که رفیقی مثل «داداش دارا» داری...) 
سه‌نفری‌مشغول گپ و خنده‌بودند که«فرزاد»فرمان 
را پیچاند و برای اینکه زودتر برسند داخل یک خیابان 
فرعی بکطر فه شد. دارا گفت: «خطر نا که فرزاد...)» 
داماد خندید و گفت: «روزی که دامادیت برسه اون 
وقت می‌فهمی که واسه زود تررسیدن به جشن عروسی» 
از درختهاهم بالا میری...» داراو کتایون هنوز خنده‌شان 
تمام نشده بود که... کن‌فیکون شد؛ پسربچه‌ای ناگهان 








دوید وسط کوچه و تافرزاد آمد ترمز کند» پسرک را 
زیر گرفته بود. 

این رافرزاد گفت. کتایون زد زیر گریه و«بخت»اش 
رالعنت فرستاد. «دارا» اما بی لحظه‌ای معطلی "و قبل از 
اینکه اهالی کوچه با صدای جیغ ترمز از خانه های خود 
بریزند بیرون به سرعت وازروی صندلی ماشین خود 
رابه ردیف جلو رساند و گفت: 

-معطل نکن بچه‌ها... با هر جفتتونم پیاده بشین...! 
من هم گواهینامه دارم و هم قرار نیست داماد بشم! شما 
خود تون رو برسونید به عروسی. منم وفتی بچه‌رو بردم 
بیمارستان و خیال خانواده‌اش راحت شد یابهشون 
چسک میدمیابهت تلفن می‌زنم که یکی ازپنج تاسسند 
مغازه‌هاروبیاری تامنو ازاد کنند... فقط زودترپیاده شین 
تااوضاع خیط نشده... 
بهسرعت از صحنه دورشدند وحتی صدای مردی را 
که گفت: «بچه مرده» رانشنیدند! 

۳ 

یکی از زندانی های تازه وارد که از شنیدن «(قصه دارا) 
قاطی کرده بود. سیگار او راروشن کرد و یرسید: (یعنی 
توی این چهار سال بهت سر هم نزده...؟» 

دارا که حالا موهای روی شقیقه‌اش به سفیدی 
می‌زد -آه درون سینه‌ اش رابا دود سیگار بیرون فرستاد 
و گفت: «بهم تلفن هم نزد... تازه اگه مادر بیچاره‌ام نبود 
وخحونهاش رول(تنهاجیزی که داشست) نفروخته بود 
و«پول خحون)اون بچه‌روبه خان واده فقیرش نداده‌و 
رضایتشون رو نگرفته بود.اگر اعدامم نمی کردند. لااقل 
مثل الان مورد عفو هم قرار نمی گرفتم! 

ایوب. یکی از قدیمی‌های زندان که «هم‌سلولی» دارا 
جهار سال یک کلمه از این حرفهارو نزدی اما حالا که 
یکساعت دیگه آزاد میشی همه چیزرو تعریف کردی؟» 

داراازروی تخت برخحاست و یکب اردیگرلوازم 
شخصی اش را که داخل ساک ريخته بود نگاه کرد و 
جواب داد:«راستش روبخواین واسه‌این براتون تعریف 
تا ی که 

-دارا... لوازمت رو جمع کن و ده دقیقه دیگه جلوی 





a 

دارابارفقای جهار ساله‌اش خداحافظی کردو... 
دوساک به دوش ازدرزندان‌زدبیرون:(«کجابرم؟) 
می‌دانست مادرش از یکس ال قبل بخاط ر پادردی که 
امانش رو بریده بود به شهرستان و نزد خواهرش رفته. 
دست داخل جیبش کرد و چند هزار تومانی را که «تعاون 
زندان» بهش داده بودند یایین و بالا کرد و بعد پولهاراسه 
فسمت کرد:«این پول مال... بعد پول تاکسی... این هم مال 
دو سه شب کرایه مسافر خانه (وبعد یک دوهزار تومانی را 
در جیب کو جیکه حاسازی کرد و با خود ادامه داد) بااین 
هم ميشه یک چاقوی «نامرد کشی) بخرم...» و بعد بطرف 
خیابان اصلی راه افتاد تا یک تاکسی پیدا کند... 

-دارا... 

س رکه بر گرداند یخ کردداراء زن رفیقش بود که 
پشت سرش ایستاده بودادارادندان قروچه کردو گفت: 
(اینقدربی غیرت شده که توروفرستاده جلورضایت 
بگیری...»دارااین را گفت وروبرگرداند امایایش‌روی 
هوا خحشک شد: 

-بی غیرتیش مال دو سال قبل بود که وفتی من راضی 
نشلدم‌بایک«خارجی» گرم بگیرم تااون کثافت بتونه 
لان ا ی و داد رین 
نیامدم‌اینجاتااین حرفهارو بزنم وبگم واگر رفاقتت‌رو 
باعشقت عو ض نکرده بودی» نه تو زندانی می‌شدی نه 
من آواره (چشمان کتی به اشک نشست و گلوی دارا به 
بغض؛و زن ادامه داد) بلکه آمدم اینجا تابهت کمک کنم 
که ازش انتقام بگیری... 

پاهای GG E‏ لوزید» ساک از 
دستش به زمین افتاد وروی جدول پیاده‌رو نشست: 
«گوش می‌کنم...» کتایون کنارش نشست و گفت: 

-کافی نیست؛بعد از اینکه گوش کردی:بایدبیای 
یکنفررو ببینی و بعد هر کار خواستی بکن! 

دارا«قبوله» گفت و کتایون ادامه‌داد:«من تایکسال 
بعد از زندانی شدن توء نفهمیده بودم فرزاد بهت (پشت) 
کرده. همان هفته اول ازدواجمون یعنی وقتی از ماه 
عسل بر گشتيم فهمیدم که فرزاد خونه‌اش‌رو که در 
محله قدیمی تون اجاره کرده بود پس داده و در جایی 
دیگه خونه گرفته (که بعد | فهمیدم دوست نداشته با 
خانواده‌ات روبرو بشه) اما در ان زمان برام این قصه رو 
تعریف کرد:«داراهمان شب وقتی می فهمه بجه مر ده» 
از توی‌بیمارسان فرارمی کنه...الان هم رفته اروپاو قراره 
من براش پول بفرستم و همان جازند گی کنه» منم انقدر 


vA ۲s (1۵) امات کی‎ 


ساده بو دم که قبول کردم...»ولی تعجب می کردم که چرا 
داره مدام دنبال سندهای مغازه که‌می گفت دست اوست 
می گرده؟ منتهی پیداشون نمی کرد تا حدود یکسال بعد 
که یکروزپدرم که هنوزتوی پاساژبود -بهم تلفن زدو 
گفت «شب بدون شوهرت بيا خونه ما». منم رفتم و آنجا 
بود که پدرم حقیقت رابهم گفت؛ که توداخل زندانی! 
پدرم که اززبان من شنیده‌بوددر آن تصادف چی گذشته. 
این راهم‌بهم گفت که؛ «از یکنفر شنیدم فرزاد چند تا 
سند جعل کرده. ولی نمی دانم سند چی ؟) منم فهمیدم 
که او چون‌سندهای مغازه‌رو پیدانکرده. رفته سند جعلی 
ساخته تاپنج تامغازه‌رو هم بالا بکشه! این بود که دو 
هفته بعد وقتی فرزاد رفت دوبی» سه روز آ زگار خونه‌رو 
ریختم بیرون و آنقدر جستجو کردم تابالااخره سندهای 
اصلی رو که موقع اثاث کشی خانه جدیدمان گذاشته 
بودزیرلباسهای داخل کمد "پیدا کردم.نمی‌دانم چرا 
اونهارو بهش ندادم؟ شاید به این خاطر که بهم دروغ 
گفته و به شسما که آنقد ر حق به گردنش داشتین نامردی 
کرده‌بوداشايدهم بهاين خاطر که کم کم شروع کرد بود 
به کنافتکاری! هرچه بود حرف نزدم تااینکه سر همان 
1 
هم خیلی راحت طلاقم داد! حالا فعلا این سندها مال 
شما تابریم جایی که شرط گذاشته بودیم... 

کون نایک ونم او 
تشنه‌انتقام از فرزاد شده‌بود درحالی که دندان فروچه 
می کرد نا گهان مادرش رادید که‌باسینی اسپند جلوی 
خانه به انتظار او ایستاده بالاخره اشکش د رآمد و... 
داخل خانه که شسدند مادر گفت:«لابد می خوای بری 
ازش انتقام بگیری؟ میل خودته... ولی به نظر من بهترین 
قام اينه که بگذاری اون نامرد بهچمشسم ین که تو 
سربلند و خوشبخت شدی» از ان هم مهمتر اینکه بشنوه 
وببینهبازنی که ازاول حق خودت بودازدواج کنی و 
اون بی غیرت ببینه که کتایون همسر توشده ازش انتقام 
نگرفتی؟ پااینکه دوست داری بعد از چهارسال که چشم 
من به در بود. این بار بخاطر کشستن یک حیوون کثیف 
سرت بره بالای دار و منو هم دقم رگ کنی؟ 

دار نتوانست اشسکهای مادرش راببیند و جلویش 
زان وزد و گفت:«باشه‌مادر...هرکاری توبگی میگم 
چشم... فقط گریه نکن...» 

پسر و مادر مشغول راز و نیاز بودند که کتایون «دارا) 
راصداک ردواوراداخل پارکینگ برد تا«دارا)متحیر 
شود: «اینو از کجا گیر آوردی؟» 

دارااین راگفت وبه «ماشین سفید شش در 
تشریفاتی» خیره شد تا کتایون پاسخ دهد: «فرزاد خیلی 
دوست داشت این ماشین روهم بالا بکشه.امامی تر سید! 
این بود که از همان فردای عروسی آن را گذاشت داخل 
پارکینگ عمومی. تا اینکه من هفته قبل که فهمیدم قراره 
آزاد بشی. رفتم تحویلش گرفتم و شستمش و...» کتی 
کش کت کر وا ا ر الا تسس تن 
که یکباردیگه واسه ماشین عروس» گل کاریش کنیم... 
نظر شما چیه کتی خانم؟» کتایون رنگش سرخ شد و 
سکوت کرد و لبخند زد... 
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نوس عفل است 


دا داسکال 


یسک مرد آمریکایی که به خاطر بیکاری با بحران 
مالی روبرو شده بود. تمام اعضای خانواده اش را 
کشت و در پایان به زند گی خود پایان داد. 

اینن مرد ۵ ساله‌به ن_ام«آنتونی» که به حاطر 
بی‌کاری با بحران‌مالی روبروشده‌بود. هفته گذشته 
دراقدامی جنون آمیزباسلاح کمری خودبه طرف 
اعضای خانواده‌اش تیراندازی کرد و همسر سه فرزند 
نوجوان و مادرزن ۷۰ساله خود را از پا درآورد و سپس 
با شلیک یک گلوله به مغز خود پرونده یک خانواده‌را 
بهطول کامل بست. همسر آنتونی که ۳۹سال داشت 
خانه‌داربود. پلیس جنایی لس آنجلس دراین باره گفت: 
«آنتونی» دیپلم بازرگانی داشت و پیشتر کارمند یک 
شرکت بز رگ بود. کارا گاه ان در قر بانگاه نامه ای به 


۳۲ € : 

پدربزرگ ۷۵ساله‌ای که یک دختر ۲۵ساله رابه عقد خو ددر اور ده بو د بادر خواست همسر جوانش وبا 
تایید داد گاه به پرداخت ۰ سکه بهار ازادی محکوم شد. 

چندی قبل مرد ۷۵ساله‌ای به نام (حسن» به شعبه ۱۷ ۲ مجتمع قضایی خانو اده مراجعه کرد و بااین ادعا که همسر 
صیغه‌ای ۲۵ ساله‌اش او رافریب داده حواستار جدایی از وی شد. 

حسن در این باره به قاضی داد گاه گفت؛ مد تی قبل وقتی برای استراحت و تفریح به یکی از شهرستانها رفته بودم 
بادختر جوانی به نام روناک آشنا شم و تصمیم گرفتم اورابه عقد خود در آورم. پس از آنکه موضوع رابا پدر روناک 
درمیان گذاشتم او موافقت کرد. بدین ترتیب او رابا ۰ ۰ سکه بهار ازادی به عقد خود دراوردم اما وقتی چند ماه از 
ازدواج‌ما گذشت متوجه‌شدم روناک قبلاًازدواج کرده و موضوع رااز من پنهان کرده‌بود. پس ازاظهارات حسن» 
روناک به رئیس دادگاه گفت؛ادعای او در مورد ازدواج من دروغ است.من در خانواده فقیری به دنیا آمده‌ام و همیشه 
زندگی ما با سختی همراه بود تااینکه چند سال قبل وقتی که حسن به شهر ما آمده بود مرادید و به خانواده من وعده 
داد مرا صاحب بهترین خانه و ماشین می کند و به زند گی فقیرانه خانواده‌ام پایان می دهد. به همین دلیل و تنها به حاطر 
پول حسن. حاضر شدم تن به ازدواج با اوبدهم اماوی مدتی است رفتارهای بدی با من دارد و مدام مرا ازارواذیت 
و سرزنش می کند. به همین دلیل مهریه‌ام را به اجرا می گذارم و تمام حق و حقوقم را از حسن می گیرم. 

دریی اظهارات این زن رئیس داد گاه با تعیین کارشناس به تحقیق درباره زند گی حسن پرداخت و دراین بررسی 
مشخص شد این مرد که یک تاجر بز رگ و سرشناس است و دارای چندین فرزند و نوه و نبیره است. به طور پنهانی 
روناک را به عقد خود درآورده و با او زندگی می کرده است و هیچ یک از فرزندانش از این موضوع اطلاع ندارند. 

درپی آن رئيس دادگاه وی رابه پرداخت مهریه یعنی ۵۰۰ سکه طلابه روناک محکوم کرد و حکم طلاق روناک 


دست آوردند که این مرد مشکلات مالی خود رادر آن 
شرح داده بود. 

دریایان نامه قید شده بود جون از سازمان دولتی 
و شرکتی که پیشتر در آن کارمی کردم کمکی دریافت 
نکردم تصمیم گرفتم خود و خانواده‌ام را نابود کنم. 


فناد 


یک جاعل اسکناس و تراول چک در جنوب تهران 
از سوی ماموران پلیس دستگیر شد. 

رئیس پلیس میدان شهدای تهران دراین باره گفت؛ 
بادریافت گزارش‌های مردمی در دو هفته قبل» ماموران 
دریافتند مردی قصد دارد با پولهای جعلی از مغازه‌داران 
خرید کند. با تو جه به اطلاعات رسیده و انجام چهره‌نگاری تیم‌های گشت پلیس چند روز پیش فردی را در جنوب 
شهر تهران شناسایی کردند و وی را تحت تعقیب قرار دادند تااینکه فرد موردنظر وقتی قصد معامله با یک مغازه‌دار 
راداشت دستگیر شد و در بازرسی از وی چک پولهای جعلی و سلاح کمری کشف کردند. 

به گفته پلیس.متهم در باز جویی عنوان کرد. خودرواش داخل یکی از پار کینگ‌های منطقه جنوب قرار دارد 
وپس از آن پلیس دربازرسی از خودروی او دو قبضه اسلحه و مقدارزیادی فشنگ وانواع اسکناس جعلی 
کف کر د. 

رئیس کلانتری ۱۰ | در ادامه افزود؛ پلیس با اخذ دستور قضایی خانه متهم رانیز مورد بازرسی قرار داد که در 
آنجانیز نیم کیلو تریاک. مقداری شیشه و کراک چند دستگاه چاپ جعل اسکناس, چند ین فقره‌ایران چک جعلی 
ودار كش 

با دستگیری این متهم ۳۹ ساله که سابقه‌دار نیز هست پنج تن از همدستان این جاعل نیز بازداشت شدند. 


یک زن ابتالیایی که ۵۰ سال در خانه شوهرش زندانی بود در وضعیتی اسفبار پیدا و در بیمارستان بستری شد. 

بنا به این گزارش؛ این زن که «ماریا» نام دارده سال ۱۹۵۸ میلادی وقتی ۰ ساله بود ازدواج کرد. این زوج جوان 
پس از چند ماه زند گی شیرین و در ادامه در یک مسافرت چند روزه با هم اختلاف پیدا کردند. بدین ترتیب داماد به 
دلیل پرخاشگری عروس خانم او را در یک اتاق تاریک زندانی کرد. این زن در این مدت طولانی نه‌تنها باهیچ کس 
ارتباط نداشت.بلکه حتی از دیدن تلویزیون هم محروم بود «ماریا» ۰سال از عمرش رادراتاقی کثیف گذراند تا 
اینکه یکی از همسایگان با یلیس تماس گر فت وا زبوی مشسمئ زکننده خانه موردنظر شکایت کرد. دراینجا بود که 
ماموران‌بهاسارتگاه خانواد گی رفتندوزن ۷۰ساله‌رادروضع اس فبار کناریک تخت شپش زده و ظرفهای حلبی 
یافتند.«ماریا» که به خاطر نیم قرن شکنجه» خلق و خوی حیوانی پیدا کرده بود به ماموران حمله‌ور شد و در پایان 
ماموران او را به بیمارستان انتقال دادند و شوهرش رانیز دستگیر کردند. 
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یک سارق حرفه‌ای که پس از ازادی از زندان 
با شسگردی خاص اقدام به دزدی می کرد دستگیر 


ند . 
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این سارق حرفه‌ای پس از ازادی از زندان با 
تشکیل یک باند بز رگ واجیر کردن چندزن وبا 
طرح نقشه‌های دقیق سرقتها رایکی پس از دیگری 
به انجام می رسانید. 

این مردسارق به مناطقی که‌دارای بیشترین تعداد 
باب گفتگو رابااهالی با ز می کردو پس از جلب اعتماد 
نسبی آنهاء اطلاعاتی رادرباره‌وضع مالی شغل و 
رفت و امد افرادبه دست می‌اورد. مردسارق پس 
ازبه دستآوردن اطلاعات لازم در فرصتی مناسب 
که صاحبان خانه‌های شناسایی شده در منزل حضور 
نداشتند به کمک زنهای اجیرشده اقدام به سرقت 
لوازم منزل می کرد و آنهارابرای فروش دراختیار 
مالخران قرار می‌داد. 

باارسال چند گزارش درباره‌وقوع سرقتهای 
مشابه تیمی از کارآگاهان وارد عمل شدند و با 
توجه به اینکه سرقتها در نقاط خاصی صورت 
گرفته بود باراه اندازی گشت‌های نامحسوس در 
مناطق مورد نظر» پس از چند ماه بررسی و تحقیق 
موفق شدند شخصی به نام «(کاظم» را که سردسته 
باند بودهنگام ارتباط با چند مالخر شناسایی و 
وت کی کد 

کاظم در باززجویی‌هابه انجام دهها فقره‌سرقت 
پس از آزادی از زندان اعتراف کرد و باردیگر روانه 
زندان شد. 

هم‌اکنون تلاش کارا گاهان برای دستگیری چند 
زن که همدست او بو دند همچنان ادامه دارد. 





د اسنا 


شهری عجیب 

قلعه ماچوپیچو, یکی از مهم‌ترین آثار به 
جامانده از تمدن باستانی اینکا در کشور پرو که 
برفراز کوهی باارتفاع ۰ متراز سطح دریا 
ساخته‌شده‌است.ازسال ۹۸۳ ۱درفهررست میراث 
جهانی بونسکو ثبت شده‌است. قلعه ماچوپیچو 
درسال ۱۶۶۰ میلادی ساخته شده‌است واین 
E‏ کاسال ۲ ۱۵۲ بش سا 
فتح پرو توسط کریستف کلم ب ونیروهای 
اسپانیایی؛ مسکونی بوده‌است. 

و ی تسه رمع 
شهری معمولی نبوده و از آن به عنوان 
خحلوت گاهی برای گذران اوقات فراغت بزرگان 
اساد ی فد تست این م طابا سای 
از یک قصربز ر گه چنندین معبد که در اطراف حیاط قصر 
برای خدایان اینکاساخته شده و حدود ۱۵۰ خانه برای 
حدمت گذاران تشکیل شده‌است. 

تخمین زده می‌ شود که حداکثر ۷۵۰ نف قادر به 
سکونت هم زمان در این شهر که در حدود ۵ کیلومتر مربع 
وسعت دارد. بوده‌اند وبه احتمال زیاددر فصل‌های بارانی 
که سفرهای بزر گان اینکابه ماچوپیچو قطع می شده‌است؛ 
جمعیت شهربسیار کمتر زاین تعداد می‌شده‌است. 
اها را ام سا ا 
زمین‌ شناختی استشنایی‌اش برای ساخت ماچوپیچو 
انتخاب کر دهاند. بر اساس اعتقاداینکاهاء شبح سلسله 
جبالی که در پشت ماچوپیچوبه چشم می خورد. نمایانگر 
حهره اینکا است که سر به اسمان بر داشته است. 

اینکاهااعتقادداشتند که سنگ‌ها وصخره‌های استوار 
زمین نباید از سر جای‌شان خارج يا قطعه قطعه شوند و به 
همین خاطر کل بناهای ماچوپیچو را با قطعه سنگ‌هایی 
ساختند که به صورت منفرد در کوهستان پیدا می کر دند. 
درساخت بسیاری از عمارت‌های ماچوپیچو از هیچ نوع 
ملظ اسای امت وتا رن اک بام سات 
دقیق و برش ظریف سنگ‌هاء موفق به ساخت دیوارهای 
عظیمی شده‌اند که درز میان سنگ‌هایش کمتر از یک 
میلی‌متر است. 

مزارع پلکانی 

دیگرویژگی منحصربه فرد معماری ماچوپیچی 
یکپارچگی و تر کیب عناصر معماری باویژگی‌های 
محیطی اسست. چنان که معماراناینکاازیسیاری از 
دیواره‌ه او تخته‌سنگ‌های موج ود در محوطه برای 
ساخت قسمت‌های مختلف ما جو پیجو استفاده کر ده‌اند. 
مجموعه ماچوپیچورامی توان به سه بخش کشاورزی» 
مسکونی و مذهبی تقسیم کرد. ورودی اصلی این قلعه 
در قسمت جنوب غربی آن و در انتهای جاده‌ای موسوم 
به ۱ مسیر اینکا» قرار داشته است. 

اماورودی فعلی که در جنوب شرقی این محوطه 
قرار دارد. به محوطه‌های کش‌اورزی ماچوپیچو منتهی 








کل بناهای ماچوپیچوراباقطعه 
سنک‌هایی ساخنید که به صورت 


منفرد در کوهستان پیدا می‌کردند .. 


می‌ شود. در بخش‌های کشاورزی ماچوپیچو که از مزارع 
پلکانی و کانال‌های آبیاری تشکیل شده‌است.اینکاها 
توجهبه‌دورافتاد گی این قلعه‌ازدیگر نقاط امپراتوری 
اینکاء نقش مهمی در تأمین آذوقه ساکنانش داشته‌است. 
کشاورزی آن‌جداشده‌است. از خانه‌هایی‌بابام‌های‌شیب‌دار 
پوشالی ودرهای ذوزنقه‌ای‌شکل تشکیل شده‌است. بعضی 
ازاین خانه‌هادو طبقه هستند که احتمالاً دسترسی به طبقه 
دوم ان‌هابه کمک نردبان‌های طنابی میس می‌شده‌است» 
جرا که در ارتفاعی که ماجوییجو ساخته شده‌است درخحت 
جندانی برای ساخت نردبان وجود ندارد. 


باشکوه تر ین جلوه معماری 

بخش مسکونی ماچوپیچوبامیدان بزرگی از 
بخش مذهبی ان جدا می‌شود. این بخش باشکوه‌ترین 
حلوه‌های هنر و معماری اینکاها را در خود جای داده که 
از مهم ترین آن‌هامی توان به «معبد بزرگ م رکزی» «معبد 
سه پنجره)»(معبد حورشید)» و آرامگاه‌های سلطنتی 
تشکیل شده‌است. 
«سنگ اینتیهواتانا» وجو د دارد(عکس بالا) که اطلاعات 
باارزشی درباره دانش نجوم و ستاره‌شناسی اینکاها در 
نقاط اعتدال پاییزی و بهاری (زمانی که روز و شب طول 
یکسانی پیدامی کنند) و دیگر پدیده‌های نجومی رانشان 
می دا دة ا ست پوه کار کرد این سک که پر فر از ستول 
قرار دارد به این ترتیب است که در ظهر روز ۱ مارس 
(اعتدال بهاری) و ۲۱ سپتامبر (اعتدال پاییزی) خورشید 


له 
ت کی 9 مب 


در ساخت این شیر تاریخی از هیچ ملاطی استفاده نشد ه است 


ماجوپیجو؛ شهر گمشده‌اینکاها 





درست بر فراز ستون‌ وروی سنگ اینتیهواتاناقرار 
می گرفته است. به طوری که سنگ و ستون هیچ 
سایه‌ای تشکیل نمی‌داده‌اند 
بک اتفاق جالب 

ازآن جاکه تنها گروه کو چکی از بز ر گان اینکا 
ازوجود ماچوپیچو اطلاع داشتند و دراسنادو 
مدارک به جامانده از اینکاهاهم‌نامی از این شسهر 
به میان نیامده است. فاتحان اسپانیایی هیچ گاه 
به‌وجوداین قلعه که به صورت منفرد بر فراز 
کوه‌های اند ساخته شده‌است و ۷۰۱ کیلومتر با 
نزدیک ترین شهر یعنی شهر کوسکو فاصله دارد. 
پی نبردند. به همین خاطر تا سال ۱ هیچ کس 
از وجودماچوپیچواطلاع نداشت.دراین سال 
هیرام بینگهام» کاشف آمریکایی و استاد تاریخ دانشگاه 
یبیل که مشغول مطالعه جاده‌ه ای قدیمی به جامانده از 
اینکاه ادر منطقهبود به طوراتفاقی وباراهنمایی یکی 
از سرخپوستان بومی ماچوپیچورا کشف کرد. بینگهام 
پس از کشف ماجوییچو چند بار دیگر به ان سفر کرد 
وتاسال ۱۹۱۵ دراین محوطه به حفاری و مطالعات 
باستان‌شناسی پرداخت.بینگه ام چندین کتاب ومقاله 
در مورد ماچوپیچونوشت که کتاب مشهورش با عنوان 
(شهر گمشده اینکاها» تا مدت‌ها در فهر ست کتاب‌های 
پرفروش قرارداشت. اماش هرت ماجوییچو هنگامی 
عالم گیر شد که مجله نشنال جی و گرافی کل شماره اوریل 
۳ خود رابه معرفی این محوطه باستانی اخحتصاص 
داد 

درحال حاضربه رغم راه صعب العبورودورافتاد گی 
نسبی ماجوپیچو سالانه در حدود ۷۰۰ هزار توریست 
ازاین محوطه‌باستانی دیدن می کنند. اما فشارناشی از 
بازدیداین تعداد جهانگرد از ما جوپیچو باعث شده‌است 
تا آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این محوطه وارد شود. 

روزانه‌هزاران گردشگر از پله‌های این شهر بالاو 
پاییسن می‌روند. در نقاط مختلف آن می‌نشینند و تفریح 
می کنند و ناخواسته اسیب بسیاری به این شهر باستانی 
می‌زنند به شکلی که سرعت متخصصان مر مت هميشه 
کمتر ا زسرعت تخر یب بناها است. یونسکو سال گذشته 
به دولت پروهشدارداد که در صورت عدم اتخاذ تدابیری 
جهت حفاظت از ماجوییچودربرابر گردشگران این 
قلعه را در فهرست میراث جهانی در خحطر قرار می‌دهد. 

امادولت پروباعکس العمل مناسب و تدوین یک 
طرح جامع ۱۰ساله برای حفاظت از ماچوپیچوا زاین 
اقدام تنبیهی پونسکو جلوگیری کرد. در این برنامه 
افزایش بهای بلیت ورودی برای گردشگران خارجی» 
محدودیت تعداد ۲۵۰۰ گرد گر درروزو حفاظت 
از آثارباستانی حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه 
الف 





زد گتو ین دشصی 


دش ر 


ت 


وت است 


9زددف گار بالدی 





ارس 
ھی 







نبرد بز ر گترین‌ها و 


قوی‌ترین‌ها 


سرانجام قد ر تمند ترین حیوان در عالم هستی را شناسایی می کنیم 





ان | 


لوئیس ویلازون یک عکاس و خبرنگاراسپانیایی 
است که عشق و علاقه اوبه طبیعت بر هیچکس پنهان 
نیست. بویژه شیفتگی او در مقابل حیوانات قدرتمند در 
طبیعت حتی باعث شد تا چند باری جان خود رابا خطر 
مواجه کند. اما در تابستان امسال درحالی که او در آفریقا 
بویژه در سواحل آفریقای جنوبی, نامیبیاو کشورهای 
موزامبیک و او گاندا.مشغول سفروعکس برداری و 
گزارش‌برداری‌بود شرایطی پیش آمد که او راباعشق 
وعلاقه دیرینه خود مواجه کرد. 

جریان این بود که لوئیس در چند مورد با نبردهای 
در گرفته میان برخی از بزرگترین و قدرتمند ترین 
جانوران عالم مواجه شد که بلافاصله تصویریا گزارشی 
از آنهابرداشت وبعد هم پس ا زآنکه تعدداین گزارش‌ها 
رامتوجه‌شد.ب ازرنگی‌ه ای خاص خحود.نوعی 
برنامه‌ریزی برای نبردهای انجام شده‌میان حیوانات 
تنظیم کرد تابه کمک آن تقریباً یک دوره قهرمانی جهان 
یا جام جهانی میان حیوانات راه‌اندازی شو د. البته همه 
این برنامه‌ها پس از جدال حیوانات طرح‌ریزی شد اماب 
این همه طراحی. خلاقیت و ذوق و سلیقه لوئیس سبب 
شده تا گزارش بوجود آمده یکی از منحصربه فردترین 
گزارشهادر مورد طبیعت و حیوانات باشد که به ا حتصار 
به آنْ می‌پردازيم. 


[ آ 








در درجه اول لوئیس نیاز به شانزده حیوان قدرتمند 
داشت که البته تنها جثه در این ميان شرط لازم نبود بلکه 
حتی حیله گری و ذهن قوی هم علیرغم جثه چندان 
بزرگ نمی توانست اسباب موفقیت حیوان رافراهم 
کند. بدین ترتیب شانزده حیوان برجسته از نظر قدرت 
سرعت. حیله گری و ذهن. وزن. ابزار طبیعی برای نبرد 
وقدرت مقاومت. توسط لوئی س والبته بایاری جند 
زیست شناس برای شروع نبردها انتخاب شدند. 


۱- خرس قطبی 
وزن: ۱۸۰ کیل و گرم سرعت: هجده متر در ثائیه 
حیله گری: ۷ از ۲۰ قدرت: ۱٩‏ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۳ از ۲۰ انگیزه: ۱۲از ۲۰ 
از جمله بز ر گترین حیوان جهان در حشکی است 









وکا کر نتفر رش با تن اور ای‌شکار از شعه‌های 
قدرتمند خوداستفاده‌می کند و حتی می تواند طعمه خود 
رامانند سگ آبی»از درون امواج بیرون کشد. قدرت 
گاز گرفتن اوبسیارزیاداست و می تواند جمجمه‌ای 


محکم را خرد کند. 


۲- تمساح: 
وزن: ۷۷۰ کیلو گرم سرعت: چهار متر در ثانیه 
حیله گری: ۱۱ از ۲۰ قدرت: ۱۵از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۵ از ۲۰ انگیزه: ۱۳ از ۲۰ 


بزرگتریبن خزنده در جهان و حمله اوبه صورت 
انفجاری از داخل آب انجام‌می شود که با آرواره‌های 
قدرتمند خود هماورد را از هم می‌درد. 
۲- شیر دریایی: 
وزن: ۳۲۰۰ کیلو گرم 
حیله گری: ۱۲ از ۲۰ قدرت: ۱۱ از ۲۰ 


ابزار طبیعی: ۱۲ از ۲۰ انگیزه: ۱۵ از ۲۰ 


بسیار حشن و متجاوز است و قدرت آرواره‌های او 
ع-فیل آفریقایی: 
وزن: ۵0۰۰ کیل و گرم 


۳ ۵ 
اطلاعات ی ۸ رو ۳۳۶۲ 


سرعت: ۱۳/۵ متر در ثانیه 


سرعت: ۱/۵ متر در ثانیه 


«شاید در تصو رکسینگنجد. اما حیوانات ب ز رگ وقد رتمند هم دارای محیط خو د هستند 
که ا زآن هم به ه رقیمتی که شده دفاع م یکنند. این ام رکه درواقع از غرور و غیرت حیوانات قوی 
هم سر چشمه م یگیرد» در محیط های زیست حیوانات و به دلیل هجوم حیوانات دیگر به محیط 
زندگی آنها سر چشمه می‌گیرد. حال کافی است که یک خبرنگار و یک عکاس شجاع و باانگیزه 
در زمان و مکان لازم حاضر شوند وآنگاه است که حتی می‌توان نبردهای قد ررتمندترین حیوانات 
عالم راد ر مقابل یکد یگ شاهد بو د و به نوعی‌قهرمانی جهان رادر میان حیوانات راه‌انداز ی کرد. 
وحالا این اتفاقیاست که د ر تابستان سال جاری رخ داده و یک خبرنگار و عکا سکنجکاو. 
بیشتر انها را شاهد بوده است. حال با ید به تجربیات او تو جه کنیم.» 





«خبی جبوانات هم مبان حود نبوعی جام جبانی بر کزار می آکنند که بردن وباحتنآبه معنای مر ک وز ند گی است.» 





برگردان: بهروز بهرامی 





حیله گری: ۱۱ از ۲۰ قدرت: ۱۷ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۱ از ۲۰ انگیزه: ۱۳ از ۲۰ 


خود یک اسلحه قدرتمند است. 

۵-نبنگ اور کا: 
وزن: ۷۰۰۰ کیل و گرم 
حیله گری: ۱۷ از ۲۰ قدرت: ۱۱ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۸ از ۲۰ انگیزه: ۱۸ از ۲۰ 


از پیچیده‌ترین تکنیک‌ها برای شکار و نبرد. 


سرعت: ۱۵/۵متر در ثانیه 


وزن: ٩‏ کیل و گرم 
حیله گری: ۱۶ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ٩‏ از ۲۰ 


قدرت آرواره‌های 


سرعت: ۵ متر در ثانیه 
قدرت: ۸از ۳۰ 


انگیزه: ۵ از ۳۰ 


او جالب توجه است. 
بوی آزاردهن‌ده‌ای از 
خود خارج می‌کند 
که خود یک اسلحه 
گیج‌کننده 0 














نبرد خونین در دوراول ميان ک رگدن و فيل 














نبرد نهایی میان نهنگ اور کاو کوسه سفید بزرگ 









۷-شترمرغ جنوبی: 


وزن: ۷۰ کیل و گرم سرعت: ۱۲/۵ متر در ثائیه 
حیله گری: + از ۲۰ قدرت: ۱۱از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۲ از ۲۰ انگیزه: 7 از ۲۰ 


انگشت وسط او هم خود یک اسلحه مانند نیزه است. 


۸- ژله دریایی: 
وزن: ۲ کیل و گرم سرعت: ۱/۸ متر در ثائیه 
حیله گری: صفر از ۲۰ قدرت: صفر از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۰ از ۲۰ انگیزه: صفر از ۲۰ 


زهرآلودتر ین حون روی زمین وباسم خود 
می‌تواند 1۰ انسان رادر سه دقیقه از پای درآورد. بدن او 


هم قابل دیدن نیست. 

4- گوریل: 
وزن: ۲۵۰ کیلوگرم سرعت:۸/۱متر در ثائیه 
حیله گری: ۲۰ از ۲۰ قدرت: ۱۶ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۷از ۲۰ انگیزه: ۱۱از ۲۰ 


بزرگترین پستاندار جهان ودارای دندانهای بسیار 
قدرتمند می‌باشد. ضمناً دارای ضریب هوشی بالایی 


+ 


است. 


۰- کوسه سفید بزر گ: 
وزن: ۲۲۵۰ کیل و گرم سرعت: ۱۵متر در ثائیه 
حیله گری: ۱۵ از ۲۰ قدرت: از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۹ از ۲۰ انگیزه: ۱۶از ۲۰ 


بزرگترین ماهی گوش تخوار در جهان و دارای 
قدرتمند ترین ارواره و دندانهای درنده. به دام انداختن 


ال ما هک ا 


۱-ازدهای کومود و: 


وزن: صد کیل و گرم سرعت: ۵ متر در ثانیه 
حیله گری: ۱۰ از ۲۰ قدرت: ۱۰از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۰ از ۲۰ انگیزه: ٩‏ از ۲۰ 





بزرگترین مارمولک در جهان و دارای دهانی با 1۰ 
دندان است که هر کدام ۲/۵ سانتی متر طول دارند. اب 


دهان او دارای سم مهلکی است. 


۲-مار بامبای سیاه: 
وزن:۱/۱ کیلو گرم 
حیله گری: ۷ از ۲۰ قدرت: ۲ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۱ از ۲۰ انگیزه: ۳از ۲۰ 

بزرگترین مارسمی درآفریقاوسریع ترین‌ماردر 
می‌تواند چهل نفر را با یک وعده سم از پای دراورد. 
۳- نبنگ. وال: 
وزن: پنجاه هزار کیل و گرم سرعت: ۱۲متر در ثانیه 
حیله گری: ۱۱ از ۲۰ قدرت: ۱1۱ از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۸ از ۲۰ انگیزه: ۲۰ از ۲۰ 
بزرگترین گوشتخوار جهان اندازه سر او یک سوم 
وزن‌دارد.اوب‌ادندانهای ش‌بانهنگ‌های‌دیگر به‌نبرد 


سرعت: ۵/۰متر در ثأنیه 


می‌پر دازد. 

۶6- کر کگدن: 
وزن: ۳۱۰۰ کیل و گرم سرعت: ۱۶متر در ثائیه 
حیله گری: ۸از ۲۰ قدرت: ۱۱ از ۲۰ 


ابزار طبیعی: ٩‏ از ۲۰ انگیزه: ۱ از ۲۰ 
شاخ روی سر کر گدن یک متر ارتفاع دارد و همان 
شاخ قادر به دریدن هر حیوانی می‌باشد. قدرت بینایی او 


۵- ببر سیبری: 
وزن: ۳۰۰ کیلو گرم سرعت: ۱۱ متر در ثانیه 
حیله گری: ۱۶ از ۲۰ قدرت: ۱۳ از ۲۰ 


ابزار طبیه : از ۲۰ انگیزه: ۱7 از ۳۰ 

برای غذا خرس قهوه‌ای راشکار می کندابرای 
کشتن قربانی خود ناحیه گردن را گاز می گیرد و در چند 
ثانیه از پای درمی آورد. 


اطاعات ی (19) :۲ تم ۸۷ 


۶-مار آناکوندای سبز: 
وزن: ۲۵۰ کیل و گرم سرعت: ۱/۲ متر در ثائیه 
حیله گری: ء از ۲۰ قدرت: ۱۳از ۲۰ 
ابزار طبیعی: ۱۳ از ۲۰ انگیزه: ۸از ۲۰ 
بزرگترین مار دس ۱ 
یار اوا 
بک کر کارا 
بطور کامل ببلعد. 


او با پیچیدن بدن 





خود به دور قربانی 
استخوانهای او را 


نبرد در دور اول 

۱- خرس قطبی - از د های کومودو: برنده خرس 

خرس سریع تربودووزن آوهفت برابررقیب بود.اما 
ازدها از خود مقاومت جدی نشان داد. تنهااشانس او کشاندن 
مبارزه به زمانهای بیشترو خسته کردن خرس بود که این اتفاق 
نیفتاد و خرس با قدرت خود اژدها را از میان برداشت. 

۲- وال نینگ در برابر تمساح: برنده نہنگ 

یکی از مشکل ترین مبارزات تمساح در کناره‌ساحل 
به دام نهنگ افتاد و هر قدرسعی کرد تابا تکانهای شدید 
خحودرااز چنگ بزرگترین حیوان جهان رها کند قادر 
نشد و وال پیروز شد. 

۳-ک رگدن فيل آفریقایی: برنده فیل 

هر دو همدیگررابسیار زخمی کردند. امافیل یک 
اسلحه بسیار پرقدرت داشت که کر گدن قدرت مقاومت 
در برابر آن‌رانداشت و آن هم خرطوم بود که با انعطاف 
فراوان به قسمت‌هایی از بدن کر گدن فر ود می امد که او 
نمی توانست حدس بزند. البته کر گدن زخمهای بسیاری 
برفیل وارد آورد» اماسرانجام این فیل بود که با خراش و 
لگدهای مهلک ک رگدن را نقش بر زمین کرد. 

ع-شیر دریایی "شترمرغ: برنده شیر دریایی 

در ابتدالگدهای شترمرغ شیر دریایی رادیوانه کرده 
بود.اماسرانجام آرواره شیر دریایی گردن نا زک شترمرغ 
راسخت آزار داد و علیرغم سرعت کم شیر دریایی 
شترمرع رااز پای درآورد. 

۵- کوسه سفید -ببر سیبری: برنده کوسه سفید 

یک نبردعظیم و مشکل.اماببر با آنکه شناگر قابلی 
بوداز جانب کوسه غافلگیرشد و درحالی که ببربرای 


بقبه در صفحه ۵۵ 








تنهادر سای هاو ر احتی ها ادد دوست دهد دو ستی د 


۱ 


ی عم 


© ک سته ق مار لو 


توصیه های یک روانشناس برای جلو گیری از 





۱-سرسختانه‌همواره‌حودراحق بجانب‌دانستن 
۲-هیچگاه عذرخواهی نکردن. حتی زمانی که 
تقصیر کار بودن شما اثبات گردیده باشد. 
بازگو کردن. 
۴-ادعای متعصبانه نس نسبت به آگاهی دا سکیم از 
انگیزه‌های شریک زند گی بهتر از خود وی. 
رادرک کرده و فورا بدون درخحواست آنهارابرآورده 
سازد. 


E lS 
وصعیت‎ SS 
E e E شاه وی از‎ 
ی م ناا ودا ا دای‎ 
طلاق صرف نظ ر کنید. دراین مان جیزهایی که‎ 
ممکن است در نظر شمابی اهمیت جلوه کند. ارزش‎ 
زیادی بدا می کا و تیم کین اسستادو زید کی‎ 
مشتر ک شما سرنوشت‌ساز باشد.‎ 

امک اس ما ااا هة 
رادارید.برای این که همسر خود رامقصر نشان دهید 
ودلسوزی و حمایت دوستان وفامیل رابه خود 
جلب کنید در مورد همسر خود نزد آنان بد گویی 
کنید. ممکن است دراین میان عده‌ای فرصت طلب 
و دش من دوست‌نمابخواهند از این فرصت استفاده 
کنند و بدی‌های همسر شماراازآنچه که هستت 
بز ر گتر جلوه دهند که این باعث می شود شما بیشتر از 
همسر خود بیزار شوید و فرار کنید. 

۲-اگراحساس کردید که همسرتان یشیمان شده 
اورامجب ور نکنید که در مقابل آشنایان‌ودوستان 
اعد اف کد کهآ فتاه کر ده جر سکن استاز فکر 
زندگی مجدد با شما منصرف شود و از روی لجبازی 
برای طلاق پافشاری کند. 

مه ETE EE‏ 
ناراحت کننده‌ای که به خاطر درخواست جدایی 





۶-نادیده گرفتن کامل اولویتهای شریک زند ی و 
یافشاری بر اولویتهای خود. 

۷-تصورانکه نیازهای همسر شماو نیازهای شما 
یکسان و مشابه می‌باشند. 

۸-ع دم اقرار سه رنجش وبلافاصله ابراز حشسم 
کردن. 

ای عو ب وک ای ا ی هرو 
اسرار خانوادگی وی» و بهره گیری از آنها برای پیروزی 
در مشاجرات. زمانی که منطق در می‌ماند. 

سا تاموتا وکا ار 
بودن‌برای‌به‌بازی گرفتن دستیابی به اهداف‌ویا 
مجازات همسر. 

او اسان وا ار ا ور 
چیره دست بودن اما هیچگاه خوبیهاو محاسن وی را 
بزبان نیاوردن. 

۲ کوتاه نیامدن به هیچ قیمتی. و کشاندن مجادله 
دای هی ات رد 

۳-هیچگاه رها نکردن گذشته. و بازگویی و باز 
افرینی ان به کرات. 


برایتان‌ایجادشضده خیلی پریضان ۱8 
کارهای ضروری و شخصی 
روزمره بی تفاوت و بی علاقه کند. 
ضعف و گرسنگی غلبه کرد.دیگر فکرتان درست کار 
اک 
تصمیم درست و خردمندانه‌ای بگیرید. 

۶-بعضی از زوجین -شاید شماهم جزو این دسته 
طللاق. بدون تجویز پزشک از داروهای خواب آورو 
مسکن استفاده می کنند که این داروها مسلمااثر سوء بر 
جسم و اعصاب آنها واه داشت 

8-حتی ممکن است بر خی از شمابه جای صحبت 
باافرادمتخصص. گاه و دلسوز درم ورد جدایی از 
همس ارتباط خودرابا دوس ان و اشسنایان کاهش 
دهید یا حتی قطع کنید. این انزواو گوشه گیری به جای 
این که به ما احساس آرامش بدهد» بیشتر شمارا 
اشفته و مضطرب خواهد کرد جون وقتی انسان در 


ر“ 7 
اطلاعات لل 4٦ 8O‏ 


۴-براز وابستگی شدید به همسر خود و ادعای 
آنکهبی وی و یادر صورت بی‌اعتنایی وی بی‌شسک 
خواهد مرد. 

۵-در صورت عدم وابستگی شدید. فاصله 
گرفتن از لحاظ فیزیکی واحساسی تا حدبی اعتنایی 
کامل. 

۶-قول دادن وهیچگاه عمل نکردن. 

۷-تاحدی متظاهر و دوروبودن که همسر 
تم اند شا مه وتان جدی شب 

۸-عذرتراشی همیشگی برای عادات نایسند 
حود. 

٩‏ -پافشاری‌براین عقیده که‌همواره‌مطلبی که شما 
میخواهید بیان کنید مهمتر از مطلبی است که همسر تان 
خواهد بگوید. بنابراین حرف او را قطع می کنید. 
می ۲۰-وانم ود می کنید که حرفهای بیان شده 
همسرتان را کاملامتوجه شده‌اید. ولو آنکه هیچ 

چیزی از صحبتهای او را نفهمیده‌اید. 
۱-به گونهای‌رفتارمی‌کنید که گویی شما 
مرتکب هیچکدام از اشتباهات ذکر شده نگردیده‌اید 
واين شریک شماست که باید تغییر کند. 
امیر ذاکری 


کسانی که دوستشان داردو یا قابل 
اعتماد هستند. می تواند باعث 
اق احساس امنیت و آرامش 
شود. 

۱ ی 2 2 
جدا ا وکو را 
۱ جدایی از یکدیگر ر 
7" دارند بارهاوبه طور 

ا 7 
۹ مکرربایکدیگر جر و 
8 بحث کرده‌اندویابارها 
8 دعراوبایکدیگر قهر کرده‌اند 
۱ و چون بعد ازهردعوایافهرو 
آشتی نتوانسته‌اند یک راه حل مناسب برای 
کا ان بل | لونک می کد کر کر می 
افرادی بايد همیشه به یاد داشته باشند که همه دعواها 
و قهرها لزوما منجر به طلاق نمی‌شود. چه بسا ممکن 
است اگر با یک فرد باتجربه و متخصص دراین مورد 
صحبت کنند» مشکلات شان رفع شود وازدر خواست 

طلاق پشیمان شوند. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
دادگستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








مشاوره کودک 9 خانواده: خانم زرین 


روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الی 
۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





© 0 خانمی ۲۷ ساله لیس انس وشاغل هستم. 
مشکل اساسی من نداشتن اعتماد به نفس است. با 
وجوداینکه از نظرظاهری زیبا ودرشغل ام که طراحی 
صنعتی است بسیار موفق بوده و درآمد خوبی هم 
دارم اما از درون احساس بی‌ارزشی و کمبود می کنم 
این در حالی است که اطرافیانم به من می گویند تو با 
این همه حس که داری جقدر خوشبختی. 

0 منظورتان این است که به کار حود ایمان 
ندارید؟ 

٩‏ 0 خیرمن فکرم ی کنم. ضعیف و خجالتی بوده 
وبه‌توانایی‌هایی خوداطمینانندارم یااینکه حداقل 
احساس اعتماد و قدرت نمی کنم. 

در چه کارهای به حودتان اطمینان دارید و 
احساس موفقیت می کنید؟ 

۶ در کارم و پروژه‌هایی که برای طراحی به 
یی و اون قرب 
برمیآیسم و همچنین در کارهای هنری مثل نقاشی 
تابلوهای قشنگی می کشم. 

۵ درواقع این مشکل شمانیست اکثر مافکر 
می کنیم که اعتماد داشتن به خود یعنی اطمینان به 
توانایی خود در انجام دادن کارهای خاص. 

به عبارت دیگر شاید شمابگویید:«من هنر مندم 
وبه توانایی خوددرنقاشی کشیدن اطمینان دارم.» 
بان ظراح هتم وه تواناسی کر وور ان 
صنعتی اطمینان دارم.» 

امادراینکه فکر می کنید برای کسب اعتماد به 
خویشباید بعضی کارهای دیگر رانیز به خوبی 
انجام دهید» شک دارید. 

کارهایی مثل نقاشی.طراحی, آشپزی وی کارهای 
دیگر, و عامل آن‌دراین است که شاید در مهارتهای 
د روبع 
محدودی رامی توانید با اطمینان خاطر انجام دهید 
بنابراین اگراعتماد به نفستان بر پایه کارهایی باشد که 
به خوبی انجام می دهید اما تنهابعضی اوقات احساس 
اعتماد به نفس می کنید و ان موقعی است که ان کار به 
خصوص راانجام می دهید. 

09 منظور شمااینست که به کارهای موفقم 
بیشتر تکیه کنم» می‌شود مثال بزنید؟ 

دقیقأ یعنی اگر ملک خرید و فروش می کنید 
ودرکارتان موفق هستید تنهاوقتی که ملکی را 
می‌فروشید احساس اعتماد دارید ودربقیه اوقات 
وضع بدینگونه نخواهد بود. اگر نقاش هستبد وقتی 
نقاشی زیبامی کشید احساس اعتماد به نفس خواهید 
کرد و در باقی لحظات خیر. 








به نظر شما اعتماد به نفس واقعی چیست؟ 

ایا هیچ فک رکرده‌اید که می خواهید حس اعتماد به 
نفس بیشتری داشته باشید؟ 

آیامننظرید که در زندگیتان کارهای بخصوصی 
انجام دهید تا بد ین ترتیب اعتماد به نفس بیشستری 
کسب کنید؟ 

آیسابسه‌امی دآنکه روز ی اعتماد به نفس یکه در پی 
آن هستید به طرز معجزهاسایی پیدا شود. بیکار 
می‌نشینيد یا آن قد رکه جان دارید فعالیت کنید؟ 


اگر تا کنون به این پرسش‌ها پاسخ درستی نداده‌اید 





اعتماد به نفس واقعی هیچ ارتباطی به 

رویدادهای ظاهری زندگی شما ندارد و 

اعتماد به خویش به خاطر آنچه که انجام 
میدهید بوجود نمی‌آید 


پس نتیجه‌می گیریم گرتمام وقت خودراصرف 
کارهایی بکنید که در انها مهارت دارید و انهارابه نحو 
رضایت بخشی انجام دهید مدت زمانی را که احساس 
اعتماد به نفس دارید محدود کرده‌اید. 

0# بااین حساب تعریف ماازاعتماد به نفس هم 
رف ۳ 

«بله اعتماد به خویش احساسی است که باید از 
انچهمی‌دانیم وانجام‌می دهیم فراتربرویماعتماد به 
نفس واقعی هیچ ار تباطی به رویدادهای ظاهری زند گی 
شماندارد و اعتمادبه خویش به خاطر انچه که انجام 
میدهید بوجود نمی آید. بلکه به دلیل باورتان به توانایی 
E‏ ایک E‏ وس ست اند تعیر| 
که می خواهیدانجام دهید.اعتم اد واقعی به خویش 
همیشه از درون سرچشمه‌می گیردنه از بیرون از تعهدی 
که به خود دارید ناشی می شود تعهدی که هر چه را 


له 
1 


بایسد بگویم که اعتماد به نفس واقعی هیچ ا رتباطی 
به رویدادهای ظاهری زن دگی شماندارد و اعتماد 
به خویش به خاطر آنچه که انجام می‌دهید به وجو د 
نمیا یسد. بلکه به دلیل باو رتان به توانایی درونی 
خوداست که شما راقادر می‌سازد تا آنجه را که 
می خواهید انجام دهید. 

اعتماد واقعی هميشه از درون سر جشمه م یگیر د نه 
از بیرون. از تعهد ی که به خو د دار ید ناشی می‌شود. 
تعهد ی که هر چه را که می خواهید و ضروری است 
انجام خواهید داد. 


می‌خواهید و ضروری است انجام خواهید داد. این 
برپایه‌اعتمادی که به خوددارید استواراست نه‌بر 
نتایج نامعلومی که ممکن است به آنها دست یابید. 

09 اینط ور که می گویید من بايد به خودم 
اعتماد داشته باشم ونه کارم؟ 

9 کاملادرست است.اعتماد به نفس باور به 
قابلیت انسانی شمااست»اینکه باهر آنچه در زند گی 
پیش م یآیدروبروشوید ازعهده آن‌هابر آیید و آنچه 
ضروری است انجام دهید و در واقع نیاز نیست که 
کار بخصوصی انجام دهید. بلکه تمایل شما به عمل 
کردن کافی است.اگر به خود به عنوان یک انسان 
ایمان داشته باشید. فرقی نمی کند که با جه مشکلی 
ور یر دوه ریت وس زر هو درد 
وانچه را که می خواهید به دست بیاورید. این اعتماد 
ده خو ین اعتمادیه ی حصوصنی در شسما 
نیست. مثل اعتماد به اینکه طراح خوبی هستند. این 
اعتماد شمابه توانایی خود برای عمل کردن است. 
یعنی پایبند ارزوهای خودباشم‌وبرای رسیدن 
به آنهاتلاش کنم. می توانم به تصمیم خود برای 
بردن به انچهلازم است جامعه عمل بپوشانم و 
در عمل کردن به آن اطمینان داشته باشم و این چیزی 
است که می توانم به ان اعتماد کنم.من به توانایی خود 
در انجام هر امر ضروری اعتماد دارم. 

9 سوال آخراینکه آیاهمیشه‌نتایج کارهایم 
به نفع من خواهد بود؟ 

9البته که نه» ایا فکر می کنید به هر چیزی که 
برایش تلاش می کنید می‌رسید؟ یقیناً پاسخ منفی 
انیت ااا تج کته بل یاوه ی ا 
براساس نتایجی که به دست می‌اورید پایه‌ریزی 
ی اور مب عها ا بسک 
که کاری را انجام دهید که قصد آنرا داشته‌اید. پس 
نتیجه می گیریم وقتی اعتماد به حودرابراساس 
وجود خودبنامی نهید و نه براساس آنچه که انجام 
داده‌اید. اعتمادی بو جود می اورید که هیچکس و 
هیچ شرایطی نمی تواند آن را از شما بگیرد. 

9 از لطف شماممنونم فکر می کنم کاملاً به 
درک موضوع رسیدم. 
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برگردان: بهروز بهرامی 


«(جنگ جهانی دوم همچنین باعث شد که 
برضی ا زآدمها و مکانها که در شسرایط عادی. 
مهو رشدنشان‌ازمحالات بود وگذری 
معمولی و روزمره در زن دگی انسانها می‌داشتند. 
زبانها داشته باشند. بلکه تاثیری غیر قابل انکار را 
بر سرنوشت میلیونها انسان به نمایش بگذارند. 
یکی ا زاین نامها همانا رفیق جوزف امستالین 
بود که حتی اوردن نام او بر زبان» سیاستمداری 
کهن کار و حیل هگر چون و ینستون چ ر چیل را 
باعث افتادن لرزه بر پشت م یکرد. اما حالب 
اینکه استالین هميشه استالین نبو د و دانستن 
حفایق تازه کشف شده بو یژه درخصوص نیمه 
اول زن دگی این دیکتا تور دوران. خالی از لطف 
نخو اهد بود....» 


دروغهای تار یخی 

یکی ازنقاط ضعف عمده تاریخ همواره این بو ده 
که در مورد گذشته‌افرادمشهوربه لاپ و شانی پرداخته 
وآنهارابرای مردم به گونه‌ای جلوه داده که در همه 
ادوار زند گی خود هم همچون دوران اشتهار زند گی 
ورفتارمی کرده‌اند.اماهرجچه که در خصوص زند گی 
افرادمشهور تحقیق وپژوهش‌های عمیق ترانجام 
می گیرد تفاوتهای اشکاردر ‏ خصی رت آنهابویذه‌در 
دوران جوانی وقبل از کسب اشتهار و قدرت بیشتر 
ظاهر می شود که برخی از این تفاوتها به واقع اسباب 
شسگفتی رافراهم می‌آورند. یکی از این شسخصیت‌ها 
بدون تردید جوزف استالین دیکتا تورروسی است که 
بیشتراز ۲۰سال بر پهناورترین و قدرتمندترین کشور 
جهان. حکومت مطلقه اعمال کر د. 

استالین همیشه استالین نبود 

اما این استالین همواره و از ابتدا استالین نبود. او 
در ان واده‌ای نسبتاًفقیر به دیا اماد که حتی نامی به 
غیراز استالین روی‌خودداشت. درواقع پدرومادراو 
در یکی ازدهات حومه شهر تفلیس مرکز گرجستان 
پیوند زناشسویی بسته بودند. که البته از همان اغاز هم 
اختلافهای شدید میان زن و شوهر»محیط زند گی آنهارا 
به شدت تلخ کرده بود. پدراو کار گر کار گاه کفش‌سازی 
بود که درامد مختصری که به خانه می اورد. از طرفی 
دائم الخمر بودن خودش از سوی دیگر باعث شده بود 
تاعرصه بر خانواده نسبتاً پر جمعیت (پنج نفره) تنگ 
شود. نام خانوادگی آنها د و گاشویلی بود و نسلها در 
گر جستان زند گی کرده‌بودند ام ااختلافهاو مرافعه 
مین پدرومادر جوزف به‌قدری‌بالا گرفت تااینکه 








«پژوهش‌ها و مطالعات تازه. چبره‌ای متفاوت از استالین به نمایش گذاشته‌اند» 


تصو بر وافعی یک دیکتاتور 


از یک سارق و دزد خیابانی تا رتیس مطلق در قد رتمندترین کشور جہان 


پدرش درحالی که جوزف هنوز به سن بلوغ 
ترسیده بود. خانه و کاشانه رارها کرد. البته 
ا گر پدر جوزف چنین عملی راانجام نداده 
بود و در زند گی جوزف باقی می‌ماند. احتمالا 
سرنوشت جهان‌هم به گونهای دیگررقم 
می‌خورد! چرا که پدر جوزف همواره پسرش 
راتشویق می کرد تاحرفه او یعنی کفش‌سازی 
SS E‏ 
مقدمات حرفه مذ کور راهم اغاز کرده بود و 
حال اگر جوزف آن حرفه راپی گیری می کرد 
واصولا وارد سیاست و تبعات آن‌نمی‌شد. 
آنگاه‌بسیاری از اتفاقات تاریخی هم که بر اثر 
تصمیمات سیاسی جوزف استالین رخ داده 
بود پیش نمی آمد و جهان راسرنوشتی دیگر 
فرامی‌گرفت. 
جوزف خوب /جوزف بد 

پس از تسرک پدر زندگی جوزف 
دوگاشویلی جوان شکل دیگری به خود 
گرفت.اواجباراوبرای‌همیشهاینده‌ای را که 
باکارگری‌در کار گاههای کفش و اصولاً کفش‌سازی 
سر و کاری داشته باشند, کنار گذاشت و به جهت علاقه 
فراوانی که به مادرش داشت. حرفشنوی از او رادر ابتدا 
پيشه کرد.بدین تر تیب اصرارمادرش سبب شد تاجوزف 
نوجوان‌دریانزده‌سالگی دروس مذهبی در کلیساراآغاز 
کند و اصولاً به عنوان یک حادم جوان در کلیسا مشغول 
شسود. این بخش اززندگی استالین به دلیل خواسته 
خودش بسیار پنهان ماند چرا که او نمی خواست که 
کس پا کسانی بویژه 
رقبایی از داحل 
حزب کمونیست 
مانت وسک 
از چنین دوگانگی 
دوز نیم اس الین 
آگاه شوند که روزی 
او خداشناس و 
حادم کلیسابود اما 
روزی‌هم‌دشمن 
شماره یک کلیساو 
یک شخص لادین 
خودش را معرفی 
دق بود! در هرحال 
رابطه جوزف و 
0[ 
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یکی از ملاقاتهای مخفی لنین با استالین که قبل از انقلاب کمونیستی در لندن 
انجام می شد. استالین سعی می کرد تا مورد علاقه لنین واقع شود 





طول انجامید و در آستانه هجده سالگی بود که جوزف 
ناگهان از کلیسافاصله گرفت.دراین قسمت‌هم بسیاری 
از پژوهشگران و محققین دچاراشتباه شده‌اند چرا که از 
ورود جوزف هجده ساله به دنیای انقلاب سوسیالیزم و 
انقلابی‌ها گفته‌اند. درحالی که با تحقیقاتی که به تاز گی 
وبادقت فراوانش کل گرفته وب امطالعاتی که پس از 
فروپاشی کمونیزم» روی پرونده‌هایی که در گرجستان 
وسیبری دیرزمانی پنهان و مشاهده آن ممنوع بودانجام 

e 


استالین در کنفرانس تهران به عنوان یکی از پرقدرت ترین سر کرد گان جهان در کنار چرچیل و روزولت 
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گرفته کاشف به عمل آمده که اگرچه‌ممکن است که 
برهه از زمان او وارد باندهای شرارت. گانگستری و دزد 
و جنایت شده است که شرکت در انواع و اقسام جرمهاو 
جنایات سبب شده بو د که پوسترهای حاوی تصویر او به 
عنوان یکی از شرورترین جوانان بردرودیوارایالت‌های 
مختلف روسیه مشاهده شود که برای دستگیری و با 
حتی دادن اطلاعاتی درمورداوبهمقامات پلیس و یا 
داد گستری جوایزی هم در نظر گرفته شده بود. 
یک سر قت 

درروزبیست و ششم ماه ژوئن سال ۱۹۰۷ در 
حالیکه جوزف د و گاشویلی در حدود سی سال داشت. 
دلیجانی که حدود چهار میلیون دلار وجه نقد رابه بانک 
ایالتی در تفلیس مرکزایالت گر جستان انتقال می‌داد و 
یک باند مساح از گانگسترها و دزدان قرار گرفت که 
آنهاهم همگی مواد منفجره و نارنجک دراختیار داشتند. 
نتیجه این سرقت مسلحانه بنابر گزارش پلیس و حتی 
دلیجان های همراه» حضور داشتند. چهل نفر کشسته 
پنجاه نفر مجروح وهمچنین اسب‌هاوقاطرهای 
بسیاری بود که باشکم‌های دریده‌روی زمین افتاده‌و 
مناظر وحشتناکی به وجود اورده‌بودند. بنابر گزارش 
پلیس که در سرتاسر کشوردرروزنامه‌هاانتشاریافت 
طراح اصلی و ترتیب‌دهنده این عملیات هماناجوزف 
د و گاشویلی بود که برای دستگیری و کسب اطلاعات 
از او جوای زکلان هم درنظر گرفته شده‌بود. درواقع 
این سرقت تنها گوشه‌ای از شرارت‌های استالین بود 
که در آن زمان هنوز با نام اصلی خود شناخته می‌شد. 
اما بدون آنکه خودش هم خبر داشته باشد. عملیات 
طراحی شده توسط اوو شرارت‌های او که بسیار هم 
بادقت واکثرآبا موفقیت انجام می گرفت» مورد توجه 
یک دسته و گروه‌سیاسی خاص واقع شده بود که همانا 
بلخویکهابودند. بلشویکها تا آن زمان» همه شاخه‌های 
خودراس زماندهی کرده بودند. به غیر از یک شاخه که 
درواقع آن رابزرگترین نقطه ضعف خود می‌دانستند. 
آن هم ایجاد آتارشی و خراب کاری در جامعه بود که 
بتوانن دا زفضای به وجود آمده و ازبی‌نظمی‌ها حداکثر 
استفاده راداشته باشند. درواقع در تلوری مربوط به 
انقلاب سوسیالیستی يا انقلاب قرمزء یکی از عوامل 
لازم آنارشیسم در جامعه بود که نوعی نارضایتی عمومی 
هم به وجود آورد. حال سرکردگان حزب کمونیست 
که در راس انهالنین قرار داشت. در وجود جوزف. این 
خواسته رابه بهترین شکل اجابت یافته‌می‌دیدند واز 
اتفاقا از همان زمان بود که سرسختی و حشونت مورد 
علاقه‌اوسبب شد تااوراهمانا ساخته شده‌از آهن که 
درزبان روسی «استالین» واژه‌ای است که برای آن به 
کار برده می شود. تلقی کردند و بدین ترتیب نام استالین 
که‌بسیارهم موردعلاقه شسخصی اوبود.برای‌هميشه 





پوستر استالین جوان به عنوان یک شخصیت شرور که برای 
دستگیری او جایزه تعیین شده است. 





که رفیق با در زبان روسی «کامراد» واژه ای است که 
اجزای حزب کمونیست به عنوان نمادی از برادری و 
برابسری از آن‌برای صدا کردن و حطاب کردن یکدیگر 


استفاده می‌نمایند. 
تاثیر استالین روی حزب 


علیرغم همه آنچه که درباره استالین گفته می شود 
امایک واقعیت در مورداو انکارناپذیراست وان هم 
تاثیری است که شخصیت سرد و آهنین استالین روی 
حزب کمونیست ایجاد کرد. درواقع او فضایی را که 
پیش از خودش در کنترل مشستی روشتفکر کتابخوان 
ونئوریسین مانند تروتسکی وامثال‌اوبود.باعواملی 
دیگر اشنا کرد. خشونت» بیرحمی. سوءظن و سایر 
ویژگی‌های شرورهایی که از گرجستان و یاسیبری 
می | مد ند از جمله عواملی بود که‌همراه‌بااستالین به 
دایره م رکزی حزب راه پیدا کرد. البته استالین از چند 
سالی که در کلیساء به تحصیلات کلاسیک پرداخته بود 
ومعلومات خود را افزایش داده بود نیز حداکثر استفاده 


نشوند. درواقع با ادغام کردن‌همه این ویژگی‌هابود که 
استالین توانست بیشتر از همه روی لنین تاثیر گذاشته و 
اهسته اهسته خودش رابه صندلی شماره ۲ در حزب 
وذو کنار لنین نودیک کند: 
نابو دی تنها دشمن 
در هنگام وقوع انقلاب بلشسویکی در روسیه یع: 

اکتبر سال ۱۹۱۷ استالین تقریبا ۶۰ساله بود و به وضوح 
متوجه شده‌بود که اعضای حزب و مردم تروتسکی را 
بیشترا زاوب رای نزدیکترین صندلی بهش خص لین 
سال بعد که لنین به شکل غیرمنتظره‌ای بر اثر سکته مغزی 
جان باخت آنگاه استالین متو جه شد که ازراههای 
سیاسی و از طریق انتخابات کمیته مرکزی حزب و امثال 
آن قادر نخواهد بود قدرت مطلق رادر حزب و در نتیجه 
در کشوربه‌دست گیردوهمه کو شش خودرامعطوف به 
دسیسه‌هاء تبعید تروتسکی رااز کشور به مکزیک باعث 
ترتیب بود که باطراحی عملیاتی که از دوران شرارت 
ود اورا در دهن داشت. و با سوءقصدی موفقی تآمیز 
مرگ تروتسکی رادرمکزیک طراحی کردویس از 
آن‌بود که استالین درحالی که هنوز چند سالی تا آغاز 
جنگ جهانی دوم باقی مانده‌بوده نفس راحتی کشید 
و خودش رابه عنوان قدرت مطلقه در روسیه مطرح 
کرد اماقدرت مطلقه‌ای که هیچگاه ویژ گی‌هایش 
بعنی شرارت خشونت و سوءظن راحتی نسبت به 
نزدیک‌ترین دوستانش فراموش نکرد تاآن زمان که در 
تک تک مسوولان کشوری و لشکری در کشور شد. 





به دستور استالین سربازان روسی پس از فتح پایتخت های اروپایی به اتفاق مردم کشورهای فتح شده با پرچم قرمز که نمایانگر نقلاب 
کمونیستی است در خیابانها به راه افتادند. در تصوير مردم و سربازان روسی در پراگ مر کز چکسلوا کی دیده می شوند. 
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سوزه 


حالا من یک مرد پنجاه ساله 
هستم. زمان زیادی رادر غفلت 
و تنهایی گذراندم ولی حالا 
خیلی خوب می‌فهمم خانواده 
چقدر ارزشمند است 


نزدیک بودیم که انگار یک خانواده بودیم. مادرم و زن‌عمو 
مثل دوخواهر.شایدهم ازدو خواهربه هم نزدیک تر 
بودند. خانه‌هابه هم چسبیده بود. پدرم یک مغازه خواروبار 
فروشی داشت وعمو کارمند شهرداری‌بود. از دوران بچگی 
هرچه به یاد دارم سفرهای شهرستانی بود که با خانواده 
عموناصر می‌رفتیم. یازده ساله بودم که عموجواد از المان 
برگشت و بعد از سالها تصمیم گرفته بود برای هميشه 
بر گرددایران...مادروزن‌عمو دربه‌دردنبال یک زن خوب 
در مغازه اومشغول به کار شود اما عمو جواد حال وروز 
خوبی نداشت. یادم می آمد رفتار غیرطبیعی اش رامادر 
می گذاشت به حساب تنهایی‌هایی که کشیده‌ودردغربت... 
عمو کم حرف می زد و حوصله شلوغی رانداشت. من که از 
همان اول رابطه خوبی با او نداشتم. 

بالا خره بعد از یک سال عموجوادهم ازدواج کردو حالا 
سه خانواده شده بودیم. مادرم و زن‌عمو خیلی سعی کردند 
باعروس جدید رابطه حوب برقرار کنند ولی نشد. آن زن 
با مادر و زن‌عموی من خیلی فرق داشت. اهل اشپزی و 
خانه‌داری نبود... توی یک شر کت خحصوصی کار می کرد و 
غروب‌ها خوردو خسته به خانه برمی گشت.یادم میآید که 
به اصرار مادر هفته‌ای یک روز می‌رفتیم پیشش و انگلیسی 
نبسود... مثل همه سردو کم حرف هم نبود. جنس محبتش 
باهمه‌فرق داشت وباید اعتراف کنم که این زن‌عمویم 
را خیلی بیشتراز زن عموناصر دوست داشتم هر چند 
جرأت نداشتم این واقعیت رابه بقیه بگویم.سرش توی 
همه فرق داشت. هميشه به من توصیه می کردباعلاقه درس 
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حتی یکبارهم غیبت دیگران رانمی کرد. درحالی که مادر‎ 
وزن‌عموناصرم رفتار اورازیردره‌بین قرار داده بودندو‎ 
33 و ۱ ای‎ GE ی‎ 
بدی‌های مشترک. ولی افاق خانم زن عموجوادم از جنس‎ 
دیگری‌بود و خحواسته و ناخواسته رفت و آمد من به خانه‎ 
آنهاء از من داشت آدم دیگری می‌ساخت که با بقیه بچه‌های‎ 
عموجواد روزبه روز بیشتر مستحکم می شد اما رابطه‎ 
خانواده‌ها چندان با هم گرم نبود... مشکل جدی بین مادر و‎ 
زن عموناصرم پیش آمده بود. دیگر از آن صمیمیت خبری‎ 
نبود. همه گرفتاری‌ها از وقتی شروع شد که پسر عموناصر‎ 
یک دل نه صد دل عاشق خواهرم شد و مادرم با این وصلت‎ 
مخالفت کرد. پسر عموناصر دیپلمه بود و خواهرم تازه‎ 
دانشگاه قبول شده بود و داشت برای خودش خانم مهندس‎ 
می‌شد. به همین سادگی همه آن روابط به هم ریخت...‎ 
این تضادهاو تفاوت زندگی عموجواد. همگی از من آدم‎ 
دیگری ساخت. دیگر به هر رابطه‌ای شک می کردم و باورم‎ 

اززند گی های ستتی نفرت پیدا کرده‌بودم. هرچند 
زن‌عموافاق سعی می کرد مرا توجیه کند ولی من ریشه 
مدام از نوع زندگی پدر و مادرم و عموناصر انتقاد می کردم. 
گاهی حتی با حشم و کینه‌توزی به انها نگاه می کردم. سعی 
کردم با آنها متفاوت باشم. الگویم زند گی زن‌عمو افاق و 
عموجوادبود.ه رچندزند گی‌شان‌ظاه راسردوبی‌روح 
بودولی حس می کردم راه درست همین است. 

طرزلباس پوشیدنم عوض شد. نوع حرف زدنم بابقیه 
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استفاده کنم و حسابی مورد مضحکه خاص و عام شده‌بودم. 
اما خودم فکر می کردم اینها عقب افتاده‌اند و هیچ نمی فهمند. 
تیره شدن روابط خانوا د گی» همه آن قواعد و اصول رادر 
من شکسته بود. فکر می کردم خانواده کانونی پراز دروغ و 

دیگرحتی زن عموأفاق‌هم‌سرا زکارهای‌من‌درنمیآورد 
بزرگ کردن بچه‌هایش شد. دیگر کار نمی کرد و خانه‌نشین 
شده‌بود. فکرمی کردم اوهم گرفتارسیستم سنتی شده... 
ی ی ی با 
سالگی | پارتمان کو چکی اجاره کردم و عملا مستقل زند گی 
کردم. حس می کردم دلم برای هیچ کس تنگ نمی شود. 
مادرم کلی التماس می کرد تا بعضی جمعه‌ها به خانه‌نان 
می‌رفتم. از هر دری برایم حرف می زد و من حس می کردم 
جقدر حرف‌های مادرم کسل کننده و عقب‌افتاده است. 

دوران عجیبی بود. سردی وبی عاطفگی خودم را دال بر 
متفاوت‌بودن با آنهامی‌دانستم. تااینکه خبرناگهانی بیماری 
قلبی پدرم راشنیدم. اولش خونسرد بودم ولی وقتی برای 
اولین بار به عیادتش رفتم حس کردم چیزی به از دست دادن 
پدرم نمانده... بعد از دو ماه پدر فوت کرد و خدامی‌داند چه 
حالی شدم. در مراسم خاکسپاری و ختم همه فامیل دورهم 
جمع شده بودند. همه سعی می کردند همدیگر رادلداری 
دهند ولی هیچ کس زبان مشترک با من نداشت. وقتی به 
خانه خودم بر گشتم» پر از بغض فرو خورده بودم. یک هفته 
توی خانه ماندم و هیچ کس به سراغم نیامد. احساس تنهایی 
غریبی می کردم و تازه فهمیده بودم که لحظه‌ها و روزهایی 
داز دست داده‌ام. 

بعد از فوت پدرم خانواده عموناصر سعی کردند 
مراقب مادر و خواهر و برادرهایم باشند. عموجواد رفت 
توی مغازه پدر و به امورات ان می‌رسید. باورم نمی شد 
عموجواد این کار را بکند ولی من که پسر بزرگ خانواده 
بودم تنها و ناتوان مانده بودم... 
خانواده راوقتی فهمیدم که عزیزانم رایکی یکی از دست 
می‌دادم... 

حالامن یک مرد پنجاه‌ساله هستم. زمان زیادی‌رادر 
خانواده حقدر ارزشمند است. 

با وجوداین کهازدواح نکردم ولی خواهرزاده‌هاو 
برادرزاده‌ه امدام به دیدنم میآیند. درمراسم خانوادگی 
دعوتم‌می کنن د و تنهاجایی کهاحسا سآرامش می کنم 
کار خانواده است... 





بهار چشم افشار زینب ملکی 


۲۱ ااااااااااااااااااااااااااااال 










به کو چکتر ها هم توجه کنبد 


سرکار دوشیزه خانم م ب از بندرانزلی چنین نوشته‌اند: 

دختری ۱۱ ساله هستم و البته نیک می دانم که نامه‌ای 
که برای شما نوشته‌ام. هیچگونه بخت و اقبالی برای پاسخ 
دادن و یا چا شدن ند ارف چرا که من در این چند ساله که 
صفحه شمارا می خوانم مت و جه شده‌ام که تنهابه مشکلات 
بزرگترها توجه می‌کنید وپاسخبزرگسالهارامی دهید و 
برای همسن و سالهای من هیچ حفی قائل نیستید. اما به 
هرحال تصمیم گرفتم تامشکل خود رابرایتان مطرح کنم تا 
شاید برای نخستین بار دل شمابه رحم اید و به ما نوجوانها 
هم توجه کنید. البته دراین بی توجهی نسبت به نوجوانها 
شماتنهاعمل نمی کنید بلکه پدر و مادرها هم ماراهنوز 
کودکی بیش نمی‌شناسند. 

مشکل من از سال قبل شروع شد که پسر همسایه ما 
که پدر و مادرش به خوبی اشنایی چند ساله با پدر و مادرم 
دارند. به من اظهار علاقه کرد. البته اواکنون ۱۹ سال دارد» 
امامن به‌او گفتم که اگر قصد ازدواج دارد باید رسماً از پدر 
ومادرمن خواستگاری کند و بدین ترتیب حدود چهار ماه 
ن ا رهما درو ماد ر ی بد کو اس ار فن مانا 
من نمی دانم که در صحبت خصوصی که بین پد ر و مادر او 
ووالدین من صورت گرفت. چه اتفاقی افتاد که بلافاصله 
پس از آن پد رو مادرم شروع به اعتراض وایراد به من کردند 
که من هنوز بچه هستم و تحصیلات دبیرستان راهم به پایان 
نرساندم و صحبت از ازدواج کاملا بیجا و بدون تاثیر است. 
آنهابه من گفتند که حتی پس از دبیرستان هم نقشه دانشگاه 
وار رم دا رش نمی اه کم ما ایی هار 
مثل حودشان‌درسن کم به خانه بخت بروم.البته آن پسر 
هنوز برسر حرف خود باقی است. اما پدر و مادرش گویی 
و در کار کال ان و تاره که اور اما ای کر 
در خواستگاری مصر باشند آنهادر جواب به‌او گفته‌اند 
که همه چیز منوط به اجازه پدر و مادر من می‌باشد و آنها 
دیگر دخالتی نخواهند داشت. 

در طی این یکسال محبت و مهر ما نسبت به یکدیگر 
بیشتر هم شده‌است. اما من دیگر حسته شده‌ام از 
صحبت‌های پنهانی و با علم و اشاره انهم از فاصله دور 
چرانباید ماهم حقی داشته باشیم؟ البته می دانم شمامسائل 
ومشکلات ازدواج راپیش خواهید کشید و خواهید گفت 
که تنهاعشق و علاقه برای ازدواج کافی نیست و بسیاری از 
داشته‌های دیگر هم لازم می‌باشد. آنها حتی صحبت‌های 
من و آن پسر را جدی نمی گیرند و گویی مادو نفر هستیم 
که هیچ درکی از واقعیت‌هانداريم و آنها از کنارهر پيشنهاد 
وحرفی که بویژه از من می‌شنوند» بابی تفاوتی عبور 
می کنند. از شم خواهش می کنم که با همین بی تفاوتی با 
نامه من بر خورد نکنید و حداقل پاسخی به من بدهید که 
از چه راهی می توانم به نتیجه مثبت برسم. متاسفانه ذهن 
من به قدری بر اثراین بی تفاو تی ها پریشان شده که روی 
درس و مدرسه هم تأثیر منفی گذاشته و من که هميشه یک 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هاازساعت 
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دانشآموز ممتاز بودم را تبدیل به یک دانش آموز متوسط 
کرده که دبیرها و معلم‌هایم رانیز متعجب ساخته است. 
جرا پدر و مادر من با یک نامزدی موافقت نمی کنند تا بعد 
از پایان تحصیلات آن رابه عقد تبدیل نماییم. حتی زمانی 
که من از آنها خواهش می کنم که راهی را که خود مناسب 
می‌دانند.برزب ان آورند آنهاتنهابه من می گویند که‌باید 
همه چیزرافراموش کنم و این اتفاقاً همانی است که نه 
من قادر به انجام ان هستم ونه ان پسر که یک جوان بسیار 
مودب و کوشااست واکنون هم در سال اول رشته‌مهندسی 
مشغول تحصیل است. ایا به نظر شما یک نامزدی سه ساله 
که تازمان فارغالتحصیل شدن او ودریافت مهندسی به 
طول انجامد منطقی نیست که خیال همه راراحت کند؟ 
باور کنید که هر چه که سخت گیری‌هابیشتر می‌شود. 
بر حلاف آنچه که همگان تصور می کنند» عشق و علاقه ما 
به یکد یگر بیشتر و شدیدترمی‌شود. حال خواهش می کنم 
برای یکبار هم که شده به یک دختر شانزده ساله کمک کنید 
وراه‌حلی راپیش پای من بگذارید تاازاین زندان‌ذهنی 
ووحشتناکی که امان مرابریده حلاص شوم و امیدواری 
نسبت به اینده پیدا کنم. 
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سرکار دوشیزه خانم م "ب: 

موارد به نوجوانان هم پاسخ داده‌ایم و شما در مورد اتهامی 
که‌دراین مسوردبه‌مازده‌اید قدری بیرحمی کرده‌اید. تنها 
موارد محتلف زند گی از شماسر لر نك چرا که آنگاه ضرر 
وزیان تنها متوحه شما خواهد بود. 

امادرهرحال مشکل شمارامن کاملاً درک می کنم» 
امانمی توانم باهمه نظریات شسماموافق باشم. قبل ازهر 
وا نت با بل که ا ارو مار ما سای ها 
راجدی می گیرند و حتی نسبت به ان بسیار هم مشغله 
فکری پیدا کرده‌اند. اماماا کنون در جامعه‌ای هستیم که 
تفاوتهای بسیاری است میان جدی گرفتن و واقعیت‌های 
کاملاً درک می کنیم و آن را جدی هم محسوب می کنیم» 
اماواقعیت‌های اجتماعی به‌ما اجازه‌نمی‌دهد تاروی آن 
صحه بگذاریم. توجه داشته باشید که هم‌اکنون میانگین 
مجموع سن ازدواج زن و مرد (یعنی سن زن به اضافه 
در جوامع شهری که بیشتر از نیم میلیون جمعیت داشته 
باشند در حدود ۵س ال تخمین زده‌شده است. حال 
توجه کنید که این رقم در شمادو نفرهماکنون در ۲۵سال 
فیکس شده‌است. یعنی بیست سال که خود یک دوره 
همین اختلاف از مشکلات عدیده سخن می گوید که حتی 
لازم نیست دراینجا از انهاد کری به ميان اوریم چرا که خود 
شماهم از آنها | گاهی دارید. تازه اگر بياييم و پيشنهاد شما 
رامورد توجه قرار دهیم و پس از یکدوره نامزدی سه ساله 
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وپایان تحصیل فرد مورد علاقه شمادر دانشگاه و در مقطع 
لیسانس این ازدواج شکل گیرد. آنگاه رقم مورد بحث ما 
به ۶۱می‌رسد که‌با ز هم تفاوتی چهارده‌سال رانشان 
می دهد که به هیچ وجه نمی توان از کنار آن‌بابی تفاوتی 
عبور کرد. چنین آمار و ارقامی را ما واقعیات اجتماعی نام 
گذاشته‌ايم که بویژه در امررمهمی چون ازدواج باید قطعا به 
آنها تو جه کنیم. البته من خود از کسانی هستم که اعتقاد به 
ازدواج زودهنگام در ميان جوانها دارم چرا که باعث ایجاد 
هدفمندی و تم رکز در سالهای آغاز زند گی اجتماعی در 
میان جوانان می‌ شسود و از درصد بالایی از کجرویها هم 
جل وگیری می‌کند.امابرای این موضوع‌هم بايد حدو 
حدودی منطقی قائل شد. درواقع تصور من این است که 
پدر و مادر شماو پدر و مادر ان جوان هر دو ارزویی به 
غیراز حوشسبختی جگرگوشسه ود ندارند»اماا طرفی 
انهانمی خواهند که شماهر دو خود رابه دامی بیندازید که 
خروج از آن برایتان مشکل باشد. 
۱ سن و عقل اجتماعی 

نها RE‏ عارسه ای ساخ دوزان o‏ 
مشال زمان ازدواج پدرومادرتان به عمل آورید چرا که 
شرایط اجتماعی تفا و تهای بسیاری ایجاد کردهاند و همراه 
بااین شرایط اجتماعی در رشد و نموعقل اجتماعی هم 
تفاوتهایی است. درواقع من انچه که در نامه از شمادرک 
کرده‌ام»احساسات و عواطف پاک است وبس امادر مورد 
اهداف زند گی و اينکه چه نقشههایی برای چنین ازدواج 
زودهنگامی دارید. حتی کلمه‌ای عنوان نشده است. اشتباه 
نکنید من توقعی هم ا زشماندارم که از چنین عقل اجتماعی 
هنوزبرخوردار باشید. بنابراین اگرچه بسیار تمایل دارم 
به اینکه شما به هد ف خود برسید امابه پدر و مادر شما 
هسمحی می دهم کهدر تسب رابط کتر ی وبا ترجه به میر ان 
اطلاعات و معلومات نها از وضعیت اجتماعی که در ان 
زند گی می کنند. نتوانند که روی چنین ازدواجی صحه 
بگذارند. 

زمان در اختیار شمااست 

امااین راهم بدانید که زمان در اختیار شماو آن جوان 
می‌باشد. درواقع با کمی صبر» حوصله و تفکر و ضمناً با 
کمی مطالعه در مورداجتماعی که در ان هستید. از طرفی 
گذر زمان رابه سود خود به جریان می‌اندازید و از سوی 
دیگرهرچه که صبر و تحمل شماو دید گاه منطقی در 
شماافزایش پیدا کند. آنگاه نظر پدر و مادرتان هم نسبت 
بهگنتها یر می کدی ماد کے برای رند کی زناشو یا 
در شمادر شرایط بهتری مشاهده می کنند. درواقع اگر 
خوب دقت کنيل همه چیزبه سود شما خواهد بودو 
تنهاباید از عجله و ایجاد اجبار و اصرار بویژه روی پدر 
و مادر خودتان خودداری کنید. چرا که ه رچه این اصرار 
پیشترباشد. آنهاهم بیشتر به‌این موضوع قانع خواهند 
شد که شما درک درست و واقعی از یک ازدواج ندارید. 
اماملایمت. روابط حسنه با پدر و مادر و استفاده توأم 
باسیاست و کیاست اززمان باعث می‌ شود تاانهارا 
از جهعت مخالف به سوی موافق با خود جذب کنید. 
آنگاه متو جه می شوید که چه آسان به اهداف برحق 
خود می‌رسید. 

موفق و پیروز باشید 
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هیچگاه لبخند پر مهرش از صفحه تاریک ذهنم پاک 
همچنان که اشک هایم بیهوده ماند و پاسخی نداشت. 
چندروزیاست که‌می گویم توبازسراغی ازمن 
روزی است که خودم رادلداری می دهم که این حقیقت 


0 


نیست. 
-لابد چشم هایم اشتباه دیده... 

من هنوز گرمای دستانت رابه یاد دارم. من حتی 
حشمان e‏ غمگینت راهر شب در خواب می بینم. دلم 
گرفته. حتی از تو عکس یاد گاری هم ندارم تابانگاهت 
خداحافظی کنم. هر چقدر بیشتر می گذرد بیشتر خودم 
راسرزنش می کنم.هر چقد ربیشترمی گذردبیشتر... 
غمگین مشواباور کرده ام که دیگر نمی آیی. 

با ان که به روی یک نیمکت و کنار هم می نشستیم 
همیشهعادت داشتیم حرفهایمان رادر نامه ای طولانی 
پرای E‏ را مین ی رد 
جوابت را.. آن روزهامن ۱۲ ساله بودم و تو ۱۳/۵ ساله. 
وقتی معلم درس می داد دستان «(شمیم)» در دست من 
مثل کبوتری آشیانه کرده‌بود تاحال و هوای دوستی را 
باورکنم.من انشاهایش رامی نوشتم واوتمرین‌های 
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ریاضی رابرایم حل می کرد. عادت داشتیم زنگ های 
تفریح‌برای هم فال حافظ بگیریم.. همیشه فال این 
بود«مازیاران چشم پاری داشتیم. خود غلط بود انچه 
می پنداشتیم...) 

هیچ وقت ‌یادم نمی رودناظم نامهربان مد رسه چقدر 
سرزنشمان‌می کرد.هیج وقت یادم نمی رودروزی‌راکه 
برای بردن دیوان حافظ به مدرسه چطور سر شمیم فریاد 
کشیدا چقدر مرادعوا کردا... شمیم دختر ساکت و سربه 
زیر کلاس بود. من هم دوست صمیمی او. 

هیچ وفت فرآموش نخواهم کرد هیچ وفت. بعضی 
از نامه هایش راهم هنوزدارم. چقدر دوست داشستم 
دست خطم مثل تو باشد. یادت هست؟ شاید باورنکنی 
اما الان هم من مثل تو می نویسم. مثل خودت. 

E 
دوستش ندارد. هیچ کس د رکش نمی کند.می گفت‎ 
بر اا ار را ی را‎ 
خدایا من حتی کبودی دستانش راهم به یاد دارم. چقدر‎ 
دا کرد. چقدروقتی دستش رانشانم داد با‎ 
هم اشک ریختیم» غصه خوردیم. شمیم آخرین فرزند‎ 
یک خانواده پر جمعیت بود. پدرش بدبین وبرادرانش‎ 
سخت گیر بودند. همیشه بعد ازرسیدن به خانه کیفش‎ 
رای ارفا ها را درد هی دا‎ 
تاشایدبهانه ای‌برای کتک زدنش پیدا کنند. برایم‎ 
مر را کر‎ 

هیچ وقت ی ادم نمی رود آن زم ان را که‌من برای 
ار کی سر ات کر 
کنم وبا پدرمشورت.نصیحت های پدررابی کم 
و کاست برایش می نوشتم ودلداریش می دادم.اما 
دلداری چقدر؟ 

او راست می گفت. هیچ کس او را دوست نداشت. 
اوراست می گفت هیچ کس اورادرک‌نمی کرد.اما 
من او رابی نهایت دوست داشتم. من هم برایش درددل 
می کردم.من‌هم‌برایش از ترس‌هایم‌می نوشستم.از 
زندگیم‌می گفتم.ازناگفتنی هایم می نوشتم. همیشه در 
نامه هایش می نوشت که خیال خو د کشی دارد. 

پدرتنها کسی بود که درددل‌های شمیم رابرایش 
می خواندم. پدر تنها کسی بود که گفته هایش رامو به 
مر یی رتم 

هیچ کس نمی دانست. حتی معلمان» همکلاسی هاء 
هیچ کس نمی دانست شمیم شا گرد اول کلاس در پشت 
چهره آرامش چقدر ناآرام و غمگین است. او جویای 
محبت بود و برای فرار کردن از تنهایی و پرکردن خلایی 
که تمام وجودش راپر کرده بود خودش رابه آب و آتش 
می زد. یک روزدر کمال ناباوری ا زاو شتیدم که عاشق 
شده‌است.ان‌زمان‌او ٦‏ ۱ساله‌بود.۱ ۱ساله‌ای که‌نه 
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شوری داشت و نه هیجانی! 

٦‏ ساله‌ای که تمام تنش از دستان جفا کار پدر 
وبرادرانش سیاه و مجروح بود.۱سله ای که برای 
گفتن دردهایش نه پدر گوش شنواداشت‌ونه‌مادر 
حو صله شنیدن. 

و حالا اومی گفت عاشق شده. عاشق «اشکان» پسر 
همسایه. هر روزازاو می گفت. حالا دیگراشکان تمام 
جانش شده بود. حالا دیگر اشکان هم برایش پدر بود و 
هم‌مادر.اشکان آنقدر به اومهربانی میکرد که شمیم دیگر 
آن دختر غمگین گذشته نبود. هرروزبه دوراز چشم 
خانواده با اوقرارمی گذاشت.برایش نامه می نوشت. 
خوشبوترین گلهارابرایش می خرید. خودش را 
سیندرلا می دانست واشکان راشاهزاده جوانمردی که 
بالااخره روزی‌اوراازدست ظالمان نجات خواهد داد. 
حالا دیگر اسم اشکان نه تنها دفترو کتابهایش راپر کرده 
بود بلکه تمام میز و نیمکت ها هم از اشکان پر شده بود. 
ان بهتر از قبل شده بود و دیگر کتکهای پدرو 
برادرانش انقدر ناامیدش نمی کرد که خیال حر د کشی 
یه را را .اما دید اد تا زار 
بود اودوس ت لداش ت به قول خودش وقتش رابرای 
دختری تلف کند که ارام است. او دوست نداشت به 
درل اه ات 
ناباورانه از او شنیدم که گفت اشکان گفته: 

-دلم برایت سوخت. هر روز وقتی از پنجره اتاقم 
صدای التماس هایت رامی شنیدم که برادرانت را 
قسم می دادی تا کتکت نزنند دلم برایت می سوخت. 
می خواستم چند وقتی از تنهایی نجاتت داده باشم و 
ٹوابی کرده‌باشم امانه برای‌همیشه. فقط برای چند 
زور 

شمیم گریه‌می کرد.نذرمی کرد. خداخدامی کرد 
تااشکان پشیمان شود و باز با اوباشد. امااشکان‌دیگر 
نمی خواست بااوباشد...شمیم دیگر صبرش تمام 
شده‌بود. گفت التماسش می کنم. قسمش می دهم تا 
مرا تنها نگذارد. 


م 


اما گ وش ‌نکردورفت وسرخورده‌ترازقبل 
بازگشت.اشکان تهدیدش کرده‌بود که‌اگریک بار 
دیگرپیش اوبرود جری ان رابطه اش رابه خانواده اش 
خواهد گفت و شمیم ازآن جا که‌دیگرتن خسته اش 
تحمل کتک های پدرو برادرانش رانداشت. در کمال 
۱[ 

دیگر خوب درس نمی خوان د و به تنهاچیزی که 
فکرنمی کرددرس خواندن‌بود و مدرسه.معلمها از او 
ناراضی شده بودند واوبرای اولین باردر سال مشروط 
شد. وضعیت تحصیلی شمیم به خانواده اش گزارش 
داوه سد. 

شمیم هن و زگریه می کرد و فقط نذرمی کرد که 
اشکان ا و یکروزدرحالی که به شدت 
غمگین بودرفت سراغ اشکان.اشکان هم به حرفش 
عمل کردو جریان رابطه رابه برادرانش گفت و کاربه 
کلانتری و شکایت کشید. 








ومن یک رو زصبح باقلبی شکسته و چشمانی‌نگران 
او رادیدم که برای همیشه از آن مدرسه رفت. حالادیگر 
تحمل دیدن نیمکت خالیش رانداشتم. انگار یک چیزی 
گم کرده بودم و برایش خیلی نگران بودم. 

چن دروز بعد همه جای شهر کو چکمان صحبت 
از شمیم بود که شبانه از خانه گر یخته بود... خدایاابه 
را را 
دعامی کردم.به‌ مدرسه که میرفتم جای خالیش روی 
نیمکت چوبی کلاس قلبم رابه درد می آورد. هنوز اسم 
اشکان وی نیمکت باقی مانده بسود. یعنی خبر فرار 
شمیم به گوش اشکان هم رسیده بود ؟ یعنی خدا پدر و 
برادرانش رامی بخشد؟اچقدر علامت سوال ذهنم را 
پر کرده بودا...روزها از پی هم می گذشت ومن یک 
روزاتفاقی‌اورادرمترودیدم. کف قطار نشسته‌بود 
و خیره شده بود به نقطه ای نامعلوم... از خوشحالی 
بغض در گلویم نشست. با دیدنم از شادی جیغ کوتاهی 
کسید آعوشش رابه‌رویم گشودو من با گریه دستانم را 
دور گردنش حلقه کردم. یکی از مسافران غرولند کنان 
گفت: خیلی جاهست این دو تاهم این وسط محبتشون 
کل کرد 

دستانش دستانم راگرم کرد. به من لبخند می زد. 
TS‏ 
Es‏ 

ازاوپرسیدم:الان جی کارمیکنی؟وباتعجب 
یی ری ترس رب 
درو پیک رآواره‌وبی پناهن چی کارمی کنن؟!منم مثل 
همونا هرشب یه جاو با یکی... 

فط ههای‌درتت انسیا ماس سر از بر سل 
روی گونه‌های‌به‌شدت رژگونهزده‌اش...ازدیدن 
شمیم خحوشحال بودم. اما ارزو می کردم که ای کاش 
خواب بودم. کاش دروغ بود. کاش این شمیم آن شمیم 
نبود. خدایا فقط تومیدانی که من چه حالی داشتم. 
باورم نمی شد. اصلاباورکردنی نبود. یعنی این شمیم 
بود که چنین گستاخ‌وبی شرم‌ازشب های آوارگیش 
برایم می گفت؟! 

-این شهر بی درو پیکر خوب حق مهمون نوازی 
رو در حقم ادا کرد ... 

احساس بدی داشتم. انگار با پتک محکم برروی 
رم ی وت 

Ss 

دستانش را فشردم در دستانم... 

-حالا دیگه این قدربی معرفت شدی که ادرس یا 
شماره تلفنی بهم نمیدی تا دوباره ببینمت؟ 


او به من خند ید... 

-اون شمیم که تومی شناختیش مرده. خیلی وفته 
که مر ده... 

و 

oS 

-خداحافظ... 


خدایا! من حتی با او حداحافظی نکردم... در 


ss E و3‎ 





بر نک 
مردم 


ضرب‌المثل‌های الویری 

© سیر گسنه را خر د انحینه. 

برگردان: فردسیربرای گرسنه ریزریز خرد 
می‌کند. 

معادل فارسی: سواره از پیاده خبر ندارد. 

۵ اکه پا گای جو قرد آیو ندریه. 

بر گردان: آب در جای گود می‌ایستد. 

معادل فارسی: درخت هرچه بارش بیشتر 
پاش اتاد د ست 


آذر دلخوش 


> خوشدنش نيڏ ونه بلاوه اسبه الاونه. 

بر گردان: خودش نمی تواند عوعو کند.سگ را 
به عوعو کردن وادار می کند. 

معادل فارسی: کنار ایستاده» می گوید لنگش 
کن! 

2> ای کفته را گو چاه اونه. 

بر گسردان:برای یک کوفته گاو رابه چاه 

معادل فار سی: برای یک دستمال» قیصریه را 

راوی: مە لقا کفیلی 


باورهای قزوینی‌هادرباره زائو و زایمان 

« درخانه‌ای که زن حامله باشد. تنوردرست 
تم کشا وا اا پر ار ر ے خی 
ساختن تنور اشکالی ندارد. 

0 اگرزن آبستن.بوی‌طعام و غذایی را 
استشسمام کند بای دا زآن غذابه اوبچشانندو 
معتقدند که اگر به‌زن از ان غذانرسانند. ممکن 





است بچه اش را بیندازد. 

۶ اگرسیمای زن درنزدیکی وضع حمل به 
زشتی گراید.می گویند بچه‌اش دختر است.واگر 
زیباش ود و صورتش گلگون گردد.می گویند پسر 
است. 

© نوزاد که به دنیا می‌آید. همه حاضرین 
سرمه می کشند و به چشم نوزاد هم چنین 
بچه بدهید! 

« ولیمه‌برای نوزاد دختر» «ماش پلو»وبرای 
نوزاد پسر «خحاگینه» است. 

راوی: فاطمه پسیان 
فرستنده: نعمت‌الله کاظمی فرامرزی از تهران 


فال دوره چل بیتو در روستای ده‌علی 
نا ی ی 
شهرستان کوهبنان رسم بود که چند ف معموً 
از دخترها بودند دور هم می‌نشستند و چهل عدد 
مهره‌داخل تنگی می‌ریختنده یک نفرهم به عنوان 
سردت ا کاز آ در دامن زد هی کر تسس 
یک نفر از جمع حاضر که قرار بود فالش رابگیرند 
نیت می کرد آنگاه از سمت راست سرپرست هر نفر 
به نوبت یک دوبیتی محلی می خواند وسرپرست 
هم به ازای هر دوبیتی که خوانده می شد. یک مهره 
از تنگ بیرون میآورد. تا چهلمین مهره که از تنگ 
بیرون می آمد حضار بقیه دوبیتی مربوطه راهم صدا 
می خواندند و شخص نیت کننده خوبی یابدی نیت 
حودراباهمین‌دوبیتی آخرمی سنجید قرات 
بعدی نی زبه‌همین صورت فال می گرفتند.باید 
توجه‌داشت که فال دوره‌بیشتر جنبه‌س رگرمی 

دات 

فرستنده: محمود حعفری 
روستای ده‌علی کوهبنان کرمان 
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ډاخمه کس ۵۵ 


ستی مکن 


ESE 
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ز ھی سو 


ى صداقت ذ 


قت ند 


۰ 


ادسسته دادبد 


وتا گ ای 


ماهراهای نند نها جه‌ساده‌با 


فو اسنکاری 


زندکی کنارمی‌آینه 


بعد از چند سال همراه زن و بچه به خارج از کشور رفته بودیم و بچه‌ها 
همان جا بزرک شدند و درس خواندند و ازدواج کردند... 


دست از پادراز تربررگشته بودم. دیگر خواهرم هم تعجب 
می کرد که چرامن بی‌مورد هر روز می روم خانه انها. البته 
که من متوجه تعجب او نشسوم. به هرحال برادر بزر گترش 
بودم ودلش نمی‌خواست ازاورنجیده خاطرشوم.ولی 
وافعیت این بود که به هر حال رفتار من غیرعادی بود.باید 
بهش می گفتم که از شکوه خواستگاری کند. اما گفتنش 
کار آسانی نبود. من یک مرد 1۵ ساله بودم. دیگر کسی فکر 
نمی کرد توی این سن و سالها بخواهم ازدواج کنم. 

اولین باردرسن ۲۷ سالگی ازدواج کرده بودم. بعد از 
چند سال‌همراه زن و بچه به خارج از کشسوررفته‌بودیم و 
ی یچ و ی 
یانبايم نم قبول نکر د و او همانجا اند ومر هم آمدم 


راشین مختاری 


نوت 


داد كاھ 


ایران... سالی یکی»دوباربه دیدن بچه‌هامی‌رفتم ولی 
روابطم بازنم آنقدر سرد بود که تصمیم گرفتیم از هم جدا 
شویم... طلاقمان بی سرو صدابود. وقتی زن و مردی ده 
سال باهم زندگی نکنند دیگر عملاً همه آنها رااز هم جدا 
می‌بینند... من و همسرم خیلی آرام ازهم جداشدیم‌ولی 
روابط خانوادگی هیچ وقت سردنشد. همیشه به دیدن 
برادرش می‌رفتم. او در تهران زندگی می کرد و همیشه 
پای ثابت شسطرنج بازی من بود. خواهرم مرتب باهمسر 
سابقم در تماس بود و وقتی خواست بچه‌اش رابرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور بفرستد. از او کمک گرفت. 
خلاصه انگار طلاق ما خیلی جدی گرفته نشده بود. بعد از 
این همه سال تنهایی به یک خانم چهل و پنج ساله علاقه‌مند 
شده بودم. مدتی بود کارمند شرکتم شده بود. يواش يواش 
توجه‌ام به او جلب شد. زن آرام و مهربانی بود.از گذشته‌اش 
خیلی نمی‌دانستم ولی از رفتارش معلوم بودسردو گرم 
زندگی را چشیده... یکی دو بار خواستم خودم موضوع 


بدتر ین حال زند کی 


هیچ حالی بدتر از این نیست که بخوآهی به کسی عشق بورزی و کمکش 
کنی و او تصور کند می‌خواهی به او سیب برسانی 


خیلی سعی کردم کمکش کنم. ولی فایده‌ای نداشت 
خودش نمی خواست. فکر می کرد در حقش دارم دشمنی 
می کنم. همه می گفتند تنها کسی که می تواند به او کمک 
کند» توهستی...ومن‌هم‌همه تلاشم را کردم ولی وقتی دیدم 
حتی حضور من او رااذیت می‌کند تصمیم گرفتم طلاقش 
بدهم. دکترش گفت این کاررانکن. فامیل و دوست و اشنا 
گفتند هر چه باشد مادر دو تابچه‌هایت است.امامن می دانم 
که نبودن من دران خانه بسیار مفید تر از بودنم است.ماهرخ 
به من اعتماد ندارد. فکر می کند می‌خواهم او را اذیت کنم. 
گاهی خیالیردازی‌هایش مرابه وحشت می‌اندازد. وقتی 
گفتم بهتر اسست طلاق بگیریم» نمی دانید چقدر حوشحال 
شد. برق توی‌نگاهش رافراموش نمی کنم. شاید بعدها 
پشیمان شود و من باز به آن خانه برمی گردم» اماصلاح در 
این است که فعلا از او جداشوم. 

ماهرخ نسبت فامیلی دوری با من داشت. یکی از 
زیباترین دخترهای فامیل بود. وقتی با هم ازدواج کردیم 
همزارآرزوی‌رنگارنگ داشتم.دلم‌می خواست کناراو 
بهترین زندگی را داشته باشم. 





ماهرخ دختر کم حرفی بود..سکوتش مرابیشتربه‌او 
جذب می کرد. بر خحلاف همسران برادرانم او به‌هیچ چیز 
اعتراض نمی کرد غرنمی زد و من همیشه حس می کردم 
از سر نجابت است که اینقدر کم حرف و قانع است. مادرم 
که عاشقش شده بود. چون هیچ وقت چنین تجربه‌ای 
نداشت که عروسش بی حرف و حدیث به حرفهای او 
گوش دهد. یک سال بعد از ازدواجمان ماهرخ باردار شد. 
دوران‌بارداری بسیاربدی‌داشت.به‌همه‌بوهاومزه‌هاو 
صداهاحساس شدهبود. هروقت هم که می‌رفتیم د کت 
فقط یک جمله را می شنیدم: اینها طبیعی است.بعضی زنها 
ویارشان سخت تر از بقیه زنهاست. 

از ماه ششم» ماهرخ عجیب تر شده بود. چشم‌های پراز 
هراس و دستهای لرزان. حرف نمی زد و نمی‌دانستم درون 
او چه می گذرد. فکر کردم دلواپس سلامتی خودش و بچه 
اتا هر کی تمه ایو اد ما اس 
این بود که او حالش روزبه‌روزبدتر می شد. اميد داشتم 
بعد از زایمان بهتر شود امابچه‌هنوز چهار ماهش نشده 
بود که یک روز وقتی رسیدم خانه ديدم همه لباسهای بچه 


۳۳:۹ E کی‎ ٣ اطلایات‎ 


رابااو پیش بکشم ولی نتوانستم. آنقدر رسمی و محترمانه 
با من رفتار می کرد که اجازه نمی داد در مورد جیزی غیر از 
کارباهم حرف بزنيم. تنها می‌دانستم که چند سالی است از 
همسرش جداشده ھی کو سا و وا 
او پاپیش بگذاردوباش‌کوه ه خانم صحبت کند بل افیا 
تصمیم به ازدواح مجدد دارد یا نه... 

طور شده موضوع را بعد از یک هفته این پاو ان پا کردن به 
از باز شدن زبان من از همه چیز بو برده... 

خواهرم با خنده گفت: داداش» مساله خیری در پیش است؟! 
خواستم به مادرم بگویم زن می خواهم دست و پایم را گم 
کردم. خواهرم با خنده گفت: خب مبارک است. حالا این 
پایین. اما خواهرم حیلی خوب می‌دانست چطور از دهانم 
حرف بکشدوبالا خره‌هم موضوع را گفتم... تجربه 
حتی در سن 0 سالگی هم مساله ساده‌ای نبود. 

دید و بعد ازنيم ساعت امد پیش من و گفت: قراررابرای 


راربخته توی حیاط ونفت روی آن ریخته و آتش زده... 
دیگر یقین پیدا کردم ماهرخ دچار مش کل جدی شده... 
هم ان روزرفتیم دکتر...مارابه یک روانپزشک معرفی 
احوالات ماهرخ کرد. گفت:بیماری اش جدی است. کاش 
باردار نمی شد و شما ان سکوت و نگاههای خیره راجدی 
می گرفتید و قبل از بارداری او را پیش من می‌آوردید. 

خلاصه درمان سختی شروع شد... داروهای جور و 
وانجوز.: شحو که الکتر یکی و ماهر 3 کر رفن بلاق 
می‌آمد امامن به‌اواصرارمی کردم که‌باید بر ودد کتر. گاهی با 
دعوااوراسوارماشین می کردم... درمان سه ماه طول کشید 
که نا گهان منو جه شدم ماهرخ دوباره باردار شده... 

این بچه همه‌رانگران کرد.دکتر داروهاراقطع کرد. 
برای سقط جنین دیر شده بو د.د کتر گفت. مدارا کن تا بچه 
به دنیا بیاید. 
نفرت عجیبی داشت. با آدم‌ها جوری رفتار می کرد که انگار 
همه می خواهند به او صد مه بزنند. از همه بد تررفتارش 
بامن بود. چون به زورمی‌بردمش دکتر» فکرمی کرد من 
دامستانهای خیالیر دازانه‌ای برای بقیه تعریف می کرد. مثا 
می گفت من او رامی‌برم توی بیابان و تامی توانم کتکش 
بیشتر روز را بخوابد تامن بتوانم آزاد باشم... 

حال ماهرخ اصلا خوب نمی‌شد. دکترها می گفتند 





شوکه شدم. گفتم: یعنی به همین ساد گی؟ 

خندیدو گفت:مازنها خیلی خوب زبان هم رامی فهمیم 

ن_گاه معناداری به من کردو گفت: کاش همه امور دنا 
به دست ما زنها بود. 

هر دو خندیدیم. ته قلبم با اوهم عقیده بودم. آخر هفته 
به حواستگاری شکوه رفتیم و تا ماه بعد به عقد هم درآمده 
بودیم.ا زاین واقعه چهارسال می گذرد و هنوزدر حیرتم که 
زنها چقدر خوب و ساده می توانند مسائل راحل کنند. 


و ار یر از جک اه ولا مان وت 
این اواخر وقتی می‌رفتم خانه» خودش و بچه‌هامی رفتند 
نوی اتان ر دررا تا می کر دند تامادامن به اا سییر 
برسانہ!! 

همه گفتند تحمل کن بهتر می‌ شود اما حالامی دانم 
که تنهاراه‌بهتر شدن ماهرخ. نبودن من دران‌خانه‌است. 
امروز انقدر خوشحال است که می خواهم طلاقش بدهم 
که باورش برای هیچ کس آسان نیست. دلم خیلی گرفته. 
هیچ حالی بد ترازاین نیست که بخواهی به کسی عشق 
بورزی و کمکش کنی و او تصور کند می خواهی به او 
سیب برسانی. طلاقش می‌دهم. اما صبر می کنم. شاید 


روزی شفا پیدا کر د... ۳ 
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و دنبای 
باریضی 


حرف حساب جواب ندارد 
درزمان«ناصرالدین شاه» یکی از سران طایفه 
کح( 





آذر دلخوش 
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ت E‏ ا 
جح = که در زمان قدرتمداری عزیزخان رواج داشت سجع 
= ی ی 
راانتخاب وبر روی مهر خحودشان حک می کر دند. 

معروف است که یک روز در حضور ناصرالدین 
شاه صحبت از سجم مه افراد مختلف به مان آمد و 
شاه از عزیزخان پرسید: تو چرابرای خودت سجع مهر 
ااب کنر ۴ 

او پاسخ‌داد:اتفاقاًدرصددهستم» ولی هنوز چیز 
مناسبی نیافتهام! 

میرزامعتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) که 
مردی‌ شوخ وبذله گ وب ودودرآن مجلس حضور 
داشست و مثل بقیه درباریان دنبالبهانه مناسبی برای 
دست انداختن و مسخره کردن عزیزخان می گشت 
بعد از شنیدن این حرف روبه ناصر الدین شاه کرد و 
گفت:من سجح مهر بسیار مناسبی برای عزی ز خان به 
نظرم رسیده که اگروی حاضر شود در قبال ان یک طاقه 
شال بپردازد ان راعرض خواهم کرد. 

شاه‌نگاهی به عزیز خان انداحت و گفت:اگر واقعاً 
طالب سجع مٌهر هستی, به یک طاقه شال می‌ارزد! 

معتمدالدوله شاه ‌راحکم قراردادو گفت:اگر 
اعلیحضرت تلد 
حفم می گذرم! ۱ 

شاه لبخند رضایتی بر لب اورد و عزیزخان که به‌ این 
ترتیب جاره‌ای جزاطاعت نداشت قبول کرد و فرهاد 


دادند که ارزش ندارد من از 


مسکین خر ار چه بی تمیز است 
چون بار همی برد «عزیز» است 
در حضور شاه و اعیان و رجال نداشت از خحجالت مثل 
شاه‌توت سياه شد اماشاه در حالیکه از خنده ریسه 
می‌رفت نظر داد که شعر فر هاد میرزاوارد است و به این 
تحقیرشد ناچارشد یک طاقه شال هم به کسی که 
تحقیرش کرده بود دستخوش بدهد. 
نادرشاه و سبدهاشم خار کن 

ار ا 
عرفا تسف م انات کر داور ار این جهت غار کر 
می گفتن د که با خارکنی امرار معاش می کرد .نادر به 
oS‏ او یی ی 
E‏ و وا از وی 
گذشته‌اید! 

جواب سنجیده 

روزی کریم‌خان زند. در دیوان مظالم نشسته بود 
وبه شکایات شاکیان گوش می داد و برای رفع ستم از 
ا ی ار دودر ان روزد کم 
e‏ 
پرسید: کیستی ؟ 

آن شخص گفت:مردی تاجر پیشه‌ام و دزدان آنچه 
داشتم از من دزدیدند. 

کریم خان پرسید:وقتی که آنان مشغول‌دزدی 
بودند تو چه می کردی؟ 

تاجر جواب داد: خوابیده بودم. 

کریم خان گفت: چرا خوابیده‌بودی؟ تاجر گفت: 
کردو گفت:قیمت مال این شسخص رابدهید. ما باید 


مال رااز دزد بگیریم. 
(برگرفته از کتاب: هزار و یک حکایت تاریخی ۲) 


وت رتست 
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در ع ت دعس 


سجن 


ا نفس دو 


هیا 


ن است نه از مال و مکنت و 


نایید و 3 


مه 


۰ 


و ابن دار 


مسا یه یز رک د اسفان نو يسس 


دوره سوم 


عباس عابد - «اندیشه» تهران 


این همسربنده هم شلده‌عین مامورین سانسورا 
می‌آید بالای سر من و مثل مامورین جدی وبه ندت 
وظیفه‌ ناس نوشته‌های مراکنترل می کندامن هم 
دست چم رام ی گذارم‌روی نوشته‌هايم تانتواند 
بخوان د...غرق لذت می‌شوم! چون آنوقت می‌بینم 
چقدر حرص می خورد که نمی تواند در کارم فضولی 
کند. آنگاه می گوید:«عزیزم! چقدر می‌نویسی ؟ خسته 
شده‌ای! بيا یک لبوان اب میوه بخور.» 

چندباردی هام که فرص داخل لیوان می‌اندازد. 
ان راخوب مخلوط می کند تامن متو جه نشسوم! اما من 
زرنگترازاوهستم تاحواسش پرت می‌شود لیوان را 
داخل گلدان خالی می کنم. 

ان اوایل راه حلاص شدن‌ازشرقرصهارابلد 
نبودم. مجبورمی‌شدم همه رابخورم در نتیجه زود 
خوابم می گرفت. از روزی که این گلدان بزرگ را کنار 
میز تحریرم گذاشته‌ام راحت شده‌ام. این قر صهامال 
خودش است که به خورد من می دهد! 

یک روز پسرم خبر داد که بادوستش که دکتر 
روانشناس است.به خانه مامی ایند. اصلا از جماعت 
دکتر خوشم نمی آید» چون پول آدم رامی‌گیرند. یک 
مشت قرص گچی به آدم می‌دهند و می‌گویند:«شسما 
ماهی یکبار مراجعه کنید باید تحت نظر باشیدا؛ 

این راسالها پیش تجربه کرده‌ام. وقتی بچه سوممان 
متولد شد یکریزنق می زد. مدام گریه می کرد.سرم درد 


ام و پاس 


علی اصغر شیرزادی 

آقای بهزاد گل‌وردی -تهران 

نوشته‌ای که باعنوان «تولد» فرستاده‌اید در 
(تعریف»های متداول‌امروزی ازداستانبرای تبدیل 
شدن به یک «داستان» ساده» و حتی به اصطلاح «یک بار 
مصرف»باید از سوی خودتان و در خلوتی «منتقدانه» 
کی تواید با رد رو رین رن E‏ 
عمیقآوبه دورازه رگونه«نمره» قبولی و باری به‌هر 
جهت دادن به آن؛ بازنگری شود. «تولد» راجندین بار 
باصدای بلندبرای خودتان بخوانید وبر جزء به جزء آن 
با دید گاهی سرد و انتقادی تامل کنید! باور کنید نوشتن 








(نویسنده‌ای روی بام» از جهاتی یک داستان «خاص)»به حساب می| ید که با طنزی عمیق و سویه‌ها یی 


تفکربرانگیز نوشته شده است. 


«عباس عابد» که «نو یسنده‌ای روی‌بام» رابا دی دگاهی غریب بر قلم رانده. در یادداشت همراه داستانش 
اشاره کرده‌اسست:«این داستان بر داشت ی است از اف را دگرفتا ربیماری‌های روانی. که البته خود وقوفی بر 
بیماری‌هایشان ندارند و به همین علت خو د و دیگران را آزار می‌دهند.) 


گرفته بود. او رابرداشتم تااز طبقه سوم پرتش کنم پایین 
تاهم اوراحت بشودو هم مادرش ومن. خانمم اورابه 
زورازدستم گرفت. همسایه‌ها به اجبار مرا بردند پیش 
یک روان‌پزشک؛ولی من که بیمار نبودم!روانپزشک به 
خانم منشی گفت:«ایش ان لازم است مد تی تحت نظر 
باشند! خارج از نوبت به ایشان وقت بدهید.» از ان زمان 
تاحالا مدام به من می گویند که هر ماه‌بایدبروم و پول 
بی‌زبان رابه انها بدهم. 

وقتی دراتاق دکتر بودم مدام سوالات تکراری 
می کرد تازمان بیشتری را تلف کند. (چون ویزیت را 
ساعتی می گیرد!) سوال پیچم می کرد عین با ز جوها 
سعی می کرد عصبانيم کند. حرصم درآمده بود. فکر 
می کنم برای دستشویی از اتاق خارج شد. دیده بودم که 
وقتی سوال پیچم می کرد هی به خودش می‌پیچید و از 
بالای عینک پنسی‌اش مرا برانداز می کرد. 

-«تو دکتری؟ نسحخه‌ات رابنویس! چرامثل جغد 
هی به من نگاه می کنی ؟) 

برای آنکه من هم عصبانیش کنم تمام وسایل روی 
میزش رادرهم ریختم. صندلی گردانش را تابند حرش 
پیچان دم تاوقتی رو ی آن می نشیند بیفتد روی زمین تا 
من هم کیف کنم و به او بخندم... 

وقتی بررگشت.دید که‌وسایل به هم ریخته است و هیچ 
چیزی سر جای خودش نیست. به من نگاه کرد و خندید و 
گفت:«این اتاق ما هم گاهی وقتها جن زده می‌شود!» 

باحونسردی وسایل رامنظم کرد دستی به صندلی 
زد و آن راجرخاند وبه حالت اول بر گرداند ورویش 
نشست. چقدر حرص خوردم وقتی دیدم که از روی 
صندلی نیفتاد! 

نسخه‌ای نوشت. چند تاسفارش کرد و تا جلوی در با 
من آمد.وقتی دید و مطمئن شد که خانم منشی مرا خوب 
کی کردو همه پولهايم را گرفت. انگار خیالش راحت 


(داستان»» جنان که ممکن است برای بر خی «ادیبان» در 
بدوامر کاری«اسان»به نظر برسدبه قول قدما: کاری 
است نه خرد و آسان. موفق و پایدار باشید. 

آقای غلامعلی چریکی گچساران 

با سلام و سپاس از مهر و لطف بی‌شائبه شما دوست 
گرامی. خواندن نامه لطیف و دستخط دلپذیر تان به 
راستی که‌وقت و حالم رااخوش ساحت. از مدتها پیش 
منتظرنامه‌ها و نوشته‌هاوداستانهای خواندنی شمابوده‌ام 
وامیدوارم هر چه زودتربا زهم دست به قلم ببرید وبا تکیه 
بر ذهن خلاق و مجموعه تجربه‌های غنی و ارزشمندتان 
داستان بنویسید وبرايم بفرستید.برایتان تندرستی.نشاط 
و برومندی آرزو می‌کنم. 

خانم ویدا کمالی " تهران 

با توجه‌به جوانی وسن وسال و مجموعه تجربه‌هایتان 


الاعات لل ر ۳۳:۹ 


شد و رفت که یک بیچاره دیگر را سر کار بگذارد. 
00% 

دکتر گفته بودهر ماه پیشش بروم تامراچک کند.مکر 
عقلم رااز دست داده بودم؟! هر ماه می‌رفتم داروخانه 
محل باهمان نسخه اول, به آنها گفته بودم دکتر گفته‌هر 
ماه نسخه‌ات را تجدید کن! انها هم که مرا می‌شناختند 
دارویسم رامی‌دادند. یک‌بار نمی‌دانم کدام ادم نااهلی به 
خانمم گفته بود که شوهرت اصلا پیش دکتر نمی رود. 
زنم به من چیزی نگفت. اما نشست و به حال خودش 
کلی گریه کرد... 

بعد از آن بود که پای این روانشناس که دوست پسرم 
است به خانه ماباز شد. این د کترروانن‌شناس ازمن 
خیلی خوشش می آمد. بامن حرف می زد نوشته‌هایم 
رامی خواند و کلی از نوشته‌هايم تعریف می کرد. ولی 
من ازاو حوشم نمی آمد اما به اجبار تحملش می کردم 
چون ارزش نوشته‌هایم رامی‌دانست. پس از مد تهاهنوز 
هم با پسرم می آیند. حال خانمم رامی‌پرسد و می‌گوید: 
«خانم داروهایتان رابه موقع می‌خورید؟ پیشرفتتان 
خیلی کند است. باید بهتر از اینها شده باشید)». 

خانم می گوید:«بله اقای دکتر خودم انها را کنترل 
می کنم تافراموش نشود». دکتر هم نسخه‌ای می‌نویسد 
ومی‌دهد تا پسرم تهیه کند. این د کتر چون دوست پسرم 
است از ما پول نمی گیرد. حوب. حتما برای همین است 
که نسخه‌اش اثر نمی کند!ا گر اثر می کرد تابه حال باید 
حال خانم خوب شده‌باشد. البته, تقصیر د کتر هم نیست. 
چون خانم داروهایش رامی خواهد به خورد من بدهد! 
من هم که همه را داخل گلدان می‌ریزم. 

لیوان من مخصوص است. خانم اجازه نمی دهد 
هیچ کس با لیوان من چیزی بخورد. پیش مهمانها که 
نمی‌توانم آن راداخل گلدان خالی کنم» هی طفره‌می روم 
تا نخورم. اما مگر می‌شود؟ 


درقلمروهنرونویسندگی وعرصه کار و تحصیل وزندگی» 
بیش از حدی که به گونه‌ای متعارف -وبادرنظر گرفتن 
معیاره او میانگین‌های‌واقعی می توان‌انتظارداشت. 
از توانایی‌هاوشرط‌های لازم‌برای«داستان‌نویس»شدن 
برخوردارید. این تلقی وبرداشت رامی‌توانم‌بادرنگ بر 
سطر به سطر نو شته و یادداشت وداستان کوتاهی که تحت 
عنوان«یک.دو.سه)فرستاده‌اید. از دید گاه یک منتقدو 
داستان‌نویس به صراحت باشما درمیان بگذارمبدون 
انکه به خود اجازه بدهم سلیقه و پسند شخصی ام در مقوله 
ادبیات داستانی برداوری‌ام سایه بیندازد. مخلص کلام؛ به 
خودتان و کار و تلاش تان درزمینه داستان‌نویسی اعتماد 
کامل داشته باشید. البته لازم است که در متن یک بر نامه 
ریزی دقیق ومتناسب‌با کاروزند گی ومجموع مشغله‌های 
ناگزیرتانباتمرکز واستمرارمطالعه کنید و بخوانید و 








ETT TOTO 

لب به چیزی بزنیم». آنوقت از همه آنها بدم می‌آید. آرزو 
می کنم زلزله بیاید تاهمگیشان زیر اوار بمانند. محتوی 
لیوان رامثل زهرمار سر می کشم؛ چشمهايم سنگین 
می‌شسود. گیج و منگ می‌شسوم. آنهاهم بلند نمی‌شوند 
بروند تاازشرشان خلاص شوم.به جای حرف زنبور 
از دهانشان خارج می‌شودازنبورهابه من حمله می کنند 


واز گوشهایم وارد مغزم می‌شوند و شروع می کنند به وز 
وز کردن. متوجه نمی‌شوم چه وقت خوابم می‌بردو چند 
ساعت يا چند روز می خوابم... کلی مطالب ننوشته‌روی 
دستم می ماند. نمی دانم چرابعد از خواب حال خوشی 
دارم. کمتراز فضولیهای اطرافیان ناراحت می‌شوم. 
ا گر نویسنده نبودم همه قرصه‌ای خانمم راداوطلبانه 
می خوردم. امانمی‌شود که تمام وقتم رادر خواب صرف 
کنم و سرخوش بشسوم. دیگران می‌نویسند ومعروف 
وا ا ر کدی کاو ا 
عقب می‌مانم.مگر چند جایزه ادبی داریم؟ 

اگراجازه جاپ دو کتاب مرامی‌دادند. حالااین 
همه خودرابه درودیوارنمی کوبیدم وشب وروز 
قلم نمی زدم... 

کتاب اولم درباره‌عشق و عاشقی بود.وقتی برای 
تایی د چاپ رفتم مؤدبانه گفتند:«آقادوره این حرفها 
گذشته| فکر نان کن که خربزه آب است!» 

خودشان گفته بودند؛ پس شروع کردم به تحقیق و 
نوشتن.درباره انواعنانهانوشتم.باچند کشاورزنمونه 
مصاحبه کردم. باشاطرهای زیادی تماس گرفتم و 


بنویسید و به هیچوجه نگذارید سهل‌انگاری و ه رگونه 
آسان‌طلبی در کارتان رخنه کند. خودتان‌هم باروشن‌بینی 
و آگاهی بر دشواری‌های راه» به خوبی دریافته‌اید که با 
سخت گیری بر خود و حفظ انضباط ذهنی می توانیدافق 
کارتان را گسترش دهيدو خودراهمواره‌وهمیشه نیازمند 
افزودن بی وقفه بر مهارت‌هایتان در عرصه داستان‌نویسی 
TT‏ .بامروربرداستان «یک. دو. سه...»می‌توان 
E EET‏ 
ار ی را .باتوجەبهە 
درونمایه.طرح و کیفیت روحی وذهنی «راوی».زبان 
به کار گرفته ل قوت کافی بر خوردار 
نیست و بار عاطفی رابطه میان شخصیت‌های داستان 
راءبه‌درستی و دراندازه‌های متناسب با« گره» ینهانی 
ومشکل محوری که عامل گسست و حتی سوءتفاهم 





هه ار ده 


ا 2 ایس e‏ 
انواع آن و زمینهای‌مناسب کشت 
ری کر دم: ای 
ثابست کردم که ماج رای «نه خان آمده 
ونه خان رفته» درباره خربزه‌هم اتفاق 
افتاده و تنها منحصر به هندوانه نیست! 

چه شسبها تاصبح بیدار ماندم و 
نوشتنم. پانصد صفحه درباره نان و 
خربزه نوشتم! خانم بیچاره من هم 
بیدار می‌ماند تا مبادا بچه‌ها شب بیایند 
و به من و نوشته‌هایم آسیب برسانند... 

کتابم که تکمیل شد ان رابرای تایید و چاپ دادم. 
پنج» شش ماه مرادواندند و خر گفتند:«مردحسابی! 
این چرند و پرندهاچیست که می‌نویسی؟» گفتم:«ا گر 
جرند و پرند باشد که خیلی خوب است! دهخدای خدا 
بیامرز هم چرند و پرند می‌نوشست و خیلی هم معروف 
شده بو د!) 

هنوز حرفم تمام نشده بود که یقه‌ام را گرفتند واز در 
انداختندم بیرون. تابر گشتم که‌بگویم:«کتابم...»شی ء 
سنگینی خورد توی‌سرم.دیگری چیزی نفهمیدم. چشم 
که باز کردم دیدم روی تخت درمانگاه هستم. 

یک‌نایلون‌هم کنار تختم قراردان شت که‌از سوراخ آن 
جوهر آبی بیرون می‌زد و کف اتاق را یوشانده بود. همه 
نوشته‌های من. جوهر شده و از بین رفته بود... 

همروقت یاد آن روز می‌افتم آرزو می‌کنسم 
ساختمان‌شان را صاعقه بزند و همه کتابهایشان یک 
جابخورد توی سرشان تا بفهمند نباید کتاب حجیم و 
مسنگین یک نویسنده‌راروی سرش بکوبند! آنها بودند 
که کتاب مرا کوبیدند توی سرم. بعد هم آن کتاب بز رگ 
افتاد توی جوی اب و به جوهر تبدیل شد... 

حیلی دلم می خواهد به دیگران کمک کنم اما 
نمی‌دانم چرا کسی مایل نیست قبول کند. یکرو ز سرزده 
رفتم منزل برادرم.وقتی وارد شدم همه کسل شدند و 
احمهایش ان درهم رفت. مادرشان رفت داخل اتاق و 
دیگربیرون نیامد. برادرم سر کار بود. مدتی نشستم و 
درو دیوارهارانگاه کردم. بعد که حوصله‌ام سر رفت» 


کوتاه در خحشان و ماند گاری که با جلوه‌هایی «نمونه»وار 
درذهن و خاطرتان مانده, در خواهید یافت که بیان غالبا 
کنایی»«غیرمستقیم)وبه ظاهر سرد«احساسات».ضمن 
جالش‌ها کردارو کنش‌هاوواکتش‌های شسخصیت‌ها 
و ادمهای داستانها-به دلیل برانگیختن تخیل» تفکر و 
انديشه تخیلی شده خواننده و مخاطب ‏ تاثیری به مراتب 
عمیق تر» بیشتر و فراموش ناشدنی تراز بیان «مستفیم» 
وظاه را گرم و مثلا تکان‌دهنده!«احساسات؛برجای 
می گذارد. هر داس تال کو تاه ارزشمند و خوش ساخحت 
-رابرای هميشه در یاد و زند گی خواننده هوشمند و 
جس تج و گرروشن می سازد و زنده‌نگه می دارد. به حاطر 
داشته‌باشید که‌این ویژگی ممتازو را زآمیز بازمی گردد 


۳ 
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الاعات شم 


از بچه‌ها پر سید م:«مادرتان ناراحت است؟» گفتند: 
سرش دردمی کند» حو صله ندارد.) پر سید م:«چرا 
د کتر نمی بریدش؟) گفتند: «بابا خودش می اید می‌برد). 
هرچه اصرار کردم حاضر نشد بر ویم نزد دکتر. خودم 
رفتم مطب د کتر و مجبورش کردم مطب را تعطیل بکند؛ 
واو رابه خانه برادرم راهنمایی کردم. بچه‌ها تلفن کرده 
بودندوبرادرم آمده‌بود. حق ویزیت دکتر راجلوی در 
به او داد و کلی هم از دکتر عذرخواهی کرد. 

به زحمت دکتر اورده بودم انهاردش کردند! 
زیرلبی غرولند می کردم که: «اگر نمی خواهید دکتر شما 
ار 

قهر کردم و حواستم بر گردم اما برادرم اجازه نداد. 
O TET‏ 
می گوید:«نگذارید تنها بیرون برود» ممکن است اتفاقی 
برایش بیافتد!») 

چند سال‌است که‌دیگربه خانه آنهانمی‌روم.آنها 
می‌آیند ولی من تحویلشان نمی گیسرم. اصلاً بیخود 
می کنند که می ایند شاید دعاو جادو جنبلی می‌اورند و 
داخل سماورمامی‌ریزند؛ شاید هم قصد دارند زند گی 
و وی ای هم سر ی ی 
جمع می کنم مبادا کار دستمان بدهند؛ اخر ادمها را که 
نمی شود از ظاهر شان شناعت! 

این روزها کمتر می‌نویسم» اصلاً برای چه کسی 
بنویسم؟ یک عده روانی دورو برم را گرفته‌اند!و چشم 
دیدن ترقی و پیشرفت مراندارند!تصمیم گرفته‌ام 
کمی هم به خودم برسم. مد تی است یواشکی به بهانه 
هو وی فی زوم تست ام وم بر تاه رن 
پرواز می‌کنم... تا خالا هم توانسته‌ام چند متربپرماپشت 
بام ما حفاظ دارد و دورش تور سیمی کشیده‌اند وارتفاع 
ان هم کم است. پرواز راباید از جای بلند شروع کرد! 

نزد یک خانه‌مان یک ساختمان ده طبقه هست. 
توی آن ساختمان شلوغ است و کسی به کسی نیست... 
مطمتنم که هیچ کس متوجه من نخواهد شد. درپی 
فرصتی هستم تا خودم رابه بام ان ساختمان بلند برسانم 
و اولین پروازم رااز آنجا شروع کنم... 

همین روزهاست که در روزنامه‌هابخوانید: 
نویسنده‌ای پرواز کرد! ِ 


به ذات و ماهیت «هنر» و شما هم می‌توانید به لطف ذوق 
وقربحه‌بارزتان به شرط سخت گیری بر خودتان 
وبالابردن توقعی که از خود و حاصل آفرینشگری 
هنرمندانه‌تان دارید "در داستان‌نویسی به پایه ای برسید 
که داستان‌هایتان واجد «افسون» شود وجراغی کو جک 
رادر ذهن و خاطر خواننده و مخاطب هوشمند. جدی 
وجستجوگربرای‌همیشهبرافروزد.از شما که نوشته 
وداستان‌تان‌انگیزه‌نوشتن این پاسخ رادرمن بهو جود 
آورد.سپاسگزارم. حتم کلام: دخترم! تلاش خلاق و 
هنرمندانه‌تان رابا اعتماد به نفس واقع گرایانه و فروتنانه 
برپایه تم رکزو استمرار پیگیر باشید. در انتظار خواندن 
سای رب ات را در تحاران 1 
وامید و توانایی روزافزون آرزو می کنم. 
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ظر فبت دانشجو خودش بالاست 

درخبرهاآمده‌بود که ۸۸تن(بروزن‌من)ازروزنامه 
نگاران حامی یکی از کاندیدهای اصلاح طلب با صدور 
اطلاعیه لطیف اللحنی اعلام موجودیت کردند.احتمالا 
رقم دفیق موجودی شان را بعدا اعلام خواهند کرد. 

ظاهراً این عزیزان در قالب یک ستاد و صرفاً محض 
رضای خدای خودشان می خواهند ازنامزد احتمالی مورد 
نظرشان که و در 
_بخواهند که واقعاً نامزدشود فعلاً قضیه پنجاه ینجاه است. 
فقط باید خود طرف نامزد شود. 

روزناسەنىگاراموردنظر آیامار کیم ساره 
عنوان نامز د خود در دهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اعلام کنیم؟ 

نام زد احتمالی مورد نظر" ای بابا....شماهم چه دل 
خوشی دارین؟...مافعلاً -بلانسبت -رفتیم گل بچینیم! 

به نظ رمااین اقدام پاره‌ای از همکاران وهم صنفان 
مادر اعلام موجودیت خود فی نفسه کار بدی نمی باشد؛ 
کی تیلم ی ی ی کرای کک 
روزنامه نگاری است پرت و پلانشود. روزنامه نگاری به 
خاطر همزمانی سرعت و دقت آن» کار خیلی حساس و پر 
احساسی است. بیخود که رکن پنجمش نکردند.فلذاست 
که ممکن است به اند ک غفلتی یک خبر ناجور کارشود 
یایک تیترناجورزده شود که به دوراز موازین اعلام شده 
روزنامه نگاری و نگارشی باشد. 

درخواست دوستان: به دلیل تنگی جاوبرای‌روشن 
شسدن مطلب .لطفاًادعای خودراهرچه سریع ترو صریح 
تر‌با شرح یک مثال توضیح بفرمایید. 

توضیح واضحات: معا همه وس کبا کر 
روزنامه‌های کشسورراجم به خبر رد شدن طرح مجلس 
در حصوص افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها از سوی شورای 
ا ا و تیتسرزدهبودندکه:دطرح افزایش ظرفیت 
دانشگاه ها رد شد»؛ یکی از روزنامه های هميشه در صحنه 
که می کوشد تارضایت و اعتماد ملی مردم رابه خود جلب 
کند. همین خبر فوق ال کررادر صفحه اولش این طوری 
تیتر زده بود:«طرح افزایش ظرفیت دانشجو رد شد.) 

اطلاعیه یک جنیش دانش‌جویی.: ظرفیت دانش‌جو 
خودش بالاست. ما کم ظرفیت یا بی ظرفیت نیستیم. لطفاً 
دارید می روید ستاد بزنید» قبل از رفتن. درست تیتر بزنید! 


سابقه تار یخی برق در رفتگی 
اگرچه تابستان‌راپشت سر گذاشتیم وملالی‌نیست 
جزدوری گرماء امااین دلیل آن نمی شود که در مصرف 
آب و برق زیاده روی کنیم. همینجا ماب راساس پیش بینی 
کین دا روز بر عجرم بروار اعسال بزیر نانک 
بینی قرص و محکم ساز مان هواشناسی که معمولآًمو 
لای درز آن نمی رود مگر چطوربش ود محترمانه به 
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استحضار عموم ملت می رسانیم که:«سال سختی رااز نظر 
تامین آب و برق پیش رو داریم». 
ابا برق روو گنه فراموش ....بازم چراغا 
خاموش! 
کالبدش‌کافی قار کے خیلی ها خیال می کنند که 
برق رفتگی یک موضوع علیحده مربوط به امروز و دیروز 
است؛ حال ان که درزمانهای قدیم هم این قضیه و جود 
داشته است. یک نمونه اش رازنده یاد سعدی شیرازی از 
زمان حضرت یعقوب بیان می کند که معلوم می شود در 
۰ 
هرنوعی سخن! ا من خودبه چشم خویشتن ديدم که 
سعدی خطاب به حضرت بعقوب ازقول یک بنده 
خدایی چچنین می گوید که می گوییم: 
نکن کر اا ال کم‌کنته فر زنل 
که ای روشن روان پیر خردمند 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی 
جرا در جاه کنعانش ندیدی؟! 
وبا زخوداززبان حضرت یعقوب وبایک مثال‌برقی 
چنین پاسخ می دهد که در ادامه عرض می کنیم: 
کت ان ما ان ابت 
دمی پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم اعلی نشینیم 
گهی تایب پیش پای خود نبینیم 
استتتا حقلسن ی -الکتریکی در کل جهان و در هر 
زمان»سابقه‌برق دررفتگی وجودداشته‌است. تاریک 
نمایی می کنند آنهایی که این قضیه رافقط به الآن ربط 
می دهند. ربط و یابس می بافند. 


روز حسرت - ۲ساخته می شود 

حالا که به جز ما( وامثال‌ما) که مخاطبین بسیار دوست 
داشتنی مجموعه‌های رمضانی تلویزیون هستیم و به ان 
افتخا رش دید می کنیم در حدود ۰ نماینده‌همیشهدر 
صحن مجلس نیز از سریال های ماه رمضان تلویزیون 
خوش خوشانشان شده است و به احتمال قوی و بلکه 
به‌ضرس قاطع_درراس این سریالها؛ مجموعه «روز 
حسرت» قرار دارد؛ همینطور فى البداهه و ضرب العجل 
پیشسنهاد می کنیم که از همین الان به فکر ساختن قسمت 

مصراع. کار را که کرد ان که تمام کرد 

خحدارحمت کند تمام کسانی را که تمام کردند. این 
سریال روز حسرت که گاهی شبها پخش نمی شد و بینند گان 
تلویزیون ناخودا گاه‌در«شب‌حسرت»به‌سرمی بردند؛ 


چطور؟. e‏ عرض می کنیم چطور. ما که همینطور کشکی و 


کک ا ی ا ررد 
مصراع: در رفتن آن از بدن» گویند هر نوعی سخن 
طرح پیشسنهادی. قسمت دوم روز حسرت می تواند 
ازاینجای کار شروع ی پورسرخ 
سانش اهصووت نا کار (وتاکار امن اروش کت ار 
پریشب دیدید افتاد) و فریده( مهراوه شریفی نیای‌سابق) 


ی (۳۳) :۷ ثم ۸۷ 


رطلایرس ا 


هم بالا خره حوصله اش سر می رود و نامردی می کند و 
طلاق می گیرد و پنهانی می رود ازدواج می کند. مسعود 
بسومی‌بردوفوت می کند.شوهر جدید فریده‌معتاد 
می‌شودو ...........ادامه این فیلمنامه رادر صورتی که تا 
همینجاش(درست همین جاش) موافقت اصولی به عمل 
آمد.به صورت مکتوب به دست اندر کاران موقتا بیکار این 
سریال پر بیننده تقدیم خواهم کرد. 

بیت قیلم شده. 
گویند که لحظه ای است بنوشتن فیلم 

این لحظه هزار بار تقدیم تو باد 

نتيج هگی ری حاشیه ای از نامه ۲۵۰امضائی نمایند گان 
محترم مجلس به ریاست محترم صداو سیما این نکته نیز 
استنتاج می شود که نمایند گان ماهم دل دارند و می توانند 
سریال‌ های تلویزیونی رادنبال کنند که بعدا در حسرتش 
نمانند وقتی که اعضای خانواده» با آب و تاب آن رابرایشان 
تعریف می کنند. فقط تکرارش رانمی توانستند ببینند. 
چون به هر حال روزهاباید در مجلس باشند و کار دارند. 
کار جوهره مرد است. 


در راستای بر ج میلاد 


غروب دیروز تماشایی بود. خود غروب راعرض 
نمی کنم. عادی شده است. منظورم برج میلاد تهران است 
که غروب دیروز برند گان اسمان شاهد بهره برداری 
آزمایشی آن از سوی مسوولان شهری بودند. مطمثنم که 
علاوه بر حقیر ذوق زده» بسیاری از شمانیز هم اکنون و 
با کنو رال ارا دات ال و سا را 
و شفاف خود نمی گنجید. 

مصراع, بر این برج اگر جان فشانم رواست 

توضیح‌حیاتسی:مصراع ب الامعانی عرفانی دارد. 
لطفاکسی ا زآن استباط غلط نکند. غ_ط مثل زبان‌لال 
خودکشی! 

در حاشیه‌برج عرض کنم که مایک رفیق کج فهمی داریم 
۱ 


ازشبه سره بسرداری‌می کند» ار جوا ندادهمی زد اب 
خرابش می کنند پا که از ريشه درش می آورند می برند در 
یک موضع شهری دیگر جاش می کنند؟....» 

فهمیدم پرت و پلامی گوید.به‌او گفتم اگر مردی بیا 
سربرج تابهت توضیح بدهم. نفس تنگی اش را بهانه کرد 
همان پایین ماند. من هم نتوانستم هیچ توضیح واضحاتی به 
این آدم بدهم. چون هرچه از آن‌بالانگاهش کردم دیدم که 
خیلی ریز می بینمش. ولش کردم به حال خودش. 

مصراع. با مدعی مگویید اسرار برج مارا 

اعت راف صا دقانه. راستش خوشحالی زائدالوصف ما 
که در ابتدای این قیل و مقفال عرض کردیم فقط به خاطر 
افتتاح برج میلاد نبود و نیست. نصفش به این خاطر است 
که ما تازه‌دیروز از زبان مسوولان شهری مان مطلع شدیم 
که برج میلاد در زمره اموال عمومی است. ادم‌از ان بالا 
بهترمی بیند که هیچ شکاف طبقاتی نیست. فلذا الساعه 
ناراحت شسدیم که چرا گاهی به حاطر وضع مالی و اموالی 
حودناشسکری وناسپاسی کردیم ««« 9" 
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دامداری در سوئیس بهترین در جهان 

همچنین میزان تهیه موادلبنی در صدر جهان فراردارد.بویژه تصویری که مشساهده 
می کنید واز یکی از سالم ترین و هوشمندترین نژادهای گاوی برداشته شده» نمایانگر 
این نکته است که کشسورسوئیس با ترمیمی که نیم قرن پیش ترروی نژادهای دامی 
خودبویژه گاوو کوسنند انجام داد.باعث شده که یکی ازسالم‌ترین و پاکیزه‌ترین 
نزادهای گاوی‌برای تهیه موادلبنی مورد استفاده قرار گیرد. البته دراین مورد. آب 
وه واومحیط زیست پاک و خالی از آلاینده‌های ه وانیزه موثربوده‌وهمین تنفس 
هوای پاک.روی‌سالم‌سازی نژادی‌هم تاثیربسزایی داشته است. جالب اینکه به غير 
ازسالم‌سازی نژادی توجه به زیبایی ظاهری و تلفیق رنگهادر پوست نژاد سوئیسی 
هم یکی از زیباترین نژادها را ایجاد کرده است. 





علم ورزش در پیشر فته ترین وضعیت 
آنچه راکه در تصویر مشاهده‌می کنید و تمرینات آماده‌سازی تیم‌های قایقرانی 
آلمان جه انفرادی و جه جندنفره در آن نشضان داده شده, حکایت از آن دارد که دیگر 


باغ و باغچه بر روی سقف 
مشاهده‌می کنید. درواقع درایالت کالیفرنیاو در ساختمانی کهآ کادمی علوم در 


سانفرانسیسکودرآن قراردارد.برروی سقف. در حدود دوو نیم هکتار کشتکاری 
به عمل آمده‌است. درواقع در حدودسی گونه گل و گیاه روی سقف به عمل آمده 
است. ضمن انکه خاک مناسب برای کشتکاری هم به ضخامت دویست میلی متر 
روی سقف قرارداده شدهاست.امامهمترین قسمت که درواقع خطرواقعی هم از 
آن برای ساختمان سرچشمه می گیرد» همانا آبیاری است که دو و نیم هکتار سرزمین 
کشت داده شده به‌مقدارزیادی آب نیا ز دارد و طبیعتا حطر نمناک شدن‌ساختمان 
می تواند حتی برای انسانهای حاضر در ساختمان هم مشکلات عد یده‌ایجاد کند. از 
سا این رو بود که در درجه اول ایزوله کردن و جدا کردن بخش خاک قابل کشت و سقف 
8 ۳ کک بتونی ساختمان‌ایجادشدوسپس ازسیستم قطره‌ای که‌بسیار کم خطر و مقرون به 
ن 4 صرفه است برای ابیاری باغ روی سقف استفاده شده و سرانجام برای احتیاط در بین 
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و 0 ساختمان وارد نشود و در منبع آب قرار گیرد تا بعدا به صورت بازیافتی از آن استفاده‎ 1 
شود. درواقع باانجام این کشتکاری آزمایشی آنهم روی ساختمان مر کز آکادمی علوم‎ 6 
و در کالیفرنیاء گام مهم و عمده‌ای برای ایجاد فضای سبز در شهرهای بز رگ برداشته شد‎ 
چندین کیلومتر پارو زدن رااز آنها بخواهیم. 8 تا محیط زیست در اینگونه شهرها از فضای سبز بی‌بهره نباشد.‎ 
4 بلکه انستیتوی علوم ورزش المان واقع در‎ 
۹ برلین؛ نحوه آماده‌سازی موثررادر پارو زدن‎ 
به شکل ثابت یافته که در ان کلیه وضعیت‌ها ی‎ 
وشرایط بدنی ورزشکارروی مانیتورها‎ 
به مربیان بدنسازی و تاکتیکی» نشان داده‎ 
می‌شود. دراین گونه تمرینات از مربیان گرفته‎ 
ا اص ین عضا هس وا اسان‎ 
تمامی شرایط یک ورزشکار رابه صورت انفرادی‎ 
وتیمی موردبررسی قرارمی دهند. دراین میان حتی‎ 
فشارخون ورز کا رو بالا و پایین رفتن‌های انگیزشی نیزنشان داده‌می‌شود تادر‎ 
صورت لزوم روی روحیه ورزشکار هم کار شود.‎ 
اینگونه تمرین ات که‌برای تمامی ورزشهادر آکادمی علوم‌ورزشی دربرلین‎ 
راه‌اندازی شده»درواقع به عنوان پیشرفته ترین نحوه |ماده‌سازی ور زشکاران مورد‎ 
توجه قرار گرفته و کمیته بین‌المللی المپیک سعی دارد تابا اعزام گار شناسان آلمانی به‎ 
کشورهای مختلف بویژه جهان سومی‌هاء روشهای علمی برای تمرینات ورزشی را‎ 


هم دراین کشورها آموزش دهد. 
ر ۲ 
اطلاعات کی 9 ۳۳۹۹ 














ماه پیمای جد ید 

زمانی که فضانوردان دوباره به ماه بازمی گردند و ماه‌پیمایی‌های طولانی در سطح 
ماه را اغا ز می کنند. ناساوسیله‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید»برای ماه‌پیمایی 
مورد استفاده قرار خواهد داد. درواقع اگرچه ماه‌پیمای تازه قدری از نظر ظاهری 
عجیب به نظر می رسد. اما درواقع نوعی قابلیت عنکبوتی و خر چنگی در آن جای داده 
شده‌است. برای مثال چرخهای ماه‌پیمای جد ید به هر سویی قابل تغییر دادن مسیر 
خواه دب ود. جلو عقب.به طرفین» ضمن آنکه در صورت لزوم از تپه‌هاوارتفاعات 
هم قابلیت صعود کردن را دارد و حتی گودالهای اتشفشانی راهم به راحتی پشت 
سرمی گذارد. به همین دلیل هم فضانوردانی که رانند گی آن رابه عهده می‌گیرند. 
می توانند در هر سویی که خود لازم بدانند. به حالت نشسته يا ایستاده, ان راراهنمایی 
کنند :ماد پیمای جدید نا ۶۰ کیلومتردرساعت سرعت می گیردوابزارایمنی بسیار 
پیشرفته‌ای در ان جای داده شده تا فضانوردان در هر شرایطی به سلامتی خود اعتماد 
کامل داشته باشند. به نظر می رسد که سفر همه جانبه ناسابه ماه در سال ۲۰۲۰ صورت 
گیرد و ماه‌پیمای جدید هم در همین تاریخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 


مس من من مين 


استفاده از گاز کر بن برای جلو گیری از آب شدن بخ در قطب جنوب 
۱ آنچه که باعث نگرانی طی بیست سال اخیر شده» سرعت قابل ملاحظه‌ای است که 
اب شدن یخ‌های قطب جنوب پیدا کرده است. درواقع قطب جنوب به عنوان یکی از 
نقاط و مراکز متعادل در کره زمین چه از نظر محیط زیست و چه از نظر تجمع مغناطیسی 


برای ایجاد تعادل نیاز مبرمی به ثبات آب و هوایی دارد و آب شدن یخ‌هادرست خلاف 
جهت چنین هدفی ح رکت می کند» اما دانشمندان اخی را پس از پژوهش‌های فراوان 
راهی برای نگهداری یخ‌ها و جلوگیری از آب شدن آنها پیدا کردند و آن هم استفاده از 
گاز کربن یا ۲ 0)است که به عنوان یکی از عناصر حفاظت از محیط زیست با استفاده 
از روش بازیافتی به دست آمده و آن رادر قطب جنوب مورد استفاده قرار می‌دهند. 
درواقع بوضوح خحطوط محدوده آزمایش ازیخ آب شده جداشده تا تغییر به دست 
آمده مشخص شود. 





مهمممم مهم عمجم مجمهمهمن 





زند گی دو گانه در هند 

آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید» تصویر ساختگی ویاعکس مونتاژشده‌نیست» 
بلکه دقیقا منطبق با واقعیت می‌باشد و درواقع در تصویر گوشه‌ای از دهلی نو مرکز 
کشورعظیم و پر جمعیت هند نشان داده شده که به فاصله تنها یک خیابان از پرج -(1 
محله‌های دهلی که زاغه‌ها و حتی خرابه‌ها جایگاه زندگی مردم می‌باشد قرار گرفته 
است.اگرچه کشورهند را از نقطه نظر تحقیقات علمی و دستاوردهاو پژوهش‌ها 
موردانتقادهای بسیاری قرار گرفته است که جحگونه کشوری با چنین دستاوردهای 
علمی و پژوهشی. حتی قادر نیست که بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کند. 
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نبود امکانات 
شهرکبانشهر از توابع زرند کرمان از داشتن پارک 
نبودامکانات گلایه می کنیم. می گویند غیربومی‌ها که 
بپردازیم تابه دفع! خوب است در جهت منافع گروه 
تیموری 
افتتاح موزه جویجی 
سال گذشته ٩اردیبهشت‏ ماه گنجینه‌نفیسی درحین 
انجام عملیات حفاری لوله آب توسط بیلهای مکانیکی 
سازمان آب و برق در شهرستان رامهرمز پیدا شد. 
این گنجینه در منطقه جویجی در سه کیلومتری 
باستان‌شناسان تحقیقات خو د را ادامه دادند که به مقدار 
زیادی قطعات آهنی نفیس و غیره‌دست پیدا کردند هر 
اغلام شده بود اما سازمان میراث فرهنگی خوزستان این 
قطعات را ۰ ۰ عدد طلاو نقره و مفرغ اشعه سنگی و 
سفالی متعلق به دوره عبلام جدید اعلام کرد. 
کشسورهای غار چ داشته‌است امامتاسفانه با گذشت 
یک سا از پیدایش این گنجینه هیچ گونه تحقیقات 
باستان‌شناسی به جز یک باربه سرپرستی خانم آرمان 
شیشه گری صورت نگرفت. 
همچنین باتو جه به ارزش این گنجینه تاکنون به ثبت 
اثار ملی نرسیده و تعیین حریم نیز نشده است. البته این 
اشیاء جهت مطالعه و مرمت به موزه ملی کشورارسال 
بالایی برخورداراست. زیر ابا انجام این کار از هر گونه 
تعرض به مناطق باستانی جلو گیری می شود. 
وجود مقادیر زیاد اشیاء باستانی در شهرستان 
رامهرمز تاکیدی بود بر ضرورت ایجاد یک موسسه 
گردشگری یک ماه پس از پیدایش این اشیاء وعده داده 
بود که در تیر ماه سال ۸موزه رامهرمز افتتاح و این اشیاء 
در انجانگهداری خواهد شد که این وعده نیز تاکنون 
عملی نشده‌است.لازم به ذکر است از ویژگی‌های 
منسوب به حلقه قدرت. پیک رک انسانی» مهره‌هایی از 
همچنین کش ف این اشیاء سبب شد که هیات 
شد. کشف شده است. مسوول پژوهشی سازمان میرات 
فرهنگی گرد شگری استان خوزستان باصحه گذاشتن 





اشیاء کشف شده در منطقه جویجی افتتاح شود علت 
و تراهم نمودن مسائل امنیتضی بیان کرد و 
افزود:موزه‌اشسیاء باستانی جویجی رامهرمزبه طور 
کامل احداث شده و راه اندازی آن منوط به تامین امنیت 
برای حفاظت آن است. سید محسن حسینی با اشاره به 
ارسال این اشیاء برای مطالعه و مرمت به موزه‌ملی کشور 
گفت: این اشیاء یس از مرمت مجدد به استان خوزستان 
با کل و تمامی کارشناسان درصدد راه‌اندازی موزه 
رامهرمزمی‌باش ند, وی تحاطرتشان کد ا باستانی 
تاکنون فقط شناسنامه دار شده‌اند. 
(مشکلات میدآن خراسان و گر فتاربهای مردم؟) 
باتوجه به کم عرض بودن پیاده روهای ابتدای 
ی وی 
دربندی» ضمن این که فروشند گان سار پیاده‌روها را 
محلی برای بساط پهن کردن و به نوعی کسب درآمد 
انتخاب کر ده اند مغازه‌داران این مسیر نیز اجناس خود 
رادر پی اده‌رو که محل رفت و آمد عابران است قرار 





می‌دهند. همچنین مشکلات موتورسیکلت‌های پارک 
شده در پیاده‌رو میدان خراسان مزید بر علت شده است. 
ضمناًمقابل پمپ بنزین هم حاشیه خیابان به محل 
استقرار گاری دستی هابرای فروش میوه های فصلی 
تبدیل شده‌است. جای مسوولان راهنمایی ورانند گی 
و مأموران مبارزه باسد معبر شهرداری‌های مناطق ۱۶ 
و ۱۵ دراین محل واقعاً حالی است! حسین جاسبی یک 
رهگذردربارهسدمعبرازس وی متخلفان می گوید: با 
اینکه مسوولان ذی ربط برای رفاه‌مردم پل عابر پیاده 
مکانیزه در ابتدای خیابان نصب کرده اند تا انها بتوانند از 
روی پل رفت و امد کنند. متاسفانه برخی از مغازه‌داران 
برای‌این که کالاایش ان رابفروشند.برخی ازنرده های 
نصب شده را بریده اند تامردم به جای استفاده از پل از 
خیابان رفت و امد کنند و از انها خرید کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگاراجتماعی اطلاعات هفتگی 
رونق فوتبال ۱ 
بر گزاری جام رمضان در شهرستان گناباد و شرکت 
۰ تیم در ان یک رکورد محسوب می‌شود. جوانان این 
شهر از مس -وولان هیات فوتبال این شهرستان به شاطر 
تلاشهایشان در جهت رونق بخشیدن به ورزش فوتبال و 
جذب جوانان تشکر دارند. هماکنون این شهر چهار تیم 
در دسته اول زیر گروه استان خر اسان رضوی دارند. 
حسین فیاضی نوغابی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


اطلامات بش 9 ۳۳۹۹ 


نحوه پذ برش حسابداران رسمی را تغیبر دهید 
در آغاز تشکیل جامعه حسابداران رسمی کشور 
مقامات دستگاه‌های اقتصادی دولتی و حسابرسان 
سازمان حسابرسی بدون آزمون از سوی هیات منتخب 
تاموتا وتا ای سس ان سا 
رسمی شناخته شده‌اند ویس از آن هرا ز گاهی تعدادی با 
شرایط حاص مجاز به شرکت در آزمون ورودی شده‌و 
از جمع انها تعداد معدودی به عنوان حسابداران رسمی 
پذیرفته می‌شسوند.با توجه به مجوزه ای صادره برای 
گروهی بدون آزمون و نقطه‌مقابل آنهاایجادمحدودیت 
جهت شر کت در آزمون از جمله ۲ سال سابقه بیمه‌ای در 
موسسات حسابرسی. تعداد کثیری از متخحصصین که 
دات ای کاههای اما الا 
خدمات مالی موثر هستند به علت نداشتن شرط مد کور 
ازشرکت در آزمون محروم شدند که این جای بسی 
تامل است از طرفی انتخاب تعداد محدودی به عنوان 
حسابداران رسمی به شرح یاد شده» ضمن ایجاد مانع در 
مسیر دستیابی به حد مات تخصصی صادقانه در کسوت 
حسابداران رسمی. موجبات مشکلات عدیده‌ای در 
بهره‌برداری از دانش آنها توسط بنگاه‌های اقتصادی که 
الزام به بکار گیری آنها دارند وهمچنین برای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان متولی وصول مالیات کشور 
گردیده که کاهش چانه‌زنی درپرداخت حق‌الز حمه به آنها 
توسط واحدهای اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه‌های 
موضوعی و...از جمله معایب انحصاری بودن آنهاست. 
حذف محدودیت‌های غیر ضرور برای شرکت کنند گان 
در آزمون ورودی و استفاده بیشتر از توانمندیهاو تجارب 
حس‌ابداران و یا مدیران مالی و همچنین اعضای هیات 
علمی دانشگاهها که دارای سوابق اجرایی مالی درخشان 
هستند به طور یقین می توانند در امررسالت مهم وصول 
مالیات بازوی فعال و موردوثوقی برای سازمان امور 

مالیاتی کشور باشند. 
مسعود سعیدیان. کارشناس قوه قضائیه 


مدرسه دو ومیدانی 


اولین مدرسه دوومیدانی شهرستان‌های کشور به جز 
مراکز استان‌ها در شهرستان مهریز در ۶رده‌سنی بابیش 
از یک صد ورزشکار به صورت رسمی شروع به فعالیت 
کرد.مراسم افتتاح مدرسه دوومیدانی مهریزبا حضور 
رئیس شورای شهر مهریزو دیگراعضای این شوراو 
نمایند گان فرمانداروشهردار مهریزوسرپرست‌اداره 
تربیت‌بدنی مهریز بر گزار شد. دراین مراسم که با حضور 
پیشکسوتان دوومیدانی وورزشکاران مهریزی درپیست 
دوومیدانی مجموعه ورزشی شهید محصل مهریزبر گزار 
شد.دشت ابادی سرپرست تربیت بدنی مهریز با ارائه 
گزارشی برنامه‌های این اداره برای فصل تابستان راشرح 
داد. وی اذعان داشت باتو جه به قهرمانی‌های شهرستان 
مهریز در مسابقات دوومیدانی استان در رده‌های 
سنی مختلف و حضور مربی‌ان کاربلد و دارای مدارک 
مربی گری درجه فد راسیون دوومیدانی مهریزراقطب 
اصلی دوومیدانی استان معرفی نمود. دشت ابادی از 

ایجاد دو پیست دوومیدانی دیگر در مهریز خبر داد. 
محمد حسین زارع بید کی 










نحن 
مریم‌ق از مینودشت 

پسر کوجکی وارد داروخانه شد. کارتن جوش 
شیرنی را با سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا 
دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن 
شماره ای هفت رقمی. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود 
هی کر هروس و 

زن پاسخ داد کسی هست که‌این کار رابرایم انجام 
می دهد. 
می گیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار 





پسرک بیشتر اصرار کرد و پيشنهاد داد.«خانم من پیاده 
رووجدول جلوی خانه راهم برایتان جارومی کنم در 
این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن رادر کل شهر 
خواهید داشت.» ...مجددا زن پاسخش منفی بود... 

پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت» گوشی را 
گذاشست.مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش 
داده بود به سمتش رفت و گفت:«پسر...از رفتارت خوشم 
میاد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست 
دارم کاری بهت بدم.) 

پسر جوان جواب داد.«نه ممنون» من فقط داشتم 
عملکردم رو می سنجیدم. من همون کسی هستم که برای 
این خانوم کار می کنه.) 


من که می دانم 

پیرمردی صبح زود از حانه‌اش خارج شد. در راه‌بایک 
ماشین تصادف کرد و اسیب دید . عابرانی که رد می شدند 
مرغت اور ت ارلیں درا کا رمات ر ا انا 
زخم‌های پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: 
«باید ازت عکسبرداری بشه تا جائی از بدنت سیب و 
شکستگی ندیده باشه» پیرمرد غمگین شد. گفت عجله 
دارد و نیازی به عکسبرداری نیست . پرستاران از او دلیل 
عجله‌اش را پرسیدند که گفت: زنم در خانه سالمندان 
است. هر صبح آنجا می‌روم و صبحانه رابا او می‌خورم. 
نمی‌ خواهم دیر شود ! 

پرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می‌دهیم. 








کے 


چیزی رامتو جه نخواهد شدا حتی مرا هم نمی شناسد! 
پرستار با حيرت گفت: وقتی که نمی‌داند شما چه 
کسی هستید. چراهر روز صبح برای صرف صبحانه 
پیش او می‌روید؟ 
پیرمردباصدایی گرفته به آرامی گفت: امامن که 
می‌دانم او چه کسی است ...! 


عطای دوست 


(ور ی رای تاد دجم مر E‏ 
در کنار گذربازار جهت فروش آن ایستاده بود و مرتبا فریاد 
می کرد: تخم مرغ... تخم مرغ آی تخم مرغ... 

ناگهان فردی با لباسهای فاخر و زیبا در جلویش ایستاد 
و گفت: ای جوان, این تخم مرغها دانه‌ای چند است؟ 

جوان که زیرک و باهوش بودبادیدن سر ووضع او 
گفت: دانه‌ای ۲۰۰ دینار. 

مردبا تعجب نگاهی به جوان کردو گفت: چرااینقدر 
گران؟! تخم مرغ که یک یا دو دینار بیشتر قیمت ندارد! 

جوان در پاسخ گفت: ای مرد من این قیمت رابرای 
شما که از بزرگان هستید گفتم چون شما با خرید این تخم 
مرغها درواقع به من بذل و بخشش می کنید. 

مرد که ازاین جمله حیلی خوشش امده بود نه تنها همه 
تخم مرغه ای اورابه قیمت ۲۰۰دینار خرید بلکه با ز هم 





به وی کمک کرد و خطاب به جوان گفت: من که در مقابل 
خحداوند بنده‌ای بیش نیستم.ای جوان تواگر کوشش و جهد 
وبهایش رابه تو می دهد بلکه بهای جد و جهد و کوشش تو 
را بیش از آنکه تو بتوانی بسنجی به تو اعطاء خواهد نمود. 
من نیز از اعطای خداوند به تو بخشیدم. 

سید ابراهیم حقیقی 


کت( مب 
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سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ ے 


-نا زنینم/ 
ای تماشایی ترین مخلوق خاکی در زمین. 


جعفر شیخ الاسلامی 
© یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن» وین ماجرا 
به سر ولب جویبار بخش. ستاره دنباله‌دار 


2 خدایا!من تمام عاشقانی که عشق رارعایت 


دارم. مرد بی‌سایه 
2 خداوندا!یاری‌ام ده تاایمان خودرادر گر و آنچه 

برایش دعامی کنم و کسب نمی کنم قرار ندهی. 
سیده مریم حسینی 

هد به 

از همیشه عاشق‌ترم چون در تجلی گاه خدا 
ایستاده‌ام وزیباتراز تمام لحظه‌هادارم‌اورااحساس 
= می کہ »دوست دارم سهمی از عشغم رابه توهدیه 
= کنم تا بدانی خداراتنها برای خود نمی خواهم از تمام 
= سروهاسبزترم چون دستهایم در دستهای خداست و 
= در چشمانم نوراو امروز بر تمام زیبایی نقش می‌زنم و 
5 نگاهم را جاده‌ای می کنم که قدمهای خدا را احساس 
= کنم‌ونامش رادرتلاوت‌دلم‌هردم‌برلب واژه‌هایم 
بنشانم. ماه تمام من 
هنگامی که آرزوی‌چیزی‌راداری»سراسر 
کیهان همدست می‌شوند تا بتوانی این آرزو را تحقق 
= بخشی. پائولو کوئیلو "ارسالی صبا مهربانی‌فر 
«برای‌د و چیزهر چه‌هزینه کنی‌عین‌سرمایه گذاری 
است؛ سلامتی وباد گیری. نازنین آریافرد 
2 آدمی,ا زآنرو در رنج و مشقت است که‌سعی 
داردیا ها ل و اس 


همه دوند گی بیهوده نبود. عباس عابد 
0 لاة کرت خو درادرهمه جیزثابت کن تالیاقت 
داشتن همه چیز را داشته باشی. سمانه میرزایی 


« ای‌عزین گاه‌باش وروز جوانی‌ات‌رافقط بیدار 
باش که در روز پیری غیر از خواب از تو هیچ برنیاید! 

اصغر شاهنظری 

بخود عهدی نمودم من که من وقتی تورادیدم 

بگویم از تودلگیرم ولی وقتی تورادیدم کمی خندیدم 

و گفتم که بی تو بی تو می‌میرم! نر گس دارابی 

١‏ کرت تنهادرسی است که ما خیلی د اد 


می‌گيريم. جمشید صائب 
از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد 
دوری کن! اکرم میرشکاری 


۵ ماه‌تمام من نازنین!باور کن خاله وبزرگترهایت 
کاملادرست می گویند و تودراشتباهی وباروشن‌شدن 
3 ماهیت «سنگ» «م رگ» او هم حتمی است. امیدوارم 


= دوست داشتنت راثابت کنی و من راا زاین مخمصه 
نجات دهی! 

EC e‏ ام 
نگرفته‌ام حالا ببین را ات تا 
درست می گویم منتظر نامه‌ات هستم. 
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ل «مشلاد» می گر دد 


8د کر هر مز انصاری 







(وینستون) نومیدانه به «مک‌آلن) ی 

-بسیار خوب جیمزء به داخل ماشسین نگاه کن. 
چند نفر توی آن هستند؟ 

- یک نفر... فقط راننده. 

ES 

-چرانمی توانی؟ مگر چه مشکلی پیش امده؟ 
نمی گذارد او را ببینم... 

-بسیار خوب جیمز, حالا با کنترل از راه دور 
این نورهارا کم کن وروی چهره‌اش. انقدر تصویر 
راعقب و جلوببر تا چهره راننده رابه وضوح ببینی. 
هر وقت توانستی به من خبر بده! 

«مک‌الن) به «وینستون» نگریست و این زن» 
درحالی که ابروهایش راب لا می‌انداخت به نگاه او 
پاسخ داد. هر دو می‌دانستند که دير يا زود نتیجه 
«(جیمز» به صدا درامد و ت 

-حالا دیدم. 

-بسیار خب. راننده را می‌بینی؟ 

-بله. 

-جه شکلی است؟ پوستش چه رنگی است؟ 

-سفید‌پوست است... اما کلاه بر سر دارد. لبه 
کلاهمش راپایین کشیده...سرش پایین اسست... 
صورتش دیده نمی شود. 

-همه صورتش؟ 

-نه» دهانش را می‌بینم. 

-ایاریش یا سبیل دارد؟ 

۳-9 

- چشمانش چطور؟ آیا آنها رامی‌بینی؟ 

lG E 

«مک‌الن» خود راروی صندلی انداخت واز سر 
وھید ی آهرم کم نم تواست با ور کی تون 
به طوری که خود نشان می داد» سوژه مناسبی برای 
هیپنوتیزم بو د. او به حالت خلسه عمیق فرو رفته بود. با 
این حال» نمی توانست آنچه را که انتظارش را داشت 
از او بیرون بکشد! پرسید: 

-بسیار خوب جیمز. از این دقیق تر نمی توانی 
چهره‌اش را ببینی؟ 

- به. 

-موهایش را می‌بینی؟ 

- بله. 

- سیاه... قهوه‌ای ثیر ۵... شاید سیاه! 

- کوتاه است با بلند؟ 

- کوتاه است. 

- کلاهش چی؟ آن را شرح بده. 

کہ پس ال ا ست ها کی است ورک 
و رورفته است. 

-بسیار خب. ایا نو شته یاعلامتی روی آن نیست؟ 
مثل لگوی یک تیم ورزشی؟ 








-چرا علامتی روی آن 
است... مثل دو حرف الف 
اش 5اه روی هم افتاده‌اند... 

- اینها کدام حروف 
شس ؟ 

-حرف ا که حطی وس ط 
آن کشیده شده... مثل حرف (1) 
با(بل) می‌ماند... دورش یک 
دایره دیده می‌شود... منظورم 


۰ 


بیضی است. 

«مک‌آلن» لحظه‌ای ساکت 
ماند و در این باره به فکر فرو رفت. سپس گفت: 

-جیم زاگ ریک قلم و کاغذ به دستت بدهم 
می توانی موقتا چشمانت راباز کنی و انچه را که 
می‌بینی برای مارسم کنی ؟ 

-بله. 

-خب. حالا می خواهم چشمانت را باز کنی. 

(وینستون) قلم و کاغذی را که اماده کرده بود به 
دست «نون» داد و او آن نقش رارسم کرد. «مک‌الن» 
قلم و کاغذ راازاو گرفت ودوباره به (وینستون» 
داد. آن زن کارا گاه هم آن نقش رابه طرف پنجره 
آینه گرفت تا کسانی که دراتاق دیک مشغول تماشا 
ووا تا 

-بسیار خوب جیمز. کارت خوب بود. حالا 
دوباره چشمانت راببند و به تصوير راننده نگاه کن. 
ااا رف 

e Ol 

-روی انگشتان چیز خاصی می بینی؟... مثل یک 
EAE‏ 

به. 

«مک‌آلن» دوباره نفسش رابی رون داد. با لحنی 
ا 

-ایا ساعت به دست دارد؟ 

-بله. 

کدام دست. راست يا چپ؟ 

-راست. ساعت را به دست راستش بسته است! 

(مکآلن)» بی اختیار به دست خودش نگریست. 
او نیز طبق عادت. ساعت خود رابه دست راستش 
می‌بست! 

-لباسش چی؟ ایا لباس او را می‌بینی؟ 

-بله. رنگش تیره است... یک پلیور گرم کن 
سرمه‌ای است. 

«(مک آلن» دیگر نمی‌دانست چه سوالی از او بکند. 
ناامیدی جنان برا و غلبه کرده بود که تمر کزش رااز 
دست داده بود. سرانجام چیزی به خاطرش رسید: 

-شیشه جلوی اتومبیل چی» جیمز؟ آیا رویش 
برچجسبی می‌بینی ؟ 

«مک‌الن» دوباره روی صندلی‌اش افتاد. یک 
فاجعه بود. انها این مردرابه عنوان یک شاهد بالقوه 
در داد گاه از دست داده بودند! آخرین تلاش خود را 
کرد. شاهد نتوانسته بود شماره پلاک جلو راببیند. 


0 ۳0 
الاعات لی ۳۸ ۳۳۶۹ 












کارآگاه مک آلن‌افس رکا رکشته پلیس»با 
وجودی که به خاطر عمل جراحی قلب از 
کا رکنارهگرفته اما وقت ی که می فهمد قلب 
پیوند ی که در سینه اش می تپد متعلق به زنی 
است که‌ناجوانم ردانه کشسته شده و قات لآن 


گفته بود که رویش رابا یار چه‌ای یوشانده‌اند.اما 


E 
-بسیار خب جیمز. فیلم رابه سرعت به عقب‎ 
بر گردان. وقتی اتومبیل چر و کی سیاه رنگ از کنارت‎ 
به شماره پلاک عقب ماشین متمر کز کن. ایا ان را‎ 
می‌بینی‎ 

تیه دمی‌بینم. رویش پوشانده شده! 
ا 
E CE eT‏ 


می‌بینی ؟ 
2 
-روی پنجرەعقب چطور؟ ایابرچسبی 
می‌بینی؟ 


«مک آلن» با ناامیدی پاسخ او را تکرار کرد: 

ات ی 

نومیدانه به «وینستون» نگریست و درحالی که 
بو وا با امت کان میداد از ان زن سیا 

-هیچ چیز دیگری به نظرت نمی آید؟ 

خانم «وینستون) ب ی آنکه سخنی بگوید. فقط 
سرش رابه نشانه نفی تکان داد. «مک‌الن» بدون انکه 
نام او را بر زبان راند. دوباره پرسید: 

- ایا می‌خواهی نقاش را به اینجا بیاوریم؟ 

خانم «وینستون» دوباره سرش را تکان داد. 

-مطمئنی؟ 

خانم «وینستون» یک بار دیگر سرش را تکان داد. 
«مک‌الن» دوب‌اره توجه‌اش رابه «نون» دوخت. این 
مرد همچنان ساکت بود. هر چند نتوانسته بود کمکی 
بکند. اما مطلب تازه‌ای دستگیر کارا گاه «مک‌آلن» 
شده بو د!او متوجه یک نکته عجیب شد اما ترجیح 
داد فعلاً زبان در دهان بگیردو در باره آن با کسی سخن 
نگوید! خطاب به «نون» گفت: 








هنوز پیدانشده. همه توصیه ها رابه کناری 
گذاشته و به دنبال پرونده قتل‌می رود و برای 
آگاهی بیشستر از پرونده‌ماحرابه اداره پلیس و 


نزد دو مامورمی رود وفیلم مداربسته روزقتل 
را مشاهده می کند مهن 


-جیمز می‌خواهم در یکی دو روز آینده به 
حادثه ۲۲ ژانویه» بیشتر فکر کنی و اگر چیز تازه‌ای به 
خاطرت رسید آن را به کارا گاه «وینستون» بگویی. 
باشد؟ 

ا 

-بسیار خوب. حالامن شماره معکوس را آغاز 
می کنم و از پنج می‌شمارم. وقتی به عدد «یک» رسیدم. 
توکاملآبیدارمی‌سوی.انرژی زیادی احساس 
می‌کنی. انگار که هشت ساعت متوالی خوابیده‌ای! و 
۱ و ا 

کارآگاه «مک‌الن)»باشمارش معکوس او رااز 
عالم خلسه بیرون آورد. 

«نون» به محض بیدار شدن با چشمانی متوقع به 
(وینستون» نگریست. «مک‌آلن) گفت: 

ا ر اس 

-عالی است. مگر چطور باید باشد؟ 

کارت خوب بود جیمز. آیا یادت می‌آید درباره 
چه چیزهایی با هم صحبت کردیم؟ 

-بله فکر می‌کنم. 

-پس همانطور که گفتم هر چیز تازه‌ای که یادت 
آمد با کاراگاه «وینستون» تماس بگیر. خب دیگر 
نمی‌خواهیم بیش ازاین تورادر اینجا منتظر نگاه 
داریم. سفر خوبی را برایت آرزو می‌کنم. 

-مساله‌ای نیست. فکر نمی کنم زودتر از ساعت 
۷حرکت کنم. 

«مک آلن» نگاهی به ساعتش انداخت و سپس به 
«(نون») E‏ 

-ساعت هفت؟ اما ساعت الان تقریباً ۷/۳۰دقبقه 


چهره‌اش پیدا شد. «مک‌آلن» گفت: 
-اره» کس‌انی که تحت هیپنوتیزم قرار می گیرند 





-فکر کردم فقط ۰ دققه 
طول کشیدا! 

«مک‌آلن» از جا برخاست 
و درحالی که پوزخندی بر لب 
اهناو دست داد. خانم 
(وینستون» همراه «نون» از اتاق 
یرول رفت. 

پس از رفتن انها؛ «مک‌آلن» 
دستانش رابه هم قلاب کرده 
خحسته بسودوان رژی‌اش تحلیل رفته بود که ارزو 
می کرد کاش می توانست ۸ساعت بخوابد! 

دراین هنگام دراتاق باز شد وسروان «هیچنز) 
وارد شد. از چهره گرفته و نگاه سردش» به آسانی 
می‌شد حالت او رادرک کرد. درحالی که روی لبه میز 
کنار قیچی می‌نشست پرسید: 

-خحب» چی فکر می کنید آقای «مک آلن»؟ 

«مک‌الن» به ارامی و 

-حالم مثل حال شما گرفته است. تنها اطلاعات 
تازه‌ای که به دست آوردیم علامت روی کلاه بود. 
واوا تریب زاو روا 

سروان «هیچنز) با تاسف کف دستانش رابه هم 
زد و پس از لحظه‌ای سکوت ناراحت کننده گفت: 

-باید روی اسم «بولوتوف» هم خط بکشیم! 

در همین هنگام خانم «وینستون» هم باز گشت. 
(مک‌آلن» پرسید: 

-«آرانگو» و «والترز» کجا هستند؟ 

-آنهابا دلخوری رفتند. این برنامه از اول باب 
میلشان نبودا 

«مک‌آلن» گفت: 

-میزرا دوباره سر جای اولش می گذارم. 
چراغهای مهتابی راهم نصب می کنم. 

سروان «هیچنز» گفت: 

-راضی به زحمت شمانيستيم. شما به اندازه 
«مک‌آلن) از آن چند معنی استنباط کرد. به آرامی 
فت 

- خوب فکر می کنم دیگر باید بروم. 

سپس درحالی که به اینده اشاره می کرد افزود: 

-از جلسه امروز» یک کپی هم به من بدهید. شاید 
بتوانم چیزهایی از آن بیرون بکشم. 

سروان «هیچنز» گفت: 

-بسیار خحوب. «جای» یک کی برایتان آماده 
می‌کند اما فکر نمی کنم از اظهارات شاهد بتوان 
چیزی بیرون کشبد. او چهره قاتل راندیده و شماره 
پلاک اتومبیل هم که رویش پوشیده بود بنابراین 
دیگر چیزی باقی نمی ماند! 

«مک‌آلن» پاسخی نداد وهمراه«وینستون» به‌اتاق 


ات ی 4 NV‏ 


|[ ضبط نوا رفت. هتگامی که انم فوینستون» مشغول 


کی گرفتن از نوار بوذ «مک‌آلن» گفت: 

-«جای) به هرحال این کار لازم بود. من همه 
سعی خود را کردم! 

(وینستون» دلسوزانه گفت: 

-تری» ناراحت نباش!من فقط از بابت آنکه 
نتیجه‌ای عایدمان نشد و این مظنون روسی راهم از 
دست دادیم متاسفم. و گرنه با اصل اجرای این برنامه 
مخالفتی نداشتم. نمی‌دانم سروان چه فکری می کند. 
برای حرف بچه پلیس‌های «ل سآنجلس» هم کمترین 
آهمیتی قایل نیستم! 

«مک‌الن» ا زاین زن سیاهیوست که در شرایط 
دشسوار روحی به او امید می‌بخشید قاباً ممنون بود. 
سری تکان داد و گفت: 

-اگر سروان خواست سرزنش ات بکند همه 
تقصیره ارا به گردن من بینداز! تو به من حیلی لطف 
داری «جای»! یقین داشته باش روزی محبت تورا 
جبران خواهم کرد! 

(وینستون» پاسخی نداد و نوار ضبط شده راداخل 
جعبه‌ای گذاشت و به دست «مک آلن» داد. تا دم در او 
رابدرقه کرد و گفت: 

- تری» با من در تماس باش! 

00% 

کارا گاه«مک‌آلن» هر چند موفق نشداززبان 
(نون» حرف بکشد» اما طی این جلسه. به واقعیتی 
پی برد که از چشم دیگران پنهان ماند. این موضوع 
سبب شد که به این مرده سوءظن پیدا کند! اما ترجیح 
داد تا زمانی که به نتایج قطعی نرسیده. از باز گو کردن 
ان خودداری کندا 

ممص 

«جیمزنون) پیش از آنکه عازم «لاس و گاس» شود 
با تلفن همراه شماره‌ای را گرفت و به شخصی که 
کوت راب داشته یود کفت: 

- خحیلی سعی کرد به کمک هیپنوتیزم از من حرف 
بکشد. اما او راسر کار گذاشتم! فکر می کنم دیگر 
کاری به کارم نداشته باشند. حالا به قول تو مهره 

کارا گاه«مک‌آلن» آن شب همه‌اش خوابهای بد 
دید توده تاریکی مثل خون وسط آب همه جا رافرا 
گرفته بود واو نمی توانست جایی راببیند. سه‌بار در 
ان شسب. از خواب پرید. یک هشدار درونی بود. هر 
بار کمی صبر کرد تاسر گیجه‌ای که به سراغش آمده 
بود برطرف شود سپس گوش فرا داد. آن صدایی که 
شنیده بود فقط صدای زوزه باد بود که در لابلای دکل 
قایق‌ه ای بندر می بیجید. هر جند احتمال نمی داد که 
«بولوتوف» به سراغش بیاید. امانمی‌بایستی جانب 
احتیاط راازدست می‌داد. از جابر خاست وسرو 
گوشی آب داد. اثری از آن مرد شریر در آن نزدیکی‌ها 
دیده نمی‌شد. حتی برای اطمینان بیشتر درون حمام 
و دیگر قسمت‌های قایق را چک کرد. دوباره خوابید 
و همان کابوس را دید. 


ادامه دارد 
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اشاره: 


داستان زند گی بہر وز اسفندیاری 


قهرمان قد یمی ما ا زآن رو زکه خو د راشناخت. در شمال فقط با آب در یا سر و کار داشت و زن دگی‌اش 


روی «آب» بودا 


بهروز اسفندیار یکه هم اکنون‌نایب رئیس فد راسیون نجات غریق وغواصی‌است. یک زمانی مقام 


اول را در شنای استقامت دریایی داشت 


ا وکه‌درسال ۲ ۶قصد سفربه تهران راداشت تا بخت خو د راد رآنجابیازما ید.از پد رش شنید 
که گفت: بهر وز جان دو جیز یک مرد را به زمین می زند؛ اول پول و دیگری اخلاق بد. درحالی که خوش 
خلقی سرمایه مان د گار انسان‌هاست. اسفند یاری تا کنون م ولف چند ی ن کتاب دربا ره شناء نجات غر یق 


و... بوده است و... 


یک اتفاق 
eg‏ 
در بابلسرمتولد شدم. دوران دبیرستان خود راد ر آنجا 
سپری کردم. در سال ۰ در سفری به ابادان با خانم 
مریم صاحب الزمانی ازدواج کردم که ثمره ان ازدواج 
یک پسربه نام شسهروز با تحصیلات مهندسی ژنتیک 
نباتی و یک دختربه نام شسیما لیسانس ادبیات فارسی 
است. چون علاقه فراوانی به رشته‌های ورزشی جمعی 
داشتم ابتدابه سوی دوومیدانی وبسکتبال کشیده شد 
ودررشته پاپیون(پروانه) که‌دران روزهاباپای قورباغه 
انجام می‌ش-د. دو بار به مقام سوم کشور نائل شدم. پس 
از کسب موفقیت‌های ورزشی تمایل داشتم تادر استان 
بزرگتری حضور یافته و تجربیاتی را که از ۱۳سالگی 
درساحل بابلسربه‌دست اورده‌بودم استفاده کنم که 
چشمم خورد به... 
آن مر د قد بلند 
روزی درس احل بایک گردشگراسترالیایی آشنا 
شدم که علاوه بر شناهای مرسوم در کشور شنای پاپیون 
(پروانه) رانیزانجام‌می‌داد. ازاو 
خواستم که این شنارابه من نیز 
ا کار کارا وود 
بندهاین شسنا(پاپیسون) را انجام 
می دادم تماشاگران زیادی دورم 
ی ۳93 
ی 
روز که من مشغول مو ج‌سواری 
بدون تخته مخصوص بودم با 
نزدیک شدن موح به ساحل» 
شنای پاپیون راانجام داده‌و از 
آب خارج شدم که ناگهان مرد 
قدبلندی که در ساحل ایستاده 
بود جل وآمد وازمن پرسید 
پسرجان من این نوع شسناوادو 
اروپاواستراليادیده‌ام تواز 











چه کسی آن را آموخته‌ای؟ در پاسخ به او گفتم از یک 
اسفندیاری هم نسبتی داری؟ گفتم بله او پسرعمویم 
است بر 

فکر می کنم در ست حدس زدید او «استاد داوود 





داوود غرانوش 





نصیری) بود. Es‏ 
کرد. روزی که ان مرد قدبلند مرادرساحل دریا دید 
مردی در حال غرق شدن بود.وقتی فریاد آن‌مردرا 
شنیدم فوری به درون آب رفته و در شرایط نامساعدی 
وی رانجات دادم و در کناررس احل خواباندم و تنفس 
مصنوعی را آغاز کردم. حال وی بهتر شد و همه از من 
تشکر کردند و آن فرد قدبلند -داوود نصیری که حود 
یکی از بنیان گذاران ورزش کشور و نجات غریق بود. 
وی‌درسال ۵۹ مسیررابرای دستیابی به اهدافم در 
امدادونجات وورزش‌های ابی فراهم ساخت. خود 
وی هم در خاطرات خود که در کتب و مجلات به چاپ 
رسیده. از این خاطره یاد کرده است. 
استخدام در سازمان ورزش 

سرانجام در صبحگاه یکی از روزهای سال ۲ 
سفر به تهران در منزل خاله عمویم مستقر شدم و پس از 
مدتی دراتاقی وافع در خیابان شریعتی سه راه طالقانی به 
زند گی مشغول و سپس تقاضای ودرا برای استخدام 
درسازمان تربیت بدنی ارائه کردم. در همان زمان پسر 
عموی پدرم نیز پيشنهاد کار در شرکت نفت ووزارت 
امور خارجه رابه من ارائه کرد» ولی من مايل به استخدام 
درسازمان ورزش بودم که بالا خره هم با موافقت ان 
سازمان روبرو شد. 

به سه دلیل انتخاب شد م 

در سال ۱ مرحوم جواد 
یراس ره 
وقت از من تقاضا کرد تا مربیگری 
تیم تلو و فسنای تلشتوین را 
بپایسرم. من به او گفتم مربیان و 
قهرمان ان بهتری و جوددارند چرا 
من؟ او گفت به چند دلیل: ۱-شما 
دارای مدرک مربیگری و داوری 
بین‌المللی شنا و واترپلو و مدرس 
بین المللی نجات غریق هسستی و 
درزمینه‌ورزشهای آبی تخصص 
داری. ۲- در امر اداره کلاسهای 
دانشکده‌تربیت‌بدنی‌ومدرسه‌های 
ورزش و همچنین اداره استخرها 
وسواحل شمال مدیریت خوبی 
داشته‌ای ۳-دارای دوبرادرویک 








بهروز اسفندیاری در سالهای جوانی نجات غریق سواحل بابلسر 


(دریای خزر) بود. 





خواهر کرولال هستی و به زبان ناشنوایان نیز آشنا 
هستی. پس انتخاب من. انتخحاب درستی است. بالا خره 
مربیگری راپذیرفتم وبا کمک بچه‌های تیم وسایر 
دوستان در استخر شهید شیرودی -که مرکز آموزش و 
استعدادیابی بود -مشغول به کار شدم 
۳ ۲ 3 
درسال ۱۳۶۸ در خحدمت آقای فروحی به ورزشگاه 
شهید شیرودی (امجدیهسابق) آمدیم. تیمسار 
خحسروانی رئیس باشگاه آن زمان استقلال (تاج سابق) 
درمحل حضوریافت وبادیدن وضع استخر امجدیه 
فریادنارضایتی سرداد که: فردا مراسم چهارم ابان در 
این جابر گزارمی‌شود چرااین استخر کثیف است؟ 
بنده به دلیل جوانی بلافاصله پاسخ دادم: مدت زمان دو 
ماه‌درس ال ازاین استخر استفاده نمی شو دا خسروانی 
نگاه سختی به بنده کرد و من پشت سر آقای فروحی 
قرار گرفتم. خسروانی گفت امروز یکشنبه است استخر 
باید برای روز پنجشنبه سرپوشیده شود. توی دلم گفتم 
او چه می گوید مگر می‌شسود؟ به هرحال محل را ترک 
کردم. وقتی روز پنجشنبه به ورزشگاه مراجعه کردم 
دیدم در خیابان شهید مفتح چندین کامیون مشغول کار 
می‌باشند. آقای کریم زندی معاون وقت ورزشگاه‌شهید 
شیرودی به من بشارت داد که اقای اسفندیاری شمابه 
سرپرستی استخر سرپوشیده امجدیه منصوب شده‌ای. 
با تعجب دلیل آن را پرسیدم. گفت پس از رفتن تو آقای 
حسروانی از آقای فروحی پرسید او کیست که ما گفتیم 
او تابستانهادر مازندران به عنوان‌سریرست ساحل و 
سرمنجی ودرزمستان‌هادربخش ورزش‌های آبی و 
استخر ونک (شهید کشوردوست) کار می کند. سپس با 
پیشنهاد آقای فروحی وموافقت تیمسار خسروانی اداره 
ا ار ور ار ناس 
زمان جنک 
درزم ان جنگ تحمیلی -دفاع مقدس -ازمن 
دعوت شد به همه رزمند گان اموزش شناو نجات 
غریق‌بدهم.بارهادر صحنه جنگ دفاع مقدس خصوصاً 
عبوررزمند گان‌ازرودهای خرو شان و دریاهمراه‌انان 





را را 
سانحه جنگی مجروح شسدم و پس ازسه‌با ر جراحی و 
با تلاشسهای همسرم زاین حادثه نجات یافتم. پس از 
آن درباش‌گاه شسهید چمران دربخش ورزشهای آبی و 
آب درمانی مجروحان جنگی مشغول به فعالیت شدم. 
درسال ۱۳۱۹ قای مهندس سید مصطفی میرس‌لیم 
عضو کنونی تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس 
فدراسیون نجات غریق انتخاب و من نیز به عنوان نایب 
رئيس و دبیر فدراسیون شروع به کار کردم. 
ورزش نجات غریق 

اما نجات غریق. ورزشی است که در ان منجی تمام 
روز به تمرین می‌پردازد و شناگران را نجات می‌دهد. 
پس ورزشکاران منجی شنا گران خوبی هم هستند. اما 
نباید جنبه ورزشی آن‌رانادیده گرفت. دراین ورزش 
همه ورزشکاران باید خصوصیاتی راداراباشند تا 
در جام جهانی پیش پیش حرکست کنند. از جمله نیرو 
تناسب بدنی. سرعت و شناخت مواردفنی وابسته به 
وسایل نجات غریق. 

کمبود‌ها 

فدراسیون نجات غریق کشوربه‌رغم تمام تلاشهای 
خوددربخش‌های گونا گون‌ازاهداف خودباکمبودهایی 
نیزروبروبوده‌است؛۱-عدم توجه‌لازم و کافی‌مسوولان 
سازمان تربیت بدنی به این رشته ورزشی فرهنگی و 
امدادی. ۲-کمبوداعتبارات مالی تخصیص یافته‌ برای 
کمک به امرامداد ونجات ۳-فقدان امکانات مورد 
نیازنجات غریق نظیر استخربرای اهداف ومقاصد 
آموزشی و تمرینی ۶-عدم آگاهی و شناخت جامعه از 
جات غریق و حساسیت خاص أن و... 

طرح‌هايم را عمل نکردند! 

پس از تلاشهای فراوان به عنوان مربی تیم ملی 
ناشنوایان از سال ۱۹۷۷میلادی به‌بعد. گروه‌ملی 
ناشسنوایان کشسوربه عناوینی از جمله» یک مقام‌دومی» 
دو مقام سومی ویک مقام پنجمی در مسابقات واترپلو 
المییک ناشنوایان طی سالهای مختلف دست پیدا 
کر سا توف ا اران شاست 
کردم و طرح مناسبی رانیز برای استعدادیابی جوانان 
ارائه کردم که متاسفانه تابه حال عملی نشده است و من 
هم فدراسیون را ترک کردم! 

حرف‌های پایانی 

در پایان دریغم آمد تابه ذکراین مطلب نپردازم. چون 
خود رامدیون همسرو فرزندانم می‌دانم. اگر امروز 
بنده با عنوان کارشناس ارشد سازمان تربیت بدنی و با 
۷س ال سابقه حدمت و تنها با دریافت مبلغ ۵ هزار 
تومان به خانه برمی گردم. ایا این مبلغ برای امرارمعاش 
من کافی است؟ 

این درحالی است که در سایر اماکن چهار برابر این مبلغ 
پرداخت می‌شود.راه‌حل این امربازبینی ونظارت‌وبر قراری 
نظام هماهنگ پردانعت حقوق کارکنان دولت است. 

انشاءالّه برای موفقیت در امور توکل به خداوند 
بر در وتارس زار هنت ای 
علاقه به شغل رااز یاد نبریم تابه اهداف مقدس خود 
دست پابیم. 


تی لا مب 
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دعل فرق شدن شناکران در فزراز 
نظر مرکز ملس الب نوس شنا سی 


آشنانبودن‌گردشگران 
با فنون شنا در محیط‌های 
دریایی» سالانه سیب 
غرق شدن تعداد زیادی از 
افراد و هموطنان عزیزمان | 
در سواحل دریای خزر 
می‌شسود و به همین ميزان 
لفات انان قتاد رای ان 
قابل مقایسه با تلفات 8 
انسانی زلزله‌های متوسط در کشور است. 

دکتسر حمید علیزاده معاون پژوهشی مرکزملی 
قبانوس‌شناسی در این رابطه اطلاع‌رسانی می‌کند و 
می‌افزایتد:دیل اصلی این تلفات م وج و جربانهای 
ناشی از آن به ویژه جریان شکافنده در سواحل دریای 
خزر است. 

وی گفت:برای کاهش این تلفات گر دشگران‌علاوه 
برمهارت در شناباید از نحوه‌امواج آب دریا شناخت 
کامل داشته باشند که مهمترین نکته دراین مورد دوری 
جستن از برخی جریان‌های ساحلی است. 

دکتر علی زاده درباره چگونگی شکل گیری این 
پدیده گفت:بیشتر جریانهای ساحلی به دلیل وجو د 
موج و شکست آن در محدوده آبهای کم‌عمق ساحلی 
وایجاد و سبب غرق شدن حتی شسناگران ماهر نیز 
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۱ 
۱۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
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3 
وی درباره‌محل شکل گیری جریانهای شکافنده 
افزود: پشته‌های ماسه‌ای هلالی شکل ا زنشانه‌های بارز 

محل تشکیل این جریانها است. 

معاون پژوهشی مرک زاقیان وس شناسی به 
گردشگران سواحل دریای خزر توصیه کرد: با دیدن 
باریکه‌ای ا زآبهای‌متلاطم و کف آلود -که‌به سمت 
دریاکشیده‌می شود آزش نا کردن‌دران منطقه 
خودداری کنید. 

وی تفاوت ر نگ آب مناطق اطراف» بر گشت 
موادریز شناوربه»سمت دریا و مشاهده‌شکستگی 
درالگوی امواجی که به سوی ساحل در حر کتند را 
از دیگرنشانه‌های پدیده حطرناک جریان شکافنده 
عنوان کرد. 

دکتر علی زاده‌همجنین درباره‌شیوه رهایی از 
گرفتارشدن در جریان شکافنده‌راتشریح و تاکید 
کرد: در چنین شرایطی شنا کردن با حفظ خونسردی 
اهمیت بسزایی دارد. شناگران به هنگام گرفتار شدن در 
جریانهای شکافنده هر گز در حلاف جهت جریان آب 
شنانکنند بلکه | گر به توان بدنی خود اعتماد دارند به 
صورت مورب خود رابه سوی ساحل بکشانند. 

وی به کسانی که توان بدنی مناسب ندارند اشاره و 
گفت:در چنین شرایطی افرادباید خودرادر جریان اب 
رها کنند تادر فاصله کم شدن سرعت جریان بتوانند در 
نقطه‌ای ارام خود را به ساحل برسانند. 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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دددن ادثار و فدا کار ی هیچ دوستی باددار ذ 


ماند 


ی انتس ل لیست 


سا شا که راز 


وقتی شبانی از جنس آب و علف 









باشنه در جر خحید در خلوت کوهها و 
ِ ۳ 
E E E 4 4‏ 
نمونه شعر کلاسیک کب ۲ تمام شعرهام سنگ شدند تور به نیلبکی می‌نوازد 
: جى .یر | چن درچشم‌ستار‌ها ‏ ا وصبحگاهانبرای‌تو | 
al ِ‏ ق“ ۰ ترانه‌ای سرودم کاسه‌ای می‌اورد از شیر سنیگ جوش 
E SS‏ گیسوان تو 
۱ ۱ 9 _ ی یر پس از آن سالهای بی‌رویا به گل بابونه 
ها ویو او dg‏ 
۱ 1 ۱ شت جهان رابرای غیر MEG oa‏ | و چارقدی از نسیم 
ان ۳ و 
e e‏ چه سر گردان است این عشق | و موهای سپیدم رامی‌شمادم | شبها : ِ 
O o eS‏ صابر حسینی -تبریز سر به زانوی تو از هفت اسمان می گذرد 
تارهزن دغل نشود رهنمای غير از کوچه‌های بن‌بست گرفت 8 و بامدادان 
افراشت بیرق از سر خود در طریق عدل ETT‏ ۳ با هی هی آفتاب 
تا کس طریق ظلم نپوید به پای غير بوی بهار دارند ا چشمان خود را 
بر خوان سرگشاده آزادی, از خدای ۰ ]یه نیمروز پژمرده و افسرده و ر eS‏ 
ا آکنده پاییر ند el SA‏ 
مال و منال و اهل و عیال از سرای خویش | . در ازدحام تردید 
را لت e‏ : ۲ کے | در مقابل توایستاد‌ند 
و ۱ حتی آن هنگام | ژ ١‏ و -به ناگزیر 
ر که از آسمان به خانه آوار شود ۴ Fe‏ به حستچوی تو باز 
۱ . [ هر گوشه از دهانه زخمش به خنده گفت ا 7 ۱ در 
1 کز خون پاک خویش دهم خونبهای غير 


- گمشدگان آفتاب! 
۱ چندان به درد و داغ عزیزان گداخت دل 
۱ ار ار سر 
: ۸ | نور هدی, فروغ خداء شمس مشرقین ۱ 
۱ "۷ رها سق و حجت قول دا سین ۳ 


تِِ فیروز 2 





۱ 4 | 
واه های ادبی خوشحال 
a‏ مه ۰ N a‏ * هه 5 در این سیاهی 
نامه‌هایتان را خواندم. در انتظار 
۷ ۰ سروده های بهترتان هستم: ۳ 
سیدنیما برقعی -قم 7 د کمه‌های پیرآهنت 


ساسان زمانی مقدم "تهران 


باید از نثر فاصله بگیرید و به مرزهای شع 


مهران قرافت انز ااال ۱۳ 
اصغرزاده» کرج "ابراهیم غفوری» 


شببه ستاره است 






ر برسید. وزن و قافیه می تواند به شما کمک تا ردد کر ۳3 
یت 1 یات و زیادی کند: 1 CC RE 0 TT‏ 
چنگی به دل نمی زند: می‌توان دنبال ابرها رفت 1 ا e‏ برای تو 
ندوه دلم که هیچ تقدیر بو می‌توان باران شد ا رای تو 
بر هیچ کسی قدرت تفسیر نبود ای وي ۱ ۱ تس شعری خواهم گفت 
بال دل پرواله n‏ او لے ا ر ا ۱ با واژه‌هایی از جنس صبح 
می‌سوخت و انگیزه تقریر نبود می تون تا ان سوق شهر ستاره‌ها را می‌شمارم و شعرم را 
فرشته کشت کار امیری - بابلسر فریاد زد اس لت در دفتر نور 
درس‌اختن تصاویرواستعاره‌وتشبیه سیدلاله اسدپور -آمل سح برای من احم اوت > 
بیشستردقت کنید. این تصویر نه زیباسست , نوشسته نردبانی شما شعر نیست. حتی یک ۰ شاید عبدالرضا کریمی -تهران ا 
نه مفهومی دارد: نثر امیدوا رکننده هم نیست: فردا کپ 
لبهای مسکوت تو شرکتمتنها خورشیدی 
در پژواکهای زانوانم زاییده می‌شدند ۱ از قلب من طلوع کند 
اما این تصوير زیباست: تنهانه ناهید صبری -کرج 
پایین‌تر از افق یں ا کارا 
شب در آستین مردی زیاد ازش خوشم نمی‌یاد 
روز می‌شود نمی‌دونم شاید اشتباه می کنم 
| | موف 7 
e‏ س ۱ 0 
شو EE TS‏ 
از دوی ماه زیر aT‏ از ثانیه‌هاثانیه‌ها زهر شکوفان e‏ ۶م اشک و آه می گویم ۱ 1 
E‏ ۳ ام ها N E‏ 
از این همه اداو اصولت کلافهام پر است e eT‏ 
از این همه غرور و عتابت دلم در شش جهتم نقطه و پرگار سرازیر e‏ 
از این همه تناقض پنهان آشکا 9 هر شاخه پر از وحشت و هر برگ پر از مرگ ۱ و 
۱ کک و YY‏ ۱ برای اینکه از آغاز راه گو 
۶ اک جاگ فکر رابت دلم پر اس ما توشاه پیت غزلهای من شدی وب ۲۳۹ 
aT 5 1‏ 


از این همه یقین و گمان تو محستهام 








در چشم من ایمان رسیدن به تو کامل 





0۷ ِ ۱ ۱ نگو که از تو فقط گاه گاه م > 
e‏ در باور بیمار من انکار سرازیر حوشم به اینکه ز 3 ی گویم ۸ 
ی یر ل یه تراد ریش ا 
e ooo | ۱‏ 
سب ان همه وال و جوایتدلم پر است سس ند 6۳۵88 و حرف آخر ود رانمزنم ین 
و تس کسی نو همواره حاضر محمدعلی ابان (شفایی) ا 8 0 و 3 
۱ از این همه ۲ اٿٹٿگÈ‏ 
ا ۰ ور و عیابت دلم پر است! در این زمانه ف قے ز 3 
ا ای ۳ ۳ 7 ۳ ۱ گر فی ندارد ف 
ٌ ‌ ۱ 8 9 سر تنل 1 7 > 
كم oC‏ ۰ تم ۲5 a‏ 
E‏ به جز دلی پرشور و رها نمی خواهم باید مقاوم در مسیر باد باشد 
پوسف شب دم نش ۰ € Te‏ فا" 5 ا 
۱ توسف شیردژم _شیراز اگرچه بال و پر من شکسته در طوفان e‏ 2 
ini‏ ۱ پرنده‌ام به خدا دست و پا نمی خواهم کافیست تنها شهر کی آباد باشد 3 
۳ 23 ۱ ۱ ۱ تب ے 
دراین زمانه که بی‌همزبانی اش أ کک ری شدن رسم قشنگی است. اما ا 
ز مردمان شما من وفا نمی خواهم دیگر کسی پیدا نشد فرهاد باشد 
0 تقویم ما تنها زمستان دارد و بس 
۱ ۱ ی ی ود حتی کر در نیمه مر داد باتید 
EET ۱‏ برچجسب شاگردی به ما می‌زد کسی که 
ولی برای دلم اشنا نمی خواهم حفش نبود یک لحظه هم استاد باشد و 
چه حال می‌دهد اینجا که دربه‌در باشی یک شاعر اینجا حرفهای تازه دارد ۱ 4 
خر ابه‌ای بدھیدم» سر انم خوا e‏ 
خرابه‌ای ب مدع ۳ ای کاش می‌شد خارج از ابعاد باشد ک2 
احمد شکری -ایوان غرب ۱ ۵ 


در تدرو 
داستان 


صدای جمعیت شهرام رابه حودش آورد. درحالیکه 
عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود نوار کشی سفید را 
دورانگشتانش پیچید و سعی کرد تمر کزقبل از مسابقه 
رادرافکارش بدست بیاورد. مربی وارد رختکن شد 
وباالتهاب وهیجان سعی کردم ردراازنقاط ضعف 
حریفش آگاه کند:«تکنیکای ت رکیبی‌رو که بهت گفتم 
فراموش نکن.ه رجا خسته شدی بهش بچسب!دست 
راستش جندان قوی نیست‌ولی مشتای سریعی داره. 
سعی کن سرتو عقب نگه داری» هر جادیدی داره گارد 

ولی انگار صدای‌اورابه سختی از میان ضربان 
ببه شمارش درامده نبضش که درمغزش می بیچید» 
شنید. گارد روی پاهایش رابست و درحالی که تشنجی 
زود گذربدنش رافرا گرفت دررختکن راباز کرد و از 
آن حارج شد... 

«اقای‌دکتررضایی به‌اتاق عمل...»دستکش 
مخصوص رادردستش کیپ کرد و به کمک پرستار 
اتاق عمل» بندهای پشت لباسش رامحکم کرد. بوی 
7 ۷ 7 
رابرایش به وجوداورد. درحالی که به عکس‌های 
سی تی اسکن مغز بیماری که الان روی تخت اتاق عمل 
درحال بیهوش شد ن تو سط متخصص بیهوشی بود. با 
دقت وسرعت نگاه می کرد با گامهای بلند خودش را 
تا سا رسای 

...باردیگر دستکش‌هارادر دستانش جابجا کرد 
وب دون توجه‌به‌هیاهوی‌تماشاگران آمریکایی‌بایک 
حرکت سریع از بین طناب‌های 
رینگ به داخل زمین مسابقه 
عفمیت د کر ار شک ر ایر انی کفت: 
«دراین لحظه شهرام رزمی کار ۷۱ 
کیلوی تیم ملی کونگ‌فوی‌ایران 
واردرینگ می‌شه ‌واز چشمان 
مصممش می شه فهمید که فقط به 
پیسروزی دراین پیکارسخت در 
برابر حریف قدرتمند امریکایی 
وکسب مدال طلافکر می کنه). 
بعد از چند ثانیه‌ای که اصلا نفهمید 
چگونه‌سپری‌شد.بافریادداورو 
حرکت نا گهانی دستان و بدن او 
فهمید که مسابقه آغاز شده و باید 
دربرابر حرکت سریع و کشیده 
پای حریف به سمت سرش» 
جاخالی بدهد و فن بدل چر خشی 
وار ا کي 

تانیه‌هابه سرعت سپری 
می شد و دکتر رضایی نمی‌دانست 
برای شرایط اضطراری پیش مده 


صدایی که شنیده شد 


احسان حقبقت خرازی 


درحین عمل وضربان ضعیف قلب بیمار و خونریزی 
چه تصمیمی بگیرد. مدام سعی می کرد باعوض کردن 
اللات جراحی. به همراه پزشکان و یرستاران دیگر (که 
همکی نا سر فت ردقت سعی د اتد نهد کر وروند 
دقایقی پیش تو سط خحودش برش خورده‌بود خارج 
کند.انگار زمان منجمد شده‌بود وسرعت دست پرستا 
و و مات اش کافی ف 
گزارشگرایرانی با هیجان و فریاد ادامه می‌داد: 
(بینند گان عزیز به نظر می رسه رضایی با قهرمانی و 
کسب افتخار برای ورزش رزمی میهن عزیزمون بعد 
از ۰س ال فاصلهای نداره وبا وج ود اختلاف امتیاز 
خوبی که با حریف خودش...»... اشسهرام چپ راست. 
لر کییی بزل قاری ۰ تانیه مونده...بزن...» ودر 
همین لحظه یک جاخالی غافلگیر کننده و ضربه تکمیلی 
مرد ی حورد می کند» او رأنقش پر زفین کرد...»مربیاش 
کناررینگ ایستادوباصدای بلندفریاد زد:«پنج انیه 
یرب هنارت مار و ا 
ضربه‌ای هم که خوردی توبرنده‌ای... پنج ثانیه شهرام... 
فقط پنج ثانیه... یک «یاعلی» بگو و بلندشو پسر...» 
شهرام نه چشمش جایی رامی‌دید و نه نفس داشت 
که بایستد اما همین که در دل «مولا» را صدا کرد گویی 





نیروی خدایی او راازروی زمین بلند کرد. حریف 
امریکایی که‌باورش نمی شد حریف ایرانی اش تاب 
مقاومت‌داشته باشد دیوانه‌واریسویش دویدودوضربه 
پیاپی زد و... زنگ پایان مبارزه که به صدا د رآمد. شهرام 
آنقدر ایس تادتامربی‌اش اورادر آغوش بگیرد و بعد... 
پرسسار زوبه رنیس اتاق عمل گفت:د کتر شلات 
خونریزی اش خیلی زیاده... لخته خون داخل مغزش 
نمی گذاره کاری بکنیم... دکتر داره تمام می کند...» 
همکارانش را کار زد و دستگاه شوک را خودش به کار 
انداشت: «یک... دو... سه شوک /یک... دو... سه شوک 
/یاعلی یا علی یاعلی شوک /یاعلی یاعلی.../بوق ممتد 
دستگاه داخل اتاق عمل به همه فهمان د که کار تمام 
شده»بیماراز دست رفته بودادکتراما که یک ایرانی 
بودوسالهادرامریکا جراحی می کرد-انگاردوست 
پس همجنان ادامه داد: «یاعلی... یاعلی... باعلی شوک / 
که دراتاق جراحی حضورداشت. هیچیک از یزشکان 
دیگر معنی حرفهای «د کترایرانی» واعمال غیرعادی‌اش 
رانمی فهمیدند. دکتر اما همجنان ادامه می داد: «یاعلی... 
بیرون ازاتاق جراحی و در کریدوربیمارستان 
نیز حدود دویست ایرانی جمع شده بودند. سوای 
هم تیمی‌ها و مربیان و مسوولان تیم کونگ‌فوی ایران؛ 
تعداد زیادی از ایرانیان مقیم آمریکاه 
به محض اینکه از ماجرا باخبر 
شده بودند خود را به بیمارستان 
رسانده و همگی پشت در اتاق عمل 
ایستاده بودند و همه نیز مولا را صدا 
می کردند: «یاعلی نجاتش بده... 
یاعلی به دادش برس» 
داخل اتاق عمل اما هنگامی که 
سایرهمکاران دک اورابه زوراز 
کار مار فوت کرده‌دور کر دنله 
دکتر صورتش را بین دستهایش 
پنهان ساخت وبرای‌اولین بار در 
این سالها به هق هق افتاد و... 
-دکتربیاین... قلبش به کار افتاد 
در 
دکترطوری خوشحالی کرد که 
ایرانیان بیرون اتاق عمل نیز صلوات 
شیعیانش را به موقع شنیده بود! 


دیگه از زندگی خحسته شده بودم. چقدر بدبختی؟ 
چقدربیچارگی؟ قرض بالای قرض داشستیم خفه 
می‌شدیم علاوه‌بر ان حدود ۵سالی بود که تنهامونسم. 
یعنی مادرم به بیماری رماتیسم مبتلاو زمینگیر شده بود. 
من دانشجوی رشته‌ی پزشکی بودم. آن وقتها که مادرم 
بیمار نبود. کار می کرد و خرج خودش و ماسه فرزند را 
درمی آورد. من فرزند دوم خانواده‌بودم و برادرم«علی» 
فرزند ارشد و با اینکه هوش و علاقه‌ی سرشاری هم 
داشت.امابرای اینکه کمک خحرج مادرم باشد از دانشگاه 
انصراف داد و کار کرد. این قضیه مربوط به زمانی بود 
که مادرم کار می کرد اما حالا که مادرم زمینگیر شده بود. 
فرزند دوم یعنی من هم دست به کار شدم. برادرم بامن 
صحبت کرد در مورد آین دهم و یگانه خواهرم «مینا». 
اما من به این ساد گی‌ها تسلیم نمی شدم. فکرهایم را 
کردم وروزبعد برادرم راغافلگیر کردم:«هم درس 
می‌خوانم و هم کار می کنم» این جواب من بود. برادرم 
لبخندی زدوبه من دلگرمی داد»ولی این ظاهر قضیه بود. 
چون خحودش هم ا این تلاش را کردهاماموفق نشسده 
بود.بالاخره شسروع کردم هم درس می خواندم هم کار 
می کردم خیلی تلاش کردم که تسلیم نشوم.اما خسته 
شدم و کم کم در درس‌هایم افت کردم و سرانجام اواسط 
سال» دانشگاه رابا کلی آه و افسوس کنار گذاشتم. اما چه 
کنار گذاشتنی؟ دلم خیلی سوخت کلی درس خوانده 
بودم‌تادردانشگاه‌سراسری‌بابهترین ر تبه توی‌رشته 
پزشکی قبول شوم ولی حالا...؟! حرصم گرفته بود« 
تصمیم گرفتم بجنگم و جنگیدم و حلاصه موفق شدم 
که اول با یاری خداوند و بعد به همت «داداش» بزرگم. 
درسم راتمام کنم و حالاهم که دکترم... توهم اگر تلاش 





بکنی قبول می‌شی پسرم. مطمئنم... 
مصص 


دکتربعد از گفتن این حرفهاء خوشحال بود که 
توانسته پسرش راراهنمایی کنده اما پس رک موبلند دم 
اسبی درحالی که به حرفهای پدر د کترش گوش می‌دادبا 
موبایلش ورمی‌رفت و آدامسش راتوی‌دهنش می جوید 
e o oly,‏ 
از صندلی بلند شد وباپوزخندی به حرفهای پدر به 
سوی آینده‌ای نامعلوم خیره شد. 

به شکلی کریه می جوید. حرفهای پدر که تمام شد» 
پس رگفت:« حرش جوابم‌رون دادی باباجون... پول 
میدی با بچه‌ها بریم دوبی یا نه؟» 

پدرلحظه‌ای با خوداند یشید:«باهمان مقداریولی که 
این گوسله‌می خوادبره‌دوبی کنافتکاری بکنه.داداش 
بزرگم که حق پدری به گردنم‌داره -میتونه برای 
خودش یک نجاری باز کنه تادیگه در این سن شاگردی 
نکنه!)» وبعد همه خش مش رابه‌سر پسر فریاد کشید: 
انه...)! پسردم اسبی که از مطب خارج شد دکتر به 
منشی‌اش گفت: «شماره تلفن برادرم رو بگیر...)» 


دو داستان از حسن مقدسبان -آموزگار از شهرستان ملابر 


شاخه 


پیکان‌سفیدباسرعت.ردیف‌درختان که‌در کنا رجاده‌ی 
پرپیج وخم وباریک روستا کشیده شده بود گذشت.اخم 
را تعقیب می کرد نگاهی انداخت و غرولند کرد: «لعنتی! 
چی از جانم می خواهی.)با ترس به درختی که شکسته بود 
و خمیده جاده را گرفته بود خیره شد.باسرعت فرمان را 
طرفتر ایستاد. راننده با عصبانیت به مو تورسوار که باشدت 
با شاخه بر خورد کرد و خون‌آلود و زخمی وسط جاده افتاد 
خیره شد. دنده عقب بطرف او رفت. خندان بدن نیمه جان 
وخونآلوداورادردرون ماشین انداخت‌وباسرعت‌راه 
شهر را درپیش گرفت و در پیج جاده‌ها ناپدید شد. 








گل و گلها 

دانش آموزان» جست و خیز کنان از لابه‌لای درختان 
گذشتند و بطرف معلم خود. که زیر سایه درختی دراز 
کشبده‌بود رفتند. گلهاراروی او ریختند و یکصدا 
فر ناد زدند: 
وبویید.بچه‌ای من من کنان نجوا کرد: شماهم ان 
نمره‌های بد رادرامتحان تاثیرندهید. معلم»اخم آلود گل 
™ ۱ را ۱ 
کلها و درختان اسیب نرسانید. 

دانش آموزان, به معلم که در لابه‌لای درختان ناپدید 
شد خیره شدند. سر و صداکنان به آن بچه هجوم بردند 
و شروع کردند به کتک زدنش! 


لمات ی (۴۵) vs‏ 


ایا 


کرامت‌الله افسریان -خوزستان. بهبهان 

«دامادی» شمارا ملاحظه کردم! اما نفهمیدم 
چراپایان نافر جام شسخصیت داستانت رابا 
موضوع «داماد شدن» او کلید زدی؟ البته متو جه 
شدم قصدت این بود تابرسانی که «اعتیاد) همه 
چیزراازانسان‌می گیرد؛ که‌درست هم می گویی. 
منتهی بهتر بود که مثل ایک «فلاش بک» کو تاه 
به گذشته قهرمان قصه‌ات می زدی وبه نوعی 
موضوع«دامادی»راآگراندیسمان‌می کردی تا 
خواننده نیز همدرد شخحصیت داستانت بشو د. 
«ولگرد»شماهم که حرف جدیدی‌برای گفتن 
E‏ 

غلامرضا نیرودل " تهران 

«آب ونان»راخواندم.سوژه‌تان بد نبود.اما 
بی‌هی چ علت و دلیل منطقی» آن رابیش از حد 
طو مر رده دود درصم ‏ حالا که ایعدر 
کارا ها اد ار 
است مطالعه رانیز بطور جدی -پیشتر از آنچه 
که الان می‌خوانی -دنبال کنی. مخصوصا سعی 
کن قصه‌های کوتاهخحارجی بقلم نویسند گان 
بزرگی مانند چخوف و گی‌دوموپاسان 
-رابخوانی تاراه و روش «سوزه‌یابی» رابهتر 
بیاموزی. 

بهروز مباشر بهروز - تبریز 

کجایی آقابه روز؟ این روزه اخبری از 
قلم‌ات نیست؟ نکند تو هم مثل دوست نازنین 
دیگرمان«محمد ازادی» تنبل شده‌ای؟ البته که 
در مورد هر دویتان شوخی می‌کنم؛ آزادی را که 
می‌دانم گرفتاراست. امادرمورد شمانگرانم؟ 
خدای‌نا کرده‌مقابل‌بیماریات که کم نیاورده‌ای؟ 
اگر حتی نمی توانی قصه‌ای بنویسی یک پاکت 
رز رس سر 
مواظب خودت باش؛ یاعلی. 

میوش تتابی زان 

اززمان«ژول‌ورن» تازمان«نوستر آداموس» 
هميیشه «پیش‌گویی‌ها» كت مردم حاذبه دارد. 
حال اگر این پیشسکویی‌ها جامه داستان هم بر 
تن کند» قطعا که جذاب تر خواهد شد اما... اما به 
شرطهاو شروطها! 

اولین شرط اینگونه قصه‌های «تخیلی 
-علمی»اين است که نویسنده حداقل آشنایی 
باعلم مورد نظر را( که در قصه شما کهکشان 
وفضانوردی می‌باشد) داشته باشد. جرا که در 
را و 
ار 
«ایزاک اسیموف» می‌توان د راهنمای خوبی 
برایت باشد 
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11 گفت و گوبا حانم معدنجی. کارشناس تغذبه 


داشتن اندامی مناسب و و زن‌ابده ال 


بسیاری از اف راد جامعه به ویژه خانمها به خاط راستفاده نکر دن از رژیم‌های غذایی مناسب و ب یتح رکی 
و... اکثرا دچار چاقی و اضافه وزن می‌شوند و از این بابت رنج می‌برند. جهت آگاهی از تغذ یه مناسب و 


آذر دلخوش 





راههای پیشسگیری از چاقی بی موردب رآن شد یم تا گفت وگو یی با خانم معدنچ یکارشناس تغذ یه داشته 
باشیم. لطفا این مصاحبه را بخوانید. 


© لطفاً در مورد مبحث اضافه وزن و تغذ یه مناسب 
توضیحاتی بدهید. 

چاقی و اضافه وزن بدن نتیجه عدم تعادل بین انرژی 
کسب شده از طریق موادغذایی که مصرف می کنیم و 
آنرژی مصرف شده است. پیروی از رژیم‌های بسیار کم 
کالری, گاهی باعث احساس گرسنگی در فردمی شود 
طوری که فرد بعد از مدت کوتاهی از ادامه برنامه‌های 
توصیه شده‌سر باز می زند و دیگر قادر به تحمل طولانی 
مدت این رژيم‌هانیست و با عجله عجیبی شروع به 
رور ی فی کال ای تک فان اعم انیت که ذر 
این میان» بعضی از افرادی که قادر به تحمل گرسنگی 
بوده وبا امید به اینکه بااین رژیم‌های سخت و پرکالری» 
روزی وزن مورد انتظار خودرابه‌دست خواهند آورد. 
بعد از مدتی رعایت این رژیم‌های سخت. با تعجب 
می‌بینشد که باو جود کاهش مقدارغذایی خودنسبت 
به گذشته» وزنشان دیگر تغییر نمی کند.علت 
واقعی این امر نتیجه عکس العمل طبیعی بدن 
در مقابل کاهش شدید مقدار غذای دریافتی 
روزانه امست.درواقع این زوند سوخعت‌وساز 
بدن رابه حداقل می‌رس‌اند و انرژی بدن کم 
می‌ شود و انرژی پایه راروی کمترین مقدار 
سوخت و ساز تنظیم می کند. با مشاوره‌باایک 
کارشناس تغذیه ورژیم درمانی» کاهش وزن 
خودراطوری معین کنیم که مواد مورد نیاز 
بدن‌درتمام گروههای غذایی(گروه‌نان و 
غلات تا گروه نشاسته‌ای. گروه سبزیجات. 
گر وه حبوبات و...) به طورمداوم و متعادل‌در 
اختیار سلولهای بدن قرار بگیرد و البته از انجام 
فعالیت‌های بدنی جهت سوزاندن چربی‌های اضافی 
غافل نشویم. در نظر داشهباشیم جهت دستیبیبه یک 
وزن متعادل واندام مناسب ضمن افزایش فعالیت بدنی: 
گرازمقذارانرژی روزانه ود ۱۰۰۰۱2۵۰۰ کالری کم 
کنیم -البته با نظارت کارشناس تغذیه "وزن مابه طور 
منظم هر هفته نیم تا یک کیلو کم می‌شود و باید امیدوار 
باشیم که این کاهش وزن قطعی است. 

2 شماحهت رسیدن به سلامت واقعی و کاهش 
وزن صحیح چه نکاتی را توصیه نمی کنید؟ 

۱-حدذف کامل یک ماده غذایی از برنامه غذایی 
روزان»(مثلا بعضی از افراد برنج نان ماکارونی...رااز 
رژیم غذایی خود حذف می کنند که صحیح نیست.) 





۲-خودداری از خوردن یک وعده‌غذایی (حذف کردن 
یک وعده غذایی: صبحانه, ناهار شام که صحیح نیست.) 

۳-گرای ش به تک خوری دررژیم‌های غیرمتعادل 
(مثلا بعضی از افراد فقط رژیم اب درمانی می گیرند و از 
خوردن دیگر مواد غذایی امتناع می‌ورزند.) 

۶-مصرف داروهای لاغری و استفاده از سوناو 
کمربندهای لاغری 

© رک قاس مایت رها 


کم کالری 


داش تن یک رژسم غذانی مناسب و 
متعادل و فعالیت بدی.رمز اصلی 


سلامت است 





وباید عرض کنم که در هیچ جای دنیا هیچ روشی و 
یادارویی یاوسیله‌ای ابداع‌نشده که به تنهایی وبدون 
غار مه به سرغت و به اسان ماضافه وون را 8و شا 
حاصل انباشتگی ماهها و سالهاست کاهش دهد. 

© لطفاً یک رژیم کم کالری رامعرفی کنید. 
رشدویادیگرافرادا زآن استفاده کنند» چون ماب طبق 
سن ووزن وقد و... به افرادرژیم غذایی می‌دهیم و این 
رابه خحاطراین می گویم که ببينيم رژیم کم کالری: تنوع 
غذایی داشته و از همه موارد غذایی در این رژیم استفاده 


شه تن 


اطلایات بش 9 ۳۳۹۹ 


«رژیم کم کالری در حد ۱۲۰۰ کالری» 
وعده صبحانه "شیر نصف لیوان( کم کالری» چربی 
یل ۵ ۱/۵ دص ری ) شر( ۰گرم.اندازه یک 
قوطی کبریت) نان سنگک (یک برش به اندازه ۱۰۱۰ 
سانتی‌متریک کف دست) چای بدون قند و شکر و خیار 
یک عدد متو سط 
میان وعده: 
ناهار: برنج (پنج قاشق غذاخوری یانان سنگک یک 
برش ۱۰:۱۰)(روغن مایع یک قاشق)با گوشت مرغ 
آب‌پز یا کبابی در حدود ۰ گرم یا ماهی ۱۰۰ گرم 
سیژیحات اب یز یک لیوان پخته شده و سالاد به 
مقدار دلخواه بدون سس 
ساعت ٤‏ بعدا زظهر: چای با یک عدد خرما و یک 
عدد میوه 
شام (نان دوبرش ۱۰۱۰ گوشت آب پزیا کبابی 
۰ گرم) 
یابه اندازه یک لیوان عدس پخته یا لوبیا پخته 
باهمراه‌نان به اندازه یک کف دست. سالاد به 
مقدار دلخواه» سبزیجات نصف لیوان (روغن 
مایع یک قاشق) (روغن زیتون یا کنولا) 
بعد از شام. یک عدد میوه و یک عدد خرما 
© بعضی ازرژیم‌ه ای غذایسی. وعده 
صبحانه را به خو ردن میوه اختصاص داده‌اند. 
آپا این کار درست است؟ 
نمی‌توان گفت از لحاظ علمی صحت دارد 
گلوکز سوخت مغز راتامین می کند و حتی بای 
از مواد پر وتئینی دروعده صبحانه استفاده کرد(از 
جمله: پنیر تخم مرغ» شیر و...) چون بامصرف 
میوه نمی توأنیم پرو تئین رابه بدن برسانیم. 
2> شمادر صحبت‌هایتان از فرصهای لاغری نام 
بردید. استفاده کردن از این فرصها را توصیه می کنید؟ 
ما قرصهای لاغری رابه هیچ وجه توصیه نمی کنیم» 
زیراحتی‌اگرموردتاییدوزارت‌بهداشت‌نیزباشد.بازهم 
دارای عوارضی هستند که به بدن اسیب می رسانند. 
درموردفست فودهاو مقایسه آنها با غذاهای 
سنتی. اگر صحبتی دارید بفرمایید؟ 
مشخصاآًغذاهایی که در منزل طبخ می‌شوند» نسبت 
یا ات را ی ی 
در فست فودها تهیه می‌شوند. اکثر ا از لحاظ بهداشتی و 
اد افو تن مت تیا ۰ 





طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 





پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
1 ۱ ر ال شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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هو شهری و 
باز توانی ار یکا 


اعد اداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکراردر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
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"۳ اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برایر جمع‌های درح شده در جدول باشد 
صد حوسبینی شهر ی در ای 
مار 
ريشه 
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لان از تمام کم اه کنند گان است 
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1-مولف دوره پنج جلدی طهران قدیم -ادیب 
بر جسته معاصر صاحب اثر ستاره ناهید ۳-ماه 


پاییزی " پرچم جو مرد از درو س مار سے 
۴-صفت حیوانات وحشی بر گزیده و نخبه 
-شتر پرزور و پرخور ۴-حق ناحق ابرقدرت‌ها 
-باناله سودا کنند -همراه قدیمی دمن -عضو 
رونده-فوری ۵-مرکز چای مرغوب جهان 
-ثریا۶-جدید -گوشت ترکی فیلم‌های 
چند قسمتی تلویزیونی -فرمان ماشین -اشاره 
به دور ۷-مخزن سوخت خودرو -راه بخت 
اال از دات وماع حافت 
-آفت ۸-مفصل درو چهارچوب -مغز -از 
گستردنی‌های خوش نقش و نگار خط ویژه 
رو ارت ھی سا ا کار 
نوعی کرم --تابان درخحشان 1۶-خدایا -روشها 
"رود آرام شولوخف روسی - رده و رسته 1۱- 
آزمایش -آفت گندم -استمداد خرس آسمانی 
”سگ بیمار ۱۲-دست تشانه مفعول صریح 
-یافشاری یکدند گی -غذایی رقیق -شگره کار 
۴۳-باطل کردن - از بیماری‌های پوستی توام با 
خارش و تاول ۱۴-زمان حاضر -افسار گسیخته 
"واحد گنجایش یخچال و فریزر ”من و شما 
-دوازده ماه 1۵- روشنایی‌ها -واحل پول بعضی 
از کشسورهای عربی -"منسوب به رستم ۱۶-دنیا. ۱۴ 
گیتی 7" زنان یک مرد نسبت به هم "سرایت اب 
پا آتش از چیزی به چیز دیگر -انديشه درامور ؛ 
به صورت بصری 1۷-محل تخلیه یا بارگیری 
دارالایتام. 


ودی 


١-عنوان‏ تحقیرآمیز برای سحر و جادو -قدیما 

به رئیس تشریفات دربارمی گفتند ۲-پند گرفتن -نام 
سی امین حرف از الفبای فارسی - گور اشاره جمع 
به دور ۴-نوعی چراغ روشنایی نفتی --"هسته‌ای‌اش 
راروی موشک می‌بندند -"تیره ای بزرگ چوبی برای 
سقف خانه ۴-ناقلا حرف انتخاب -رنگ آسمان 
هی ۲ مور ره ۵-جزء اصلی ورزش 
وزنه‌برداری -ابزاری اهنی پهن و دسته‌دار شبیه کارد 
۶-دانه خوشبو -علامت جمع -کیسه -حاندان "سر 
فرنگی ۷-نژاد ساکنین کشور همسایه شمالی -گرداگرد 
دهان ”درشت وزبر -بیماری ریه -دارو ۸- از آحاد 
اندازه گیری -طاقچه بالا سخت و استوار -از پریدنی‌ها 
8-آرزومندی "رود و جنگل معروف جهان*!-تعمیر و 
اصلاح هر چیز -"هزاران -بار به مقصد نرسیدنی -درنگ 
کردن ۱۱- تند برنده بر روی رودخانه يا معبر می‌زنند 
-عنوانی اشسرافی درارویا-حرف فاصله-م رک زاستان 
گیلان ۲-بالا آمدن آب دریا - تن‌پوش پرنده -منطقه‌ای 





1 آن دسته از خوانندگانی که : نسبت به جدول ها ۳ 
ین صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
: پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ ال 
اره تلف ی ۹۳۳۸و باب باشماره: 
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معروف نزدیک به پاسارگاد -ناپیدا خط کش مهندسی 
۴-پشت سر -م رکز خحرید و فروش کال ۱۴-در آسمان 
e‏ -پهلوان -دفعه و مرتبه -بوییدن -رنگ قرمز 
۵-آبادنی مقابل بازنده خط فرضی دور زمین ۱۶- 
o‏ شیر رو ید -مانتدار 
۷- ملی. قومی - تشریفاتی. 
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۹ تب نقطه به نقطه 
a‏ کنید درپشت‌این 
10 





نقطه‌هماو شماره‌ها 2 
جه تصویری پنهان 
23 شده است. نقطه‌ها را 3 
و ازشماره‌یک تا ۵۰به 
u 72 3 9 23‏ ۽ 
۳" یکدیگر وصل کنید تا 1 
این تصوير جالب در 4 
برابر چشمانتان پدیدار ® 3 
7 و / 43 کرد 5 
۰ 
لادم 2 ۰:39 ود 48 Ae‏ 
ف 37 40" ۸ 
e‏ 45 و 46 0 
i.‏ 0 
۰ 1 1 ۰ 
2 32 36 ۰ 6 
20 ۰ 44 
23 42 .43 3 
سفر» خانه به خانه! 3 
وی فراستای تشرد دسر و گید وه ار کات خر مریگ داقبان ۱ 
ی ۰ ۳۹ 1 ۱ ۳۳9 7 
ارو ا ا هر میرک کل با عجار ای :3 
عمودی حرکت کنید. با این توضیحات ایا می توانید موفق به پیمودن این ماز شده حودرابه خانه 2 


بایین سمت راست که در آن تصویر هواپیمایی سیاه نقش شده است برسانید؟ پستچی مهر بان با (۸) اختلاف! 


چم مھ 


ذند 


این دو تصویر که از پستچی مهربان نقاشی شده هر چند درنگاه اول شسبیه به 
نظرمی‌رسندامادر ۸موردبایکدیگر اختلاف دارن د. آیامی توانید این تفاوتهارا 
پیدا کنید؟ 


د سنی. ر 
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تمرین الغبا 
برای آنکه کش ف کنید این حیوان به چه 


سی » 


موی هه 
جمله به ظاهر نامفهوم یک حرف 
به عقب ببرید. تو جه داشته باشید 
که حرف قبل از الف 
حرف (ی) و حرف بعد 
از (ی) حرف «الف» 

NEVE 
«(گبص» می شود: «کاش).‎ 
بقیه راخودتان پیدا کنید.‎ 


سالای. دوست مخلص 


برای آسانی کار حروف 
الفبای زبان فارسی رادر 
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د‌وه‌ی. همه رنه رو × عم دی ال 
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سا ل ۸۷برای اصغرهمت تابه حال جگونه 

سال خوبی بو دو توانستم از لحظات آن استفاده‌ای 
درست کنم . 

© به واسطه حضو ر شما در نقشهای منفی تصور 
مردم این است که اصغر همت ادم تلخی است و با 

نقفش های منفی نه بلکه نقشهایی که اخیر آبازی 
کرده‌ام. کس‌انی که مرااز نزدیک می شناسند می دانند 
که حتی بعضی وفتهابی خودی لبخند می زنم و با تلخی 


هم مبانه ای ندارم. 
> قبول دارید هرچه ادم بزر گتر می شسود تلختر 
می شود؟ 


نه»قبول ندارم.روحیه جوانهای امروزی رامی بینید 
تلخی و شیرینی به سن و سال ربط ندارد. 

0 اصغرهمت در این سن از چه چیزی خوشحال 
می شود؟ 

ازاینکه ببیند عمرش راخیلی هدر نداده و کمی به 
درد خود و جامعه اش خورده است. 

2 شما بازیگر تحصیل کرده ای هستید . دانشگاه 
آن جیزی که شما خواستید را به شما داده یا نه؟ 

آنچه‌را خواسته‌ام ازدانشگاه گرفتم. دانشگاه‌اگر 
وهی وه سب ی هی یز یب کی 
نمی دهد. 

۶ برای رسیدن چه تلاشی کرده اید؟ 

اگر منظورتان جایی است که حالاهستم. فقط و فقط 
خواستن و تلاش و تمرین و ممارست که همچنان ادامه 
دارد و البته معتقدم هنوز خیلی راه مانده! 

برخی بازیگران. تثاتسررابه فوتبال تشسبیه 
می کنند. به دلیل هماهنگی بین افراد برای رسیدن به 
هدف مشترک . نظر شما جیست؟ 





مدنها بیکار باشم نمی پذ یر م 


اصغر همت متولد ۲۷ آذر ۱۳۳۱ شیر از است. وی فارغالتحصیل هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای 


زیبای دانشگاه تهران است. 


فرزند اول خانواده است و چهار خواهر و برادر دارد. سال ۱۳۹ با افسراسدی ازدوا ج کرد و یک پسر 


همت با زیگر یاس تکه سالها با خاک صحنه خو ردن مرارت و دانش و تجر به توانسته به جا یگاه‌شا یسته 


و درخور توجهی دست ابد و درحال حاضر در این عرصه کار تدریس هم 


انجام می‌دهد. 


به انگیزه بازی متفاوت و جذابش در مجموعه مثل هیچ کس با ا و گفت وگو یی انجام داده‌ایم. 


2 مهمترین جیزی که در زند گی کشف کرده اید 
جیست؟ 

این که با خودم صادق باشم. ۱ 

> هنرمن‌دان چه دارند که مردم عادی از ان 
بی بهره اند؟ 

جیزخاصی وجودندارد. شاید لطفی که خداوند 
عطاکرده رابت وان‌عنوان کرد البته این لطف برای‌بنی 
بشر است و هنر مندان ویژه تر هستند. 

> چقدر سعی کرده اید از درون یک نقش منفی 
یک شخصیت مثبت استخراج کنید؟ 








0 تابه حال چه چیزی چراغ راهتان بوده است؟ 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود 
© آموزنده ترین جیز شما؟ 
قانع بوده و زیر بار حرف زور نروم. 
عدم تو جه به خود. بخل حسد و قدرت طلبی پا 
بهتر است بگویم که جاه طلبی! 
© زندگی بدون جه جیزی بی معناست؟ 


دوست داشتن. 
2 به نظر شما با زیگرانی که پشتوانه تئاتر دارند 
در کارشان موففتر هستند؟ 


نخواسته ام آنرا مثبت اگربه حرفه‌بازیگری 
کنم.اماهمیشه‌سعی دردنیای جدی نگاه کنید 
می کنم توجیهی برای کسانی که مرااز نزدیک می‌ شناس‌ند . .درمی‌یابید که‌بزرگترین 
اعمال او پیدا کنم! می دانند که حتی بعضی وقتها بی خودی بازیگران دنیای سینما از 
»درکدام یک از لبخندمی زنم و با تلخی هم میانه ای‌ندارم ‏ . تناتر آمده‌اند. 
اثار خارحی و داخلی > حاصل دسترنج 
دیده اید که ایفای نقش اولین کار شما چقدر بوده 
منفی محبوب مردم باشد؟ ات ؟ 

اصلا به این موضوع فکر نکرده و نمی کنم. ۰ تومان در سال ۱۳۶۹ 


«نشان دادن جهره‌های منفی در قالبهایی که 
مردم از دیدن آنها لذت ببرند. یک نوع انحراف در 

به نظرمن دراین صورت ان‌نظام فکری اشکال 
دارد! 

© شما گمشده ای در دنیای بازیگری دارید؟ 

گمشده نه» اما ناشناحته چرا! 

2 جه جیزی به شما احساس امنیت می دهد؟ 

سلامتی. 

> شخصیتی که هميشه همراه شماست؟ 

حودم. ۱ 

«باارزشترین چیسزی که تابه حال به ان 
رسیده اید؟ 

حس اعتماد به نفس . 

« دوستان اصغر همت بیشتر تند یا دشمنانش ؟ 


کاری نکرده‌ام که دشمن ذأاشته باشم! 


الاعات کل ® ۳۳۰ 


0 شمااز آن دست بازیگرانی هستید که کم و 
گزیده کار می کنید. از این بابت نگران آینده نیستید؟ 

دوست ندارم درهر نقشی حضوریابم.اگرنقش 
جای کار نداشته باشد و نتواند با مخاطب ارتباط برقرار 
باشم مدتها بیکار باشم. بیکاری رابر هر کاری انجام 
دادن ترجیح می‌دهم. 

0 پس حتما پذ یرفتن نقش جلال در مجموعه مثل 
هیچ کس برایتان ویژگی‌های زیادی داشته است؟ 

بله وبا تو جه به اعتمادی که به نویسنده فیلمنامه این 
مجموعه داشتم» می‌دانستم کار بدی از اب درنخواهد 


امد. 
2 گویاقسرار نبود مجموعه مثل هیچ کس در ماه 
رمضان پخش شود؟ 


اوایل کارماهم بی خبر بودیم تااینکه وقتی باراول 
در لوکیشن حاضر شدم متوجه شدم شبکه دو تصمیم 











گرفته این مجموعه را برای پخش در ایام ماه رمضان 
در نظر بگیرد. 

« خوشحال شدید یا ناراحت؟ 

به‌نظرمن اگرین مجموعه هفته ای یکبار پخش 
می‌شد بسیار تاثیرگذارتر و جذاب‌تر می‌شد و قرار نبود 
این کار»ماه رمضانی باشد. وبه‌همین دلیل هیچ سفره 
افطاری هم در ان دیده نشد. 

« با تو جه به شسناختی که از شما دارم. روحیه‌ای 
بسسیار لطیف دارید و بسسیار هم احساسی و شکننده 
هستید . بازی در نقش آدم منفی و بی‌احساسی چون 








تصویربرداری پاساژ را تعطیل می کردید؟ 

واقعاً کار کردن در فضای یاساژبرایمان سخت بود. 
یدیل که هی یاس ور تععیل درون میس 
از همه انها خواهش کرد که در حدمت گروه باشند ولی 
خوب درروزهایی که پاساژبرای تعمیرات تعطیل بود 
مااز فرصت استفاده می کردیم و کار رجلو می‌بردیم اما 
به‌هر حال سر و صداها و فضای خو د پاساژ سختی‌ های 
خاص خودش راداشت و مابه آن عادت کرده بودیم 
به کسی که تازه می خواهد وارداین حرفه شود جه 


جلال شما رااذیت نکرد؟ می‌گویید؟ 
به نظر من بازیگر بايد نقشی را بپذیرد که از حودش اعتماد به نفس داشته باشد و پشتکار و تامی تواند از 
دورباشدواگ راین مهم اتف اق‌بیفتداویک گام‌به غرورو حسد دوری کند. 
جلو برداشته و گرنه اگر 2> حمله‌ای درباره 
بخواهی همه‌اش خودت بازیگری بوده که شمارا 
باشی این که دیگر بازی ‏ در بین بازیگران مجموعه مثل هیچ کس اذیت کرده باشد؟ 
وقتی نام پرویز پور حسینی و پروانه در ى 
2 بازیگران نقش معصومی رادیدم خیالم ر احت شد یکی از فیلمبردار سینما 
مقابل هم برایت‌ان مهم گفته شده بود بازیگری 
است؟ قیازی کسدل کار ندارد 


نمی‌توان گفت که برای بازیگر اهمیتی ندارد. 
شناخت از افراد یک گروه می‌توان د در کار بازیگری 
تاثی رگ ذارباشد.دربین بازیگران مجموعه‌مثل هیچ 
موی ور یی ر رر اف وی 
دیدم خیالم راحت شد. مثلا به جز نقش خودم هر وقت 
فیلمنامه رامی‌خوانم» می گویم نقشهای دیگر راچه 
کسانی می خواهند بازی کنند. 

> شنیده‌ام‌نام کاراکتری که دراین مجموعه بازی 
کردید در ابتدا حلال نبو د؟ 

بله درست شنیده‌اید. نام این کاراکتر ابتدا جواد بود. 

2© چرااین نام را تغییر دادند؟ 

گفتند نمی شود کسی نامش جواد باشد و این همه 
آدم بدی باشد. باید اسمی داشته باشد که به نقش منفی 
بخورد. برايم شسنیدن این مساله خیلی جالب بود و 
پيشنهاد دادند که نامش جمشید باشد امامن خودم گفتم 
یکی از برادرها جلال باشد و آن دیگری جواد. 

«آن پاساژی که لو کیشن کار شما بود جگونه 
بود. همه به کار خودشان مشغول بو دند با شما برای 





که‌بازیگران تصورمی‌کنند کار فوقالعاده‌ای انجام 
می‌دهند.وقتی این جمله را خواندم خیلی به من بر خورد 
وناراحت شدم. 

۶ ایده‌الهای اصغر همت جیست؟ 

آینده عوب برای فرزندانم. 

۰ دوست دارید فرزندانتان هم وارد این عرصه 
د 

نه اگر می خواستم تابه حال بايد دختر بیست ساله و 
پسر بیست و شش ساله‌ام دیده می شدند. 

«اولین جمله‌ای که روی صحنه تئاتر بر زبان 
آوردید؟ 

در ۱۵ سالگی یک جمله را گفتم احتیاط شرط عقل 


تس 


ات 
2 چه کسی یا موضوعی شما رابه دنیای بازیگری 


پرتاب کرد؟ 
ادارا ی یکا کر دراي 


روحوصی. 


تی © ۶ ۷ 
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ننطه ار فد 44+ 
میناضرابی 
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زمان بی زبان 

یک‌ماه‌رمضان‌دیگرهم گذشت شت ومتعاقب آن‌ یک 
مجموعه‌سازی‌دیگرراهم تلویزیون ازسر گذراند. 
= بله... خاطرمان هست!قبلانوشتیم در خصوص! تازه 
= ۲۶راردکرده ایم ؛هنوزحافظه مان یاری می کند.اما... 
= خواستیم بگوییم؛چطور شد که حضور کاراکترهای 
= طنزومحتوای طنز آمیزبرای مجموعه‌های مختص 
ماه رمضان در تلویزیون‌نهادینه شد و ذائقه مخاطب 
به‌ان‌عادت کرد؟ وحی که نبوده. بوده؟...اشکال 
کارهمین جااست. جراروندی دربرنامه‌ سازی 
= تلویزیون شسرطی می شود؟وامتدادو تمر کزبرآن» 
= باعث می شود ماشاهد یک کار ضعیف باشیم که ھی 
به مخاطب اصرار می کند تو رو خدا بخند! نه...اصلا 
واجب نیست که حتمادر ماهر مضان بر نامه طنز پخش 
= شود؛یاهر پنج شبکهبه شکل متواتر سریال پخش 
کنند... مخاطب جلوی تلویزیون تااواخر شب لم می 
دهد ... یک روبزن» دو شروع شد ها!» فیلم سه رد نشه 
؛پنج شروع نشد؟...آخرش‌ هم کلافه پای تلویزیون 
غرولند می کند.همه اش مزخحرف می سازند!! غیر از 
ِ اضافه وزن؛ زمان بی زبانی است که هدر می رودا پنج 
= تادوتابشودبهتراست تا جشمان مخاطب ازفر ط 

توپ افطار !! 


طبیعی است وقتی برنامه هایی را تدارک می بینند 
برای ماه‌های مناسبتی باید که محتوابه گونه ای 
= همخوانی داشته باشد با مقتضیات آن مناسبت.ولی 
2 گاهی دردیالوگ‌ها عجایبی‌هم خلق‌می‌شود.دریکی 
= ازمجموعه‌های‌ماه‌رمضان یک خط دیال وگ‌بودبدین 
کڪ مضمون... خبر مثل توب افطار صدا کرده... توب 
هم سالهای مدیدی است که دیگر نمی تر کد وبی صدا 
ول ای ر ها تار کے وات 

آکواریوم 

ما گزینش کرده‌اند که»ءاگر تلویزیون را دس ما 
اینک ه برای پذیرفتن آنچنان بی ميل هسستيم, که 
نا درشاه‌برای ضرب سکه _الخیرو فی ماوقع 8 
جو وا ا وی وه 


می کنیسم .یک پارچ آب اضافه می کنیم به آب‌هایی 


ملون. تبدیلش می کنیم به | کواریوم. اینگونه جز راز 
بقا چیز دیگری نشان نمی دهد . مضاف بر آنکه این 
زنده و مستقیم پخش می گردد همین !! 
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وجدان منه ط ده انحاه و 


طفه است 


ماد 








به ببانه در گذ شت »پل نیومن» بازیگر توانا 
و پرطرقدار سینمای هالیوود 


مرگ اسطوره جشم آبی 


«پل نیومن»بازیگر افسانه ای ‌سینمای هالیوود دررسن 
رای بای رات در تس 

نیومن جزو معدود بازیگران سینمای حرفه ای 
آمریکابود که در طول دوران بازیگری اش بیش از ده 
بار کاندیدای دریافت جایزه اسکار شده بود. نیومن در 
سال ۱۹۸۷ به حاطر بازی در فیلم «رنگ پول» در نقش 
یک ضدقهرمان برنده جایزه اسکار شد. نیومن دو بار هم 
به طور افتخاری این جایزه را دریافت کرده بود. 





۱ CE 

آمریکابود فعالیت هنری حودرا با بازیگری در تئاتر 
و تلویزیون در دهه پنجاه میلادی آغاز کرده و به زودی 
به یک ستاره محبوب سینما تبدیل شد.«بوچ کسیدی 
و ساندنس کید».«گربه روی شیروانی داغ» «لوک 
خوش‌دست»(بیلیاردباز»«اسمانخراش جهنمی» و 
«تابستان گرم و طولانی» از جمله فیلم‌هایی هستند که 
وی در انهاایفای نقش کرده است.نیومن با تعدادی 
از کار گردان ان بزرگ مشثل «آلفرد هیچکاک». «جان 
هیوستون». «رابرت ال «مارتین اسکورسیزی» و 
«برادران کوئن» همکاری داشت. بازی در فیلم « گربه 
روی شیروانی داغ» اثر «تنسی ویلیامز». در کنار «الیزابت 
تیلور» از نقش‌های فراموش نشدنی او در سینما است. 
نیومن به خاطر زیبایی کلاسیک و چشمان آبی خود شهره 
بردو درفعالت‌های ح »ری تتدانت 
وی که از هواداران حقوق شهروندی بود. شرکت مواد 
غذایی به نام «نیومنز اون» تاسیس کرد که کلیه درامد ان 
صرف امور خیریه می‌ شد. او که در می ۰۷ ۰ ار رک 
کناره گیری کرده بود. چهار فیلم هم ساخت که خودش 
در آنهابازی نکرد اماهمسرش «جون وودوارد» بازیگر 
اصلی آنها بود.«راشل» و «راشل وباغ وحش شیشه‌ای» 
اثر تنسی ویلیامز از آن جمله‌ان د. آخرین بازی وی در 
سینما در فیلم «راه فنا» ساخته «سم مندس» بود که در این 
فیلم در نقش سردسته یک گروه گانگستری در کنار «تام 
هنک س» ظاهر شد. 


کوتاه و بدون تیتر 
تلویزیونی «پرانتز باز» رابرای شسبکه پنج سیما اغاز 
می کند. پرانتز باز به ماجراهایی که در یک هتل اتفاق 

۶ فیلم سینمایی «اخراجی‌ها ۲» که فیلمبرداری 
آن چندی است آغاز شده» نوروز ۸۸به اکران عمومی 
درمی آید. 

« فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» پس 
از ۱۶ سال به زودی روی پرده می‌رود. 

2 مجموعه تلویزیونی «آشیانه سیمرغ) به 
کار گردانی شهرام اسدی پس از پایان پخش مجموعه 
تلویزیونی یوسف(ع) روی انتن می‌رود. پخش 
مجموعه تلویزیونی حضرت یوسف(ع) تا پایان 
امسال ادامه دارد. 
به اکران عمومی درآید اواسط آبان اکران می‌شود. 
زورشان بیشتر بود و فیلم آن‌ها عید فطر اکران شد. 

سینماشهر قشنگ که از سینماهای قدیمی 
شهر تهران است پس از یکماه هنوز در تعطیلی به 
ی 
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چ“ مجموعه روز حسرت 


تو هین به مخاطب 
و بسزایی بر خانواده و جامعه دارده شکی نیست. با 

و توهین به شعور مخاطب رارواج می‌دهد. 
مجموعه‌ه اس طح دانش. بینش و فهم او دست کم 
گرفته می‌شسود؛ مسلم است که نمی تواند با آنارتباط 
برفرار کند و نمونه‌اش در مجموعه روز حسرت بود. 
حاح رضاسرمد از یک سوبه شدیدترین 
شکا همکن مذهبی بود و از سویی دیگر به راحتی 
وصیت‌نامه دوستش رابه دست همسر او می سپارد» 
یا چطور می شود حتی نام فریده در پرورشگاه هم 
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# مارک کازینز فیلمساز اسکاتلندی گفت: عزت 
الله انتظامی شون کانری سینمای ایران است. 

2 بهرام رادان به جمع تهیه کنند گان‌سینما پیوست. 
اوایل زمستان فیلمی با مضمون اسیب‌های اجتماعی 
و به تهیه‌کنند گی رادان جلوی دوربین می رود. 

2 اکبرعبدی‌بازیگر حرفه‌ای و خوش ذوق 
سینما تئاتر و تلویزیون قصد داردنمایش «مشدی 
عباد» را در ایام نوروز به روی صحنه ببرد. 

2 فیلم سینمایی «تاکسی نارنجی» به کار گردانی 
ابراهیم وحیدزاده آماده اکران عمومی شد. آزیتا 
حاجیان» حسن پورشیرازی. ماهایا پطروسیان» علی 
دهکردی. سیروس ابراهیم‌زاده, محمدرضا هدایتی » 
مهدی فقیه و ... بازیگران این فیلم هستند. 

0 حکمت کار گردان سینما گفت: سینمای 
یر ار ارت 

2 مجید جوانمرد ساخت فیلم جدید خودبا 
عنوان «عقرب» را در کش ور ارمنستان ادامه می دهد. 
دانیال حکیمی. سام درخشانی» پوراندخت مهیمن و 
... بازیگران این فیلم هستند. 

2 فیلمبرداری فیلم سینمایی «سایه و حشت) به 
کار گردانی عماد اسدی ادامه دارد. شهاب حسینی» 
شیلا خداداد و ماه‌جهره خلیلی نقش‌های اصلی این 
فیلم را ایفا می‌کنند. 





همین باشد. چرا باید به زور و با خواب‌های نرجس. 

آیامحبت غیرعادی و بدون حد و مرز نرجس به 
معصومه و بعد هم فریده قابل لمس و باوراست؟ مگر 
مضمون و محتوای برنامه‌های تلویزیونی نباید اينه 
تمام نمای جامعه و زند گی افراد آن باشد؟ چند درصد 
از مادرشوهرها اینگونه عروس خود را دوست دارند 
وحاضرند فرزندش ان رابه حاطر عروس از محبت 
خود محروم کنند؟ 

البته پایان به ظاهر عبرت اموز مجموعه و قطع 
نخاع شدن مسعود گویا فقط برای جلوه دادن این 
جمله است که «دنیا دار مکافات است» و گرنه انقدر 
جذاب و حساب شده از آب درنيامده است. 

البته دیگر مجموعه‌ه ای ماه رمضان هم خالی از 
ایرادواشکال نیستند»ولی از انجایی که مدعی ارائه 
مضمونی خاص نبودند باز حای شکرش باقی است. 
مرجان زمان وزیری 


9 
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در خشنده «مرا به بغداد نبر بد» را می‌سازد 
پوران درخحشنده فیلم سینمایی «مرابه بغداد 
دوربین می‌برد. 
موضوع فیلم درباره دختری جوان است که به 
از پروژه باید در حارج فیلمبرداری شود. 
درخشنده پیش از این نیز در فیلم‌هایش 
می رسد در «مرابه بغداد نبرید»مسئله مهاجرت را 
مورد تو جه قرار گرفته بود. بانگاهی تازه و متفاوت 
مورد بررسی فرار می‌دهد. 


فراموشی سبز جلوی دوربین رفت 

تله فیلم فراموشی سبزبه کار گردانی حمیدرضا 
محسنی ۲۰ شهریو ر ماه کلید خورد. داستان این تله 
فیلم که برای پخش از شبکه ۲ سیمادر هفته نیروی 
انتظامی ساخته می‌شود عبارت است از: 

را رم 
ES‏ 
بالایی دارد. او خود رااستاد مسلم تیراندازی» فنون 
رزمی و...می‌یابد و پس از اطمینان از اینکه مامور 
پلیس است طی حوادثی متوجه می شود که برخلاف 
تصور یکی از بزرگترین قاچاقچی ان مواد مخدر در 
ار 

عوامل سازنده فراموشی سبزعبار تند از: کار گردان: 













#- پ درو مادرش اهل اراک 
۵ هستند و پدرش کارمند 
+ وزارت نیرو است. 
ل-فرزند آخر یک خانواده شش نفره سه 
٩‏ برادر که مهران اخرین انهاست. 

۸- برادرارشدش پیانیست قابلی است و هنر در 
خانواده‌اش حرف اول و اخر رامی‌زند. 

80- از دوازده سالگی فقط موسیقی کلاسیک 
























همه چیزهایی که درباره ستاره سینمای بالیوود می‌خواهید بدانید | 


شاهرخ خان؛ شوح طبع وبا استعداد 21۳ 
متوند دوم وامبر ۱۹۵ دهلی نوبیمارستان‌های فامیلی محل سکونتش ؟ 
بمبشی و محله باندراست. بدرش مهندس عمران و مادرش مددکار ۱ 
اجتماعی است. خواهرش دندانیزشک است. در سیزده سالگی پدرش 
رابه دلیل سرطان خون از دست داد و مادرش يازده سال بعد براثر 
ناراحتی قلبی دنیا را ترک کرد. 

شاهرخ‌خان در سال ۰ با گوری چیبر ازدواج کرد و اولین AF‏ 4 بس 
فرزندش در نوامبر ۱۹۹۷ به دنیا آمد که نامش را ارین گذاشت. + 
دومین فرزندش ماه می ۲۰۰۰ متولد شد که نامش سوهاناست. او ج 
در سال ۲ با فیلم «دیوانا؛ به کارگردانی همامالین وارد عرصه 
بازیگری شد که همان سال جایزه بهترین تازه کار را برای بازی در فیلم دیوانا از ان خود کرد. 
شاهرخ خان بسیار شوخ طبع. خونگرم و مهربان است و در بازیگری استعداد فوق‌العاده‌ای دارد. 
او لیسانن اقتضادی نوق لیسانس گار کردانین دارد. 
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حمیدرضامحسنی -نویسند گان فیلمنامه: وحید 
پژمان» ن.میکائیلپور» مریم ضابطی -تهيه کننده: دکتر 
امیر حسین ندایی "مدیر تولید: علیرضا ابراهیم ابادی 
"مجری‌طرح:دکتر مریم ضابطی "بازنویسی 
ی رح کس ری مر 
تصویربرداری: حسن کریمی " عکاس: مهدی شبانی 
"مدیر روابط عمومی: مهیار جوادیف ر. 

بازیگران: حسن جوهرچی. حبیب دهقان نسب. 
شیوا خنیاگر سیاوش خیرابی. مهدی امینی خواه الهه 
۱ 
نادر میر کیانی. محمد جواد پیر وزی» شهیار ضیایی.امیر 


طونی اکبر پونسی. 





-متأهل ودارای ینک پسرویک دختر 
است: 

- سال ۷۸ اولین کاست باد کلمه او به بازار آمد 
وسال ۸۳اولین آلبومش راروانه بازار موسیقی 
ا 


#]- بسیار روراست و صادق است و معتقد است 


گوش می کرد و کامل ترین آرشیو 
موسیقی کلاسیک را در ایران دارد. 
#- در دوران مدرسه برای اولین بار بازیگری را 
تجربه کرد. ایفای نقش طوطی. 
-V‏ دیپلم انسانی دارد. 
۸-سال ۱ به رادیو رفت وهفت سال گوینده و بازیگر 
داستان شب بود. 
#-سال ۱وارد سینمای حرفه‌ای شد. در فیلم سینمایی 
(دیگه چه خبر» به کار گردانی تهمینه میلانی دستیار 
طراح صحنه بود و جز گروه کار گردانی 
با ساخت ساعت خوش بهترین طنزتلویزیونی و 
پربیننده‌ترین برنامه تاریخ تلویزیون رارقم زد. 
اا-پنج سال از سال ۷۲ تا ۷ممنوع الکار بود. 
- هیچ چیز را به اندازه موسیفی دوست ندارد. 
- طراح ساخت برنامه‌های ۰قسمتی در تلویزیون 


ات 


با مردم هم باید روراست بود. 

کارهايش رابه مردم نشان داد و این رسم را 
باب کرد. 

۸- نمایش‌ه ای هملت و سیمرغ آخرین 
کارهای صحنهای او در دهه ۱۰ بودند که 
- همسرش لیسانس ادبیات دارد. 
1۰- کمتر اهل گفتگ و و حضور در 
محافل است. 
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داستانهای انتخابی 
آلفرد ىجا 


هوای‌داد گاه گرم وخفقان آوربود.پیرمردهای 
بیکاری که برای تماشای محکوم بیچاره در آن 
داد گاه گرد آمده‌بودند با کلاه حودرابادمی زدندو 
پیرزنها با دستمال عرق خویش راپاک می کر دند. 
دادستان مانند هنر پیشه کهنه کاری با جملات 
بازی می کرد و سعی او در آن بود که به هر نحوی 
شده‌احساسات مردم رابر ضد متهم برانگیزد. در 
حالیکه با چشمان یف کرده و دهان کف آلود به 
قضات نگاه می کرد می گفت: ۱ 

_فراموش نکنید که این اقای «بروک» 
مرتکب یکی از فجیع ترین جنایات چند سال 
اخیر شده...آیا قیافه آن دختر بیگناه رابه حاطر 





می‌آورید؟ 

(متهم) مانند مجسمه در جایگاه مخصوص 
حود ایستاده وبهت زده به جمعیت نگاه می کر د. 
همه با خشم و نفرت او رامی‌نگریستند. حتی 
وکیل مدافعی که داد گاه برای او تعیین کرده 
۱[ 
می کو شید هرطورشده اوراوادار به اعتراف 
سازد. می گفت به گناه حوداعتراف کن و خود 
رااز این همه دردسر و رنج نجات بده... مطمئن 
باش دراین صورت داد گاه در مجازات تو 
تخفیف زیادی قائل خواهد شد. 

و«بروک)» هم ان متهم بیچاره‌باعجزوناتوانی 
می گفت: 

-آخرمن کسی رانکشته‌ام... چطور به گناهی که 
مرتکب نشده‌ام اعتراف کنم! 

-پسس نمی خواهی اعتراف کنی ؟... تو خوب می دانی 
که این دخترزیبا و بیگناه محبوب تمام مردم این شسهر 
کوچک بود و تمام مردم این شهر امده‌اند تامحکومیت 
قاتل بیرحم اورابه چشم ببینن د. مطمثن‌باش تمام این 
قضات تصمیم به کشتن تودارند. تنهاراه نجات توان است 
که‌اقرارکنی وازآنه طلب بخش_ش نمایی. صدای فریاد 
دادستان دوباره در فضای داد گاه طنین انداز شد. گفت: 

-دوست و همکار من عقیده دارد که روز قتل هیچ 
شاهدی برضد متهم و جود ندارد. ولی باید عرض کنم 
E‏ 9 دی ۱ 
برای تماشادعوت نمی‌نماید و پافرضا صحنه قتل رادر 
وسط میدان شهر ترتیب نمی دهد تامردم به عنوان شاهد 
از جریان قتل آگاهی پیدا کنند. 

متهم سر خودرابه آرامی بر گرداند و نگاه‌ملتمسانه‌ای 
به چهره «رودنی» کلانتر کرد او با نگاه متقابل به «بروک» 
پاسخ داد ولی طریقه نگاه او طوری بود که می‌رساند 
دیگر کار از کار گذشته و او هیچ عمل مثبتی نمی تواند 
برای او انجام دهد. اعلام تفس شد و جلسه اینده به 
ف ردام و کول گردید. کلانتر اهسته به «بروک»نزدیک 
شده و در حالیکه با ملاطفت بازوی او را می گرفت به 
معاون خود گفت: 








-جیم توبرو...من خودم اورابه زندان هدایت 
رکنم 

را او ھر کتک و 
تاریک کها زفضای آن‌بوی‌زننده‌رطوبت‌به‌مشام 
می‌رسید یک نختخواب کثیف و یک چراغ توری از 
جمله وسایل زندان نیمه تاریک را تشکیل می‌داد. در 
بالای زندان پنجره کو جکی قرار داشت که از دو میله 
اهنی تشکیل شده و داخل زندان رابه خیابان وصل 
می کرد. «رودنی»به زندانی اشاره کرد و جنین سخن 
اغ 

-«بروک»توآدم‌بدشانسی هستی... همه‌با تو 
خصومت دارند ودراین میان یک نفرنیست که به 
خاطر بیگناهی تو قد علم کند و دفاعی نماید. 

-آیا تو هم خیال می‌کنی من گناهکار هستم؟ 

و س نمی‌دانم... ولی باید داد گاه راقانع کرد... 
تصمیم نهایی آنها براین است که‌هر طور شده توبالای 
دار بروی. 

به نظر من هم همین طوراست. امامن گناهکار 
نیستم. باور کن... 

-دراین که تو گناهکاری يانه عقیده‌ای ندارم... ولی 
خود من شسخصاً حاضر نیستم در صورت محکومیت. 
تورابه دار بیاویزم. 

_مگر جلاد این شهر شماهستید... منظورم این است 
که مگر شما گناهکاران را بدار می کشید. 

ا ری این ر پیر هعر وف 
است.سالهاست که کارم همین است. دیگر از ادمکشی 


الاعات لى 9ر ۳۳۹ 


بیزار شدم... من مطمئن هستم که دادستان از من 
تقاضای کشتن تو راخواهد کرد.ولی من‌این 
کارا نمی کته 

ار ترا سیفن خه کسی این کار 
رامی کند؟ 

-هیچکس در این شسهر جر ت آدم کشتن 
ا 

کلانتر به طرف پنجره رفت بعد با احتیاط به 
طرف زندانی آمد واز زیر جلیقه‌اش چنداره بلند 
و تیز بیرون آورد. 

(بروک» بی‌اراده فریادی از وحشت کشید 
و گفت: 

-چه فصدی درباره من داری؟ 

-زودباش اینهارازیر متکایت پنهان کن... 
عجله کن. 

(بروک»مثلاشخاص مسخ‌شده‌بادست‌های 
لرزان اره‌ها را گرفت و زیر متکاپنهان کرد. 

کلانتر گفت:-با این اره‌ها می توانی ظرف 
دواعت ان مها رات کے رودا کل نو 
می توانی امشب بدون آنکه کسی بفهمد از راه 
پنجره فرار کنی. 

نول کلانتر..من درست مق صو دش مارا 

_جوان...وقت زیادی نداری باید بی جون 
وچرااطاعت کنی... دیگره رگزراضی نخواهم 
ey‏ ..اولین روزی که‌اين کارراقبول کردم 
به خاطرزنم بود.اوزن ولخرجی بودومدام از من پول 
می خواست و من برای اغنای او مجبور بودم این کار 
رابکنم.باورکن اگربه خحاطراونبود ازاین کاردست 
می کشیدم. 

کلانتر ادامه داد:-جوان من مفهوم محکوم شدن را 
می‌فهمم...راستی بر وک مثل اینکه تو نقاش هستی... 
اینطور نیست؟ 

-بله» به همین دلیل بود که به این طرف آمدم... آمدم 
کاری پیدا کنم... شماحقیقتا می خواهید که من امشب 
فرار کنم؟ ۱ 

-اگ ر واقعا به زند گی خود علاقه داری باید این کار 
را هقی شا 

-ولی اگر از اینجا خارج شوم به چه کسی پناه ببرم؟ 
همه مردم این حوالی مرا می‌شناسند... همه مرابه عنوان 
قاتل سرسخت می‌شناسند. 

-من مایل نیستم تورادوباره بگیرند وزندانی کنند... 
وقتی از زندان حارج شدی از میان جنگل خود را به کنار 
روڈ کا ای ر سار ااا ادات کاس ا 
طی راه کوتاهی به خانه یبلاقی کوچکی می‌رسی. آنجا 
خانه من است. من مطمئن هستم کسی سراغ تو رااز خانه 
من نخواهد گرفت. زیراحتی تصوراین موضوع که من تو 
رادر خانه خود پنهان کرده باشم برای مردم مشکل است. 

عم 

(بروک)با کوش ش فراوان تمام‌اندرزهای جلاد پیر 

رابه کاربست و خود رابه خانه کلانتر رسانید. (بروک». 





در حالیکه لباس‌هایش به علت تماس با شاخه درختان 
جنگل پاره‌شده بود واز فرط خستگی نفس نفس می زد 
درزد.ولی هنوزدست‌های لرزان خود رابرنداشته بود 
که در با ناله مخصوصی باز شد و کلانتر پیر در پشت آن 
ظاهر گردید.«بر و ک».نفسی به راحتی کشید. کلانتر با 
خنده مخصوصی گفت: 

_بالاحره امدی...بیاتو...وبلافاصله‌بازوی اورا 
گرفت و به داخل اتاق نیمه تاریک راهنمایی کرد آنگاه 
چراغ راروشن کرد. 

(بروک»نگاهی به اطراف کرد ولی نا گهان فریادی 
ازوحشت کشید. جلوی پای او زنی افتاده‌و در خون 
زیادی‌غوطه‌وربودودر کنارش‌هم یک میله آهنی.به 
ا 

کلانتر بی آنکه دست و پای خود را گم کند خطاب 
به زندانی فراری گفت: 

زياد دادو فر ا دنکن ابن زلف اسستارفر صوی 
خواهیم کرد که این زن راتو کشته ای... تو یک زندانی 
فراری E‏ ا 
رابه این خانه دورافتاده رسانیده ای... من دران وقت 
در خانه نبوده‌ام...زنم از وحشت می خواسته فریاد 
بکشدولی توبه اومهلت نداده‌وبامیله پنجره‌همان 
زندان اورا کشته ای...بله تواورامی کشی ووفتی من 
برمی گردم تصمیم می‌گیری-مرانیز از پای درآوری 
غافل ازاینکه کلانتررهفت تیری به‌همراه‌دارد. من در مقام 
دفاع برمی‌آیم و تورامی کشم... با همین هفت‌تیر... اگر 
E GCS‏ 
مرگ با گلوله هفت تیر است. 

(بروک».همان نقاش آواره‌از فرط استیصال لبخند 
زهرآلودی برلب رانده قدرت و قوت از پاهایش رفت 
وروی زمین نشست. در آن لحظه این فکر به حاطرش 
آمد که جلاد پیر راست می گوید... مردن با گلوله بهتر 
از مرگ با چوبه‌دار است. همانطوری که نشسته بود به 
جلاد پیر نگاه می کرد... گویی بازبان بیزبانی می گفت 
راحتم کن... 

چند دقیفه بعد صدای چند گلوله پی در پی اورااز 
شراین همه افکار پریشان نجات داد... 


9 
پاسخ های با موش خود تلنطا برو ید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
پستچی مهر بان با تمر ین الفبا 
(۸) اختلاف! ۱ کاش می‌توانستم همه 
۴ ” تچ اینهارابخورم! 
سفر خانه به خانه! 








نبر د بزر گترین‌هاو... 
بقبه از صفحه ۱۹ 


شکارماهیان بز رگ درس احل به داخل آب پریده‌بود. 
مرتکب یک اشستباه مهلک شد و آن ورود به آب پرعمق 
بود که کوسه سفید بز رگ خودعاشق آب عمیق و پراز 
ماهی بزرگ است و چنین شد که ببر در جایی به دام افتاد 
که مکان معمول اوبرای نبردنیست چرا که او نیازبه تنفس 
در هوا داشت درحالی که کوسه چنین نیازی نداشت. 
-ژله دریایی "مار مامبای سیاه: برنده ژله دریایی 

اماباسمی مهلک مار راغافلگیر کرد و در همان ابتدا 
مامبا کرد و پس از چند ثانیه‌مار کاملاً فلج شد و همین 

۷-آناکوندا -نینگ اور کا: برنده نہنگ اور کا 

این درست که‌مار آناکوندا هشت متر طول داشت» 
امااوبا زحمت زياد تنهایک دور خودرابه دوربدن 
نهنگ پیچناندواین چنین فشاری‌برای‌او رکا که‌معروف 
به نهنگ قاتل است کافی نیست و او با وزن هفت هزار 
کیلویی خودمار ۲۵۰ کیلویی رااز هم درید. 

۸- گوریل -شیطان تاسمانی: برنده گوریل 

یکی از اسان‌ترین نبردها و گوریل که دوازده برابر 
شیطان وزن داشت بازرنگی وبا توجه به اشنایی که 
باسم درشیطان‌داشت اجازه‌نداد تاغافلگیر شود و 
سم شیطان تنهاروی زمین ريخته می‌شد. گوریل انگاه 
شیطان رابا دستان خود خفه کرد. 


دور یکچهارم نهایی 
۱-اور کا- گوریل: برنده اور کا 

اورکاباوزن‌هفت تنی خود حتی به گوریل که‌بسیار 
هم‌باهوش بود. اجازه‌نداد تابه‌اونزدیک شودو گوریل 
که ا سس در اب ادا سر 
دندانهای اور کاباچند گازازبدن گوریل باعث ازدست 
هرن وی رل رس نما رر مج 
رفت و اورکا بدن او را درید. 

۲- خرس قطبی وال نینگ: برنده وال نہنگ 

خرس هم همان مشکلات گوریل در برابر اورکا 
راداشت چراکه باتو جه به شنای نصفه و نیمه‌ای که 
خرس با آن آشنابود بیشترسعی در حفظ تعادل خود 
داشت و سرانجام دندانهای وال که هر کدام یک کبلو 
وزن داشتند. یک به یک دربدن خرس فرو رفته و 
هر ره ی وه ان که 
رااز دست بدهد. 

۳- کوسه سفید -ژله دریایی: برنده کوسه سفید 


ژله دریایی خیالهای خامی برای کوسه داشت. از 
جملهوارد کردن‌سمی که چهل انسان رادر جااز 
پای درمی اورد به بدن او بود. اما کوسهدارای قدرت 
چرخش و سرغت دراعماق آب بود ضمن آنکه 
آرواره‌های کوسه.با قدرت تمام ژله رامورد حمله 
قراردادودرنبردی که تنهاده دقیقه به طول انجامید 
کوسه ژله دریایی را از پای درآورد. 


لمات ی 2۶ ۸۷ 


ع-فیل شیر دریایی: برنده فیل 
یک نبرد عظیم و تا | خرین قطره خون. هر دو بدون 
تاثیر قرارداده بود» عرصه رابر یکدیگر تنگ کردند 
وب‌ازهم‌این خرطوم فیل بود که پس ازیک نبرد ۳۰ 
دقیقه‌ای تفاوت راعلنی کرد و خفه شدن شیر دریایی 
توسط خرطوم پرقدرت فیل. نتیجه کار بود. 
نیمه نهاییی 
۱- کوسه سفید -فیل: برنده کوسه سفید 
نبردی دیگر در آب که فیل به هیچ وجه با آن راحت 
یود او یس از شکست دادن شیر در بای :از بعش 
دهانی باز حمله به او را آغاز کرد. البته حرطوم فیل 
آسیب‌های فراوانی رابر کوسه وارد آورد و حتی او 
دندانهای کوسه و دهان بازاو که خرطوم فیل رااز وسط 
به دونیم کردو تنگ نفسی فیل در آب باعث شد تا 
کوسه با پیروزی خود به فینال راه پیدا کند. 
۳۲-وال نہنگ -اور کا: برنده‌اور کا 
یکی ازبزر گترین نبردهای تورنمنت بین دو حیوان 
یک حان ده الم شون هیهصوضفایی میان ان 
نهنگ ها مشهوربه متفر بودن از یکدیگرمی‌باشندو 
همین امر سبب شد که او رکای هفت تنی و وال پنجاه 
تنی بر یکدیگر بتازند و سرعت اور کاء عرصه رابر وال 
تنگ کرد و اگرچه گازه ای‌اورکا در بدن عظیم وال 
کو چک بود اما تعداداین گازهاو دور شدن اورکایس 
از هر گاز از بدن وال باعت می‌شد تا وال بابدن سنگین 
خودسعی بر تعقیب اور کاداشته‌باشد که همین کاراورا 
وال رابه ببهوشی کشاند که پس از ان ضربه پایانی 
فینال 
کوسه سفید - اور کا: برنده اور کا 
یکی از عظیم ترین و نزدیک‌ترین نبردهادر آب و 
کمی پیش افتاد بخصوص که با یک گاز بزرگ بخشی 
از دم اورکارابه دهان گرفت و به سوی اعماق اب وارد 
کرد اما اور کا خونسردی خودراازدست نداد وبا کمی 
برابر کوسه وزن داشت و از همین برتری استفاده کرد 
و چند بار با تنه‌های محکم باعث گیج شدن کوسه شد. 
هر بارهم پس از گیج شدن کوسه. اور کا گازی محکم 
با دندانهای تیزوردیفی خود از کوسه می گرفت. این 
موضوع کوسه را که یک حیوان انتقامجو و احساسی 
محسوب می‌ شود به شدت عصبی کردوهرباراوبا 
اورکابه همان تکنیک یعنی تنه محکم و گاز ادامه داد« 
تاسرانجام خونریزی شدید. کوسه سفید بزرگ رااز 
پا در اورد واو به کف دریا سقوط کرد و اورکا علیرغم 
زخمی شدن به عنوان قدرتمندترین حیوان روی زمین 
و در عمق أب به مقام فهرمانی جهان رسید. 





ام کیب رای حکم خود 


ذا 


سح 


ق ار ذ 


داد هط چه می گفت ده جا 


ھی اور د و به هیچ وجه حکم او ناسخ ند 


۱ 


+ 
یت 


> چه اتفاقاتی رخ داد که منجر به جدایی شما از 
تیمهای پایه استقلال شد؟ 

اولاً که قلباً هیچ وقت از استقلال جدانمی‌شوم ولی 
ظاه راب وضعی که پیش آمده هم به نفع من و هم به سود 
استقلال است که جدا از یکدیگر باشیم اما واقعیت 
این است که از زمانی که اکادمی راراه‌اندازی کردم و تا 
حالا که آقایان با غرور از آن حرف می‌زنند. قصد داشتم 
پایه‌های استقلال را پرقدرت کنم. و به خوبی می‌دانستم 
که امکانات هم وجو د ندارد. برعکس زمانی که ۸ زمین 
وجودداشت ودرعوض 1 تیم داشتیم. یعنی دریک زمان 
همه تیم‌ها تمرین می کردند. امااین روزها یک زمین 
داریم و برنامه‌ریزی کردیم تابه درستی از ان استفاده 
کنیم. همه برنامه‌ها راطرح‌ریزی کردیم و هزینه تمامی 
تیم هارا هم در یک سال استخراج کردیم که حنود ۱۳۵ 
میلیون تومان برآورد شد. و باشگاه کتبا این هزینه را 
قبول کرد و برای من هم حدود ۲۵ میلیون تومان درنظر 
گرفتند. درحالی که من برای پول به استقلال نیامده بودم 
وهمهاین برنامه‌هاو هزینه‌ها در هیئت مدیره مصوبت 
شد وماطی یک سال با کلی مشقت توانستیم ۵۰میلیون 
از باشگاه بگیریم بعد بر اثر اخراج سرمربی تیم امید و ۳ 
بازیکن هزینه‌هارابه ۱۱۰ میلیون کاهش دادیم تاباشگاه 
راحت تسربتوان د ان رایرداخت کند. ام امابقی پول را 
نتوانستیم ازباشگاه بگيريم. حتی شب عید تمامی بچه‌ها 
راجمع کردیم و عیدی دادیم که تمامی این هزینه‌ها 
رایکی از دوستان خوبم پرداخت کرد. به‌هرصورت 
آبرومندانه تمامی این مشکلات راحل کردیم.اماباشگاه 
به وعده‌هایی که قول داده بود عمل نکرد. 

2با تمامی این اوصاف تیم‌های پایه نتیجه نگرفت 
چرا؟ مثل زمانی که امید طیری حضور داشت و تیم 
ای 








گفت وگو با حسن روشن اسطوره فوتبال ایران 


جرااز تیمهای پایه استقلال جدا شدم ؟! 


وقتی به تا ریخ ف وتبال ای ران نگاهی بیندازیم. نام باز یکنان ز یادی را خواهیم دید که در فوتبال این 
کشو ر افتخا رآفر ین بوده‌اند. اما وقتی بخواهیم ۵ اسطوره فوتبال ایران را معرفی کنیم به نام حسن روشن 
برمی‌خوریم که در زمان خودش یک استثناء بود. با زیکنی توانمند. باهوش, زیرک. چابک. گلزن و... 


اط اا ا ا ا 
خورده و زیر سایه مانده اسست. وی پس از ۳۳ سال میهمان اطلاعات هفتگی بو د و با حرارت فراوان 


پاسخگوی ما شد. 


ببینید ما از سال ۸۵حدود ٤‏ نوجوان داشتیم» ۲ امید 
و ۵ تاه تانوجوان و ٤‏ نونهال. خب چیزی نداشتیم که 
بخواهیم ترمیمش کنیم. تصمیم گرفتیم تیم امید در لیگ 
شرکت نکند اما اعلام شد که اگرشرکت نکنید به لیگ 
دوسقوط می کنید. ماصرفا تصمیم گرفتیم تیمی جمع و 
جور کنیم تافقط در لیگ بماند و به نتیجه کاری نداشتیم. 
اصل و اصول اکادمی هم برمبنای نتیجه نیست. نتیجه 
کلی‌ساختن بازیکن است اماچون مدیران بقایشان 
برپایه نتیجه است. فشار آوردند که بايد نتیجه کسب 


© شماازاول به مدیران نگفتید که آ کادمی جه 
خصوصیاتی دارد؟ 

چرا گفتم. ولی متاسفانه مدیران اسقلال نمی دانند 
آکادمی چیست!وباید بگویم دردرازمدت تیم امیدهای 
امسال خیلی خوب هستند. پارسال با زیکنان تیم امید 
متفرقه بودندامااین فصل همه از جوانان آمدند. متاسفانه 
امید طیری از سوی چند خبرنگار وارد شد. من هم 
چون شسناختی نداشتم هر کسی که ابتد معرفی می شید 
جذب می کردم» چرا که بعداًانتخاب سخت می شد. بعد 
ا ا ا ی 
طیری درخواستهایی داشته است که مثلا ۱۰ میلیون از 
وی بگیرد. درصورتی که قرارداد طیری ۸میلیون بود. 
به‌هر صورت همه چیز را فهمیدیم و تصمیم گرفتیم 
قراردادهای بازیکنان را وبا ۵ساله منعقد کنیم تاپس 
از یک سال از انهاسو ءاستفاده نکنند و فقط دررده‌امیدها 
یک ساله بستیم. متاسفانه در ایران طوری جاافتاده که 
بازیکن باید از رده امید به بز رگسالان برود اما اینگونه 
نیست این مسائل باید در آکادمی رعایت شود. 

© به جز مسائلی که ذ کر شد جه مشکلات دیگری 
در رده پایه‌های استقلال وحود داشت؟ 

یل از وغم هاداد د کا عمل د ره راز 
بود تعاملی بین تیم امیدهابابز رگسالان‌باشددرست 
مثل زمانی که رایکوف این کار راانجام می‌داد. قرار بود 
هفته‌ای یک بار منتخب آکادمی با تیم بز ر گسالان‌بازی 
کند تا ترس بازیکنان از بین برود اما دیدیم که این امکان 
میسرنیست وبه امیدهادروغ گفته بودند که اگر خوب 


املاعات لى O‏ ۳۳:۹ 





بازی کنید به تیم بزرگسالان ملحق می شوید و حتی 
اقای حجازی هم اعلام کرد ۵ بازیکن راجذب می کنیم» 
امابه خاطر بچه‌هابه آنهامتذ کر شدم که چنین اتفاقی 
رخ نمی‌دهد در ضمن اقای طیری هم قصد داشت با 
بازیکنان قرارداد یک ساله ببندد تاپس از پایان فصل به 
هر تیمی که رفت آنها رابا خود ببرد. اما من قبول نکردم 
و گفتم هر کس که تمایل ن داردمی‌تواندبرود چرا که 
اینجا استقلال است. مابه نتیجه فکر نمی کردیم و حتی 
به مربیان هم اعلام کردیم. نتیجه یعنی ساختن بازیکن 
و وقتی همه ساخته شوند. قهرمانی خودش هم می‌آید. 
ببه‌هرصورت مشکل امیدهارا که وعده‌هایی به انها 
داده‌بودیم حل کردیم و فقط "نفرراکنار گذاشتیم. 
انها اردو خواستند و با هزینه‌ای که مردم می‌دادند انها 
رابه اردو بردیم.اما عوامل مخربی که در باشگاه بودند 
تم کات کاوا ول تروش کارا وت 
مدیره قول گرفتیم بیایند و ازنزدیک شرایط آکادمی 
را هار بت عات اعا اه 
مرغوبکار بردیم 

۰ به نظر شما چه باید کرد؟ 

ببینید عرق به باشگاه از بین رفته است. می‌روند 
دنبال بازیکن و ۲۵۰ میلیون می‌دهند تابازی کند. من 
مخالف پرداخت این مبالغ نیستم. بروند و یک میلیارد 
به او بدهند اما اول به او یاد بدهند دراین تیم بازی کردن 
جه معنی داردبعدا وقتی اوباجان ودل‌بازی کردو 
نتبجه گرفتند به جای ۲۵۰ تایانصد میلیون بدهند.اما 
این مسائل ازبین رفته است وبایدبرویم التماس کنیم 
بیاب ازی کنادرحالی که‌باید آرزوی‌هرفوتبالیستی 
باشد که در ۳ تیم بزرگ استقلال» پرسپولیس و تیم ملی 
بازی کنداالان برای‌بازی در تیم ملی هم ناز می کنندو 
نمی أ یند. یعنی آهداف از بین رفته است.بنابراین تااین 
مشکلات هست نمی‌توانیم کار کنیم و همچنان سختی 
می‌کشیم. 

#آباایراد کارا ز مد یریت است یااپنکه‌مالی 
است؟ 

صددرصد از مدیریت است. مسائل مالی در دل 
مدیریت است. مثلاً به فتح‌الله زاده می گفتم نیاز داریم» 





تشکیل دادم چگو نه فعالیت می کند. هر سال ۳میلیون 
درهم خرجش می کنند یعنی حدود ۸۰۰میلیون 
بقیه جداست. حالا بماند که در تیم‌های پایه ما به دلیل 
ضعف مدیریت از خانواده‌ها پول می گیرند. خانواده ها 
بچه‌ه ار اسکن می کردند و فقط ماجرابه اینجا ختم 
می‌ شد. مد بران عالیر تبه با زیکن می فرستادند تا جذب 
تیم شوند ماهم برای اينکه حق به حقداربرسد ازآنها 
تست می گرفتیم و بعد اعتراض هم می کر دند.ما در سال 
گذشته همه این مشکلات راحل کردیم تاهر بازیکنی 
که استعداد داشت. جذب شود. حتی به من هم پيشنهاد 
۰ ا میلیون تومانی شد تانام یک بازیکن رادر رده امید 
ثبت کنم. به مامی گفتند نام ۱۸ با زیکن رارد کنید و ۷جای 
خحب شمابا این شرایط می توانید کار کنید؟ خوشبختانه 
علیرضامنصوریان که واقعاًدوستش دارم قول همه گونه 
همکاری راداده است و به او مشاوره هم می‌دهم. 

2 خب حالا عریها درحال پیشرفت هستند و 
آکادمی آنجا جاافتاده است اما در ایران نه. جه فکری 
باید کرد؟ 

حب آنها درک کردند وبااینکه ءسال است که‌از 
آنجا جداشده ام بار دیگر دعوتنامه فرستادند. رفتیم 
تاخانه‌ای‌را که دراختیار ماقرارداده‌بودندبه آنها 
راباماداشتند.حتی ۰هزار درهم هم دادند. منظورم این 
است که انها برای فردی که زحمت کشیده احترام قائل 
هستند. اما متاسفانه اینجا برای امثال عباس مژدهی که 
دارد» کمک نمی کنند. 

© حالا فکر نمی کنید که مشکل فتح اله زاده نبود. 
بلکه از بالا به وی فشار می آوردند؟ 

بله. از بالابه شدت فشار می آوردند. اما بعضی از 
حجازی به شدت حمایت می کردن د. من اعتفاد دارم 
که اگر حجازی می‌ماند سیزدهم نمی شدیم. به فتح الله 
زاده گفتم که بگذارید حجازی کار کند. چرا باید فیروز 
CC a‏ گفتتفا کر کریمی تبایتازبالا 
گفته‌اند که باید قلعه‌نوعی بیاید. 

¢ پس فشار از بالا وارد می‌شود؟ 

بله»امایک مدیرعامل خوب باید قولهایی را که 
چیزی رابه وی تحمیل کند. اما چون ضعف دارد به 
او تحمیل می‌شود.الان دردنیا مدیریت حرف ‌اول را 
می‌زند نه مادیات. حالا ا گر هم ۰ امیلیارد بدهند وقتی 
که مدیریت نداشته باشند همه این پول رابرباد می‌دهد. 
دراین ۲ باشگاه بزرگ نباید دروغ بگویند. 

© باید قبول کنیم که بحث آ کادمی نه تنها در 





استقلال بلکه در فوتبال ما هنوز جا نیفتاده است و 
نباید هم انتظارات بالا داشته باشیم! 

ہینید بچه‌ای که حانواه‌اش برایش ماهی ۲۰۰ 
هزار تومان پول پرداخت می کند هیچ وقت فوتبالیست 
نمی شسودادر ورزش اولین چیزی که باعث پیشرفت 
می و د از ات کر تیار اس نمی تواك رفت 
کند. کسی که وضعش خوب است‌اگر چندریال 
جریمه‌اش کنند» ناراحت نمی شود و فشاری به او وارد 
نمی شود. زمان رایکوف من به‌همراه کردستانی در تیم 
پایه‌های تاج بازی می کردیم یک روز دیر رسیدیم و هر 
کدام ۰ تومان جریمه شدیم. برای من که ۰ تومان 
حقوق می گرفتم خیلی زیاد بودامابرای آن شسخص که 
۰ هزار تومان در جیبش بود هر گز پولی نبود و حیلی 
راحت فوتبال رارها کرد. 

ببینید به خاطر همین مسائل است که ورزش ما 
خراب است. شخص پولدار می‌اید مبلغی پرداخت 
می کند ووقتی چیزی‌نشد می رود و آخرش افتضاح 
المپیک به‌بار می اید. ما المپیک را در ۲ماه قبلش می‌بینیم 
امادر چین برای افتتاحیه و اختتامیه حدود ۲۰ هزارنفر 
به مدت سه سال وروزی ۷ساعت کار کردند. ان وقت 
مابرای حضور پرقدرت نباید بیش از ۳سال کار کنیم. از 


بچه‌ای که خان و اده‌اش برایش ماهی 
۰ هزار تومان پول پر داخت می‌کند. 
هیچ وقت فوتبالیست نمی‌شو دا 


اینجا باید فهمید که چرا فوتبال ما نتیجه نمی گیرد. 

« پس یکی ازدلایلی که سال گذ شته استقلال 
نتبجه نگرفت همین عامل است؟ 

دقيقا. عدم مدیریت صحیح باعث شد که ناصر 
حجازی لطمه بخورد. بیچاره حجازی فکر می کرد مثل 
سال قبل است و بعضی‌ها راست می گویند. در 
فصل جاری هم اینگونه است. این درست است که من 
باامیر قلعه‌ نوعی اختلاف سلیقه دارم امادر زمانی که 
مسرمربی تیم ملی بود گفتیم که برایش کو چک است و 


دلیل هم داشتم. 
¢ استقلال خوب بسته شده است اما اگر 


این مشکلات ادامه داشته باشد تیم نتیجه نخواهد 
گرفت؟ 

به هیچ عنوان. مد یرعامل که چک می دهد وب رگشت 
می حورد بازیکن تمرین نمی کند. خب وقتی چک 
طالب لو بر گشت خورد باید به او گفت فعلا پول نداریم 
در حالی که می شداصلا چک ندهیم. او می‌رود بازی 
می کند. و وقتی چک می دهید به نوعی متعهد می شوید. 
وحالاباید پرسید این بازیکن چگونه می تواند بازی 
کند. به بازیکن بگویید شما در استقلال بازی می کنید. 
ووقتی پول باشد پرداخت می‌کنیم. خب همه با تو جه 
ا اا د وار کا ی رن مات ات 
من فوتبال ایران رابه یک سطل زباله پرشده تشبيه 
کرده‌ام. خودم هم داخل آن هستم. من خیلی از مسائل 


نات ی (۵۷) vA‏ 


رانمی‌توانم بگویم. 

> خب ازاین بحث خارج شویم. می خواهیم 
درخصوص تیم ملی حرف بزنیم. با تمامی این 
مشکلاتی که وجو ددارد فکر می کنید تیم ملی ما 
می تواند در مرحله مقدماتی موفق شود؟ 
جهانی برویم. خوشبین هستم. در گروهی قرار داریم که 
امیدوار کننده است. جرا که آنها قلقلکمان داده‌اند. و مابا 
شنیدن نام حریفانمان از اول به فکر افتاده‌ایم که می تواند 
نکته مثبت باشد. به هر صورت یک دگ رگونی هم در تیم 
ایجاد شده که به نظرم واجب هم بود. اگر لژیونرها هم 
باشند خوب است» ولی عدم تفاوت بازیکن حرفه‌ای 
و اماتورمی‌تواندمشکل سازباش دوامیدوارمدعوت 
نشدن مهدوی کیاء رضایی و کریمی خصوصی نباشد 
اول.۰ ۲ بسا رررفتيم به جام جهانی پس از ان چه اتفافی رح 
داد. کره جنوبی در سال ۱۹۹۲ در جام ملتهای اسیا گل 
بسازند. تیم قبلی را کنار گذاشتند و ازابتدا تیم ساختند 
و بعد چهارم جام جهانی هم می شسوند. حضور در جام 
جهانی خیلی خوب است. ولی هر زمان که بر گشستیم 
است که گلزن نداریم!متاسفانه الان پشتوانه نداریم و 
همه برمی گردد به باشگاهها. وقتی تیم‌های پایه خوبی 
پرسپولیس و تیم‌های دیگر رابه یک میز تشبیه کنیم. 
باشیم تیم ملی ما دغدغه‌ای نخواهد داشت. شسمابه 
عربستان نگاه کنید یک بازیکن لژیونر ندارد. برای اینکه 
که برود. مالطمه‌ای که از لژیونرها خوردیم نه به خاطر 
خودشان بلکه از برنامه‌ریزی‌ها بوده است. لژیونرها 
خوبندامابا ۲ روز تمرین نمی توان‌با تیم ملی هماهنگ 
شد.مشکل مااین است. ابهت تیم ملی» استقلال و 
از بین رفته است.باید به دنبال راه‌حل بود. برنامه‌ریزی 
خوب باشد تا چند سال دیگر نتیجه به دست می‌آید. 
تیسم ملی زمانی موفق خواهد بود که جواد نکونامبداند 
که جانشین دارد. 

درحال حاضر از فوتبال کنار کشیده‌ام اما به هر حال 
از ورزش نمی توانم جداباشم. در خیابانها باید جواب 
ورزش بايد بامتروویااتوبوس رفت و امد کنند تابه 
عبور کنند. خواهش می کنم به داد جوانان برسید. در 
ان سوی ابها ورزش به دنبال بازیکن است اما اینجا 
برعکس.باید با ذره‌بین به ورزش نگاه کرد. در پایان از 





خو اجه عبدالله انصار ی 






«پسدرراخیلس یکم می بینم.مادرم رانیز 
همینطور.اوایل تحمل این موضوع سخت بود 
El‏ ۱ 
می کنید!»اگر پد ر شسماهممنصور پورحیدری 
و مادرتان فریده شجاعی بود.مطمننا شما 
نسزاین حرف رامی زدید.دراین شماره به 
سراغ دختر خانواده پو رحیدری یعنی عسل 
پورحیدری امدیم تا با یک تیر دو نشان بزنیم. 
ملی پوش بسکتبال و گلف ایران که در هر دو 
رشته ورزشی جزء بهترین ها می باشد.البته اگر 
مخالشت منصور خان نبود.علی پو رحیدری 
نی ژام روز جزء بهترین فوتبالیستها یایران بود. 
هرچقد رمنصورخان با فوتبال پس رش مخالف 
بود با ورزش دخترش موافقاشمارابه خواندن 
این مصاحبه حذاب دعوت می کنیم... 


۵ خانسم پورحیدری خودش را چگونه معرفی 
می کند؟ 

عسل پورحیدری هستم. ۱۷ ساله.همین! 

2 از جند سالگی ورزش را آغاز کردید؟ 
از ٤‏ سالگی آغاز کردم. 

۸ دراین مدت به جه عناوینی دست بافتید؟ 

بسکتبال که خیلی زیاد بوده»آنقدر زیاد که شمارش 
آن‌از دست خارح شده است.همه ساله در مسابقات 
کشسوری بسکتبال به مقام دست یافتم.از لحاظ ملی هم 
که تازه تیم ملی تشکیل شده و هنوز در مسابقات مهمی 
مهمترین مقام من عنوان دومی مسابقات بين المللی 











قبرس در سال گذشته بود. 

0 گلف وبسکتبال به هم شباهتی ندارند. چرا 
بسکتبال و گلف؟از طرف مادرتان تحت فشار بودید؟ 

(می خندد و می گوید)بسکتبال راکه‌از ۶سالگی 
آغاز کردم. گلف راهم به خاطر اینکه مادرم نایب رییس 
فدراسیون گلف بود.اغاز کرده و بعد علاقمند شدم. 
البته گر ماد و خاله ام بسکتبالیست نبودند.شایدسمت 
بسکتبال نمی رفتم. 

2 مسابقات شما با یکدیگر دجار تداخل نمی شود؟ 

خ ا سس ات انا ده مسا CT‏ 
زمان برگزار شود.دراین مواقع سعی می کنم بیشتر 
درمسابقات بسکتبال شر کت کنم» چرا که علاقه ام به 
تسکتیال کی زناد است: 

2 پس به خاطر ترس از مادر و زور وی گلف 
کار می کنبد؟ 

(باخنده‌می گوید)نه!خوب اوایل به زور بود اما الان 
خودم به گلف علاقه دارم اما بسکتبال چیز دیگری است! 

> دختراقای پورحیدری بودن سخت است؟ 

نه‌اتحت نام پدرم قرار ندارم.البته بعضی جاها 
استفاده خوبی می کنم و برای من مفید است! 

© آقای پورحیدری گفته که با خانواده نمی تواند 
زیاد بیرون برود.این حرف درست است؟ 

بله,قبلاً که به هیچ وجه نمی توانستیم با هم بیرون 
برویم امااخیر أ کمی | خلاقش عوض شده وبرخی مواقع 
می توانیم با هم بیرون رفته و کمی تفریح کنیم. 

« دور بودن از خانواده برای شما سخت نیست؟ 

خیلی زیاد!اوایل خیلی سخت بود اما کم کم به دور 
بودن از هم عادت کردیم. 

« فکر نمی کنید که خانواده شما به خانواده های 
عادی شباهتی ندارد؟ 

بله.دفقا همینطوراست.تابه حال خیلی کم اتفاق 
افتاده که ناهار یاشام در کنارهم باشیم.اوایل نسبت به 
این موضوع اعتراض می کردم اما خیلی وقت هست که 
دیگر اعتراضی هم نمی کنم! ۱ 

دوست دارید زندگی اینده خودت به این 
صورت باشد؟ 

خیر‌شاید مجبور شوم ورزش را کنار بگذاره! 

© با درس چه می کنید؟ 

درحال حاضر در مقطع پیش دانشگاهی مشغول 
به تحصیل هستم. 

2 درستان جطور است؟ 

بد نیست.معمولی است! 

2 برنامه ریزی شما برای آینده چیست؟ 

بیشتردوست‌دارم کهورزش راادامهداده و به 
ورزشکار حرفه ای تبدیل شوم.البته مادرم می گوید که 
درس بخوانم تا در یک رشته مهندسی مدرک بگیرم. 

۵ بیشتر تحت تاثیر مادر هستید.درست است؟ 


اطاایات ا 80 ۳۳۶۹ 


ثبر نام پد رم قرار ندارم 


شاید.یعنی بهتر بگویم بله! 

> درس و فعالیت در دو رشته ورزشی... 

(باخنده‌می گوید) تاامسال به هر صورتی که بود 
توانستم دراین دو جناح بجنگم!اما امسال چون پیش 
دانش‌گاهی است و درسها کمی سخت تر.فکرنکنم که 
ورزشی را کمتر دنبال می کنید؟ 

مشخص است که در سال آینده برای اينکه از لحاظ 
درسی افت نکنم.ورزش گلف را کمتر پیگیری‌می 


« تا به حال شده که در درسی تحد ید شوید؟ 

خیراتا به حال همه درسهایم را قبول شده ام! 

© درس و مسابقات باهم تداخل نداشتند؟ 

خیلی زياد باهم تداخل داشتند.در مدرسه غیبت من 
از همه بچه ها بیشتر است!اما مسوولان مدرسه خیلی به 
من کمک می کردند و اجازه می دادند که با خیال راحت 
در مسابقات و اردوهای مختلف شرکت کنم. 

بنابه دلایلی»شش سال اول زند گی رادر کنار خاله ام 
بوده و باوی زندگی کردم.وی نیز مربی بسکتبال بود. 
همیشه سرتمرینات آنهااشرکت می کردم و به همین 
دلیل به بسکتبال علاقمند شدم. 

2 یعنی به فوتبال علاقه ندارید؟ 

چراافوتب‌ال راهم دوست دارم‌امادر صدر علایق 
من.بسکتبال جای دارد! 

0 نظر پدر شما درباره ورزش کردنتان چیست؟ 

سوب پدرمبافوتبال بازی کردن برادرم مخالف 
بوداماباورزش من هیچ مشکلی ندارد.اتفاقا پشتیبانی 
زیادی هم از من می کند. 

(درحین پاسخگویی به این سوال تلفن خانم 
پورحیدری به صدادرامد و اقای پورحیدری از همدان 
تماس گرفت تاپیگیر نتیجه‌مسابقه گلف شودوموفقیت 
دخترش را تبریک بگوید.) 

2 درهمه جای جهان گلف ورزش رو تمندان 
است.در ایران جطور؟ 

افا ان صرت تست بو ات رار 
هزینه زیادی برنمی دارد.مثلاًست کامل وسایل حدود 
میلیون تومان می شود که هزینه زیادی برای ورزش 
کردننیست.درایران‌هرفردی با هر شسرایط مالی 
می تواند به سمت ورزش گلف آمده و تمرین کند. 

© استفاده از زمین حگونه می باشد؟ 

افرادعادی‌هزینه‌اند کی برای‌ورودبه زمین پر داخت 
می کنند اما با زیکنان تیم ملی و باشگاهی برای استفاده از 











از راست به چپ: رامینا وئوقی(سرپرست»» نازنین شه رکیء عسل پورحیدری, آلاله آتین» ارغوان آتین 





زمین هزینه ای پرداخت نمی کنند. 
© برنامه آینده تیم ملی گلف چیست؟ 
فعلآیسک اردو بر گزارشده‌واردوهای‌بعدی 


۳ 
0 ۰ 


مشخص نیست. 

2 اعزام دارید؟ 

بله.یک اعزام برای شر کت در مسابقات چين تایپه 
داریم اما مشخص نیست که این مسابقات کی انجام 
می شود؟! 

0 و بسکتبال؟ 

دربهمن ماه یک تورنمنت بین المللی وهمچنین 
بازیهای قهرمانی آسیا بر گزار خواهد شد. 

2 شمادر گلف عضو تیمی هستید؟ 

سال گذشته در لیگ به همراه تیم«اتچه»در مسابقات 
حضور یافتم. 

© و حقوق شما چقدر بود؟ 

قرارداد شش ماه‌ای داشتم که ماهی ۰ هزار تومان 
دریافت می کردم.(باخنده‌می گوید)درامد خوبی هم 
دارد! 

4 و بسکتبال چطور؟ 

تاسال گذشته که در تیم بزرگسالان‌دانشگاه آزاد 
حضور داشتم.حقوق دریافت می کردم اما از سال 
گذشته که تیم دانشگاه آزاد منحل شد و مجبور شدم 
برای یک تیم جوانان بازی می کنم. ,حقوقی نمی گیرم. 

« ورزش تیمی را بیشتر دوست دارید با انفرادی؟ 


ورزش تیمی»شاید به این دلیل که بسکتبال رابیشتر 


دوست دارم. 

2 وضعیست گلف ايران در اسیا به چه صورت 
می باشد؟ 

فاصله بسیار زیادی با کشورهای دیگر داریم. 

> جه کارهایی باید انجام داد تااين فاصله کم 
شود؟ 

اول اینکه بازیکنان معمولی درهمه جای دنیا برای 
تمرین حداقل روزی ۱۰۰۰ توپ می زنند اما در اینجا 
روی‌ هم رفته هزار توپ هم وجودنداردادوم کمبود 
امکانات است.ما بايد هجده زمین برای مسابقه داشته 





باشیم اما زمین به این تعداد وجودندارد.سوم اینکه 
به علت کمبود همین امکانات تمرینات زیادی نیز 
نمی توانیم انجام دهیم. 

2 نقش مربی در ورزش گلف چیست؟ 

متاسفانه خیلی از مردم فکر می کنند که مربی در 
ورزشهای انفرادی نقش زیادی ندارد اما به این صورت 
مسر ار له فی ایر تاره رنه 
خصوص در شروع گلف.اگر مربی خوبی به شما 
کا اود ا رت ر ا ردول رو 
ورزشکار حرفه ای بدل خواهید شد. 

«به‌فر ض امروز که شمابهاین مر حله‌ ر سیده اید.یک 
مربی جه جیزی به شما می تواند یاد دهد؟ 

امروزه‌ یک مربی می تواند تنهابه رفع اشکالات 
کمک کند.درایران مربی های خوبی وجود دارد. 

2 وضعیت بسکتبال ایران را جگونه مشاهده 
می کنید؟ 

همه چیزبسکتبال خوب است وتنهابه خاطر حجاب 
دچار مشکل شده بودیم.یعنی فذراسیو ن بسکتال اسا 
و جهان به حاطر رعایت حجاب اسلامی مجوز حضور 
در مسابقات رابه ما نمی داد ولی از امسال مجوز حضور 
در مسابقات به ما داده شده است. 

« تمرینات شما به جه صورت است؟ 

دربسکتبال سه‌روزدرهفته وهردفعه‌به مدت دو 
ساعت تمرین می کنم. گلف هم هر موقع که وقت آزاد 
داشته باشم.می ایم. 

© خود تان را در چه سطحی در ایران می بینید؟ 

در گلف تعدادشرکت کننده‌ها کم است و سطح 
خود را معمولی می بینیم.نه خیلی بالا و نه خیلی پایین! 

2 برای بهتر شدن کار خود چه کاری انجام می دهید؟ 

تنهاو تنها تمرین. 

© به غیر از تهران ورزش گلف در شسهر دیگری 
انجام می شود؟ 

بلله.در اصفهان یک زمین خاکی برای گلف و جود 
دارد که در حال تبدیل شدن به زمین جمن می باشد.در 
مسجد سلیمان هم یک زمین وجود دارد. 


تی 8 ۶ ۷ 


بله E‏ 
از نظر امکانات کمبودی حس نمی کنیم. 

اگر کسی بخواهد سمت گلف بیا یید.چه کاری 
باید انجام دهد؟ 

به نظرمن اگر کسی بخواهد سمت گلف بیاید اول 
از همه باید یک مربی خوب خحصوصی استخدام کند 
جراکه در کلاسهای عمومی جیز زیبادی یاد نخواهد 
و فا 

گر فردی بر سر دوراهی گلف و بسکتبال گیر 
کرده باشد.شما توصیه می کنید سمت چه رشته ای 
پرود؟ 

توصیه من بسکتبال است! 

© زمانی که در زمین گلف هستید. چه حسی دارید؟ 

(کمی فکرمی کند و با خنده‌می گوید)حس خیلی 
خوبی دارم.نمی دانم این حس را چگونه باید بیان کرد. 
زمانی که پشت توپ ایستاده و می خواهم ضربه ای 
بزنم.احساس سبکی دارم. 

2 تابه حال شده که در زمان تمرین توپ گلف 
به شما برخورد کند؟ 

نه.از بغلم رد شده و صدای صفیر ان راشنیده ام اما 
هنوز توپی به من برخورد نکرده است. 

۶ در بسکتبال چطور؟ 

دربسکتبال بر خوردهای‌زیادی داشتم.برخی مواقع 
نیزافرادی رادچار مصدومیت کرده‌ام البته از قصد 
نبوده است! 

بسکتبال رشته پر آسیبی است.شما در این رشته 
دجار آسیب شده اید؟ 

بله حیلی زیادامج هر دوپای من در این رشته دچار 
پیج خوردگی شده است. 

0 اگر یک روز به شما بگویند نمی توانید ورزش 
کنید.جه حسی به شما دست می دهد؟ 

واقعانمی دانم چه جوابی دهم.مطمئن هستم که 
خیلی سخت خواهد بود.خیلی زیاد! 

2 اگر به شسما بگویند که یک فرصت دوباره به 
شماداده شده تا به ابتدای زند گی باز گر دید.دوباره 
سمت ورزش خواهید رفت؟ 

بله»بدون ورزش نمی توانم زند گی کنم. 

اگردخترآقای پورحیدری نبودید.بازهم 
سمت ورزش می رفتید؟ 

(کمی فکر می کند)شاید,واقعاً نمی دانم.به هرحال 
فرزند خانواده پورحیدری بودن »تاثیر فراوانی در 
ووو شاه شلن من داشته اننت: 

^ شما تمرینات زیادی در روز انجام می دهید.با 
این حساب اوفات فراغتی برای شما وحود دارد؟ 

خیلی کم.دراوقات فراغت سمت ورزش و به 
خحصوص گلف می آیم.اهل تلویزیون و گردش و این 
چیرھا تيتا 
¢ و حرف ار ... 
ازشماومجله‌اطلاعات‌ هفتگی تشکرمی کنم که 


فرصت این گفتگو را برای من به وجود آوردید. 





انسان در همان لحظه که تصی می گر 


د آذاد. 


اد داد 


۰ ااست 


دز 


ورزشی 





از هفته گذشته مسابقات فو تبال بانوان قهرمانی 
باشگاه های کشورهای اسلامی درورزشگاه راه آهن 
تهران اغاز شد و ابتدای این هفته به پایان رسید . در این 
دوره از مسابقات شش تیم داخعلی و دو تیم خارجی 
حضورداشتند که سرانجام تیمهای اذربایجان و الجزایر 
باشکست دادن دو تیم راه اهن و تیم ملی جوانان ایران 
گام به مرحله نهایی گذاشتند. دردیدارنهایی که روز 
یکشنبه ۲۱مهرماءبرگزارشد تیم فوتب ال الجزایر 
توانست با برتری برابر آذربایجان به عنوان قهرمانی 
دست یابد. ازنکات جالب این دوره از مسابقات این 
بود که تماشای بازیهای برای اقایان مجاز اعلام ند و 
آقایان می توانستند با حضور در ورزشگاه مسابقه بانوان 
راتماشا کنند. البته بسیاری از بانوان تقاضا دارند که این 
اتفاق‌ برای انهانیز بیفتد وهمانطور که اقایان‌بازی انها 
رااز نزدیک مشاهده کردند آنها نیز بتوانند بازی آقایان 
رادرورزشگاه‌های مختلف مشاهده کنند. بر گزاری‌این 
مسابقات بهانه ای شد تابرای تهیه گزارشی کوتاه‌درروز 
آخر مسابقات. به ورزشگاه راه آهن رفته و گفتگویی با 
چند تن از حاضرین در ورزشگاه داشته باشم . 

دکت رفریده شجاعی 
به اهداف تعیین شده دست بافتیم 

داستان بر گزاری این مسابقات جیست ؟ 

به پیشنهاد فدراسیون کشورهای اسلامی زنان و با 
همکاری ما برنامه ریزی شد . حدود ٤‏ ماه پیش برنامه 
ریزی کارانجام شد و کمتراز ۲هفته پیش استارت کار 
زده شد. در ابتدا کشورهای فراوانی تمایل برای شرکت 
در مسابقات داشتند اما زمانی که متو جه شدند باید با 
پوشش اسلامی فعالیت کنند. عذر خواهی کرده و از 
مسابقات انصراف‌دادند. تاروز اش نیز قراربوددو 
تیم از سوریه در مسابقات حاضر باشند اما به دلیل تغییر 
و تحولات در فدراسیون فوتبال سوریه این امر میسر 
نشد. شب آخر نیز متاسفانه تیم ملی افغانستان به‌دلیل 
اماده نشدن پاسپو رت از حضور در مسابقات انصراف 
داد. مساهم مجیور شیم بادو تسم خارجی الج زایرو 
آذربایجان مسابقات راشروع کنیم. 

هدف شما از برگزاری مسابقات جه پود ؟ 

هدف این بود که بازیکنان زیادی از کشور خودمان در 
این مسابقات حضور پیدا کنند تامحک جدی بخورند. پنج 
باشگاه به همراه تیم ملی جوانان که قرار است چندی بعد 
ارف غات پرا اساسا رن سس نات 
حضورداشتند.به اهدافی که مد نظرمان بود نیز دست یافتیم 
تغییر نظرمدیران باشگاه‌هایکی از بز رگترین اهداف مابود 
هدف بعدی گسترش این رشته ورزشی و شناسایی آن به 
نسل جوان بود که این کار نیز صورت پذیرفت . 

دو تیم خارجی . تیمهای خوبی بودند که به فینال 
راه یافتند ؟ 

بله تیمه ای ملی الجزای رو آذربایجان بودند که 
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بسیاری ازبانوان تقاضادارند. همانطور 
کهآ قابان بازی آنها رااز نزدیک مشاهده 
کر دند آنها نیز بتوانند بازی آقایان رادر 
ورزشگاه های مختلف مشاهده کنند 


قدمت فوتبال بانوان در کشورهای آنها از ما بیشتر است 
وبیشتر از ما کار کر ده اند. 

از عملکرد تیمهای ایرانی حاضر در مسابقات 
راضی هستید؟ 

تیم راه اهن زیر نظر خانم مظفر. سرمربی تیم ملی » 
کار می کند و تازه وارد لیگ شده است . بازیکنان حوب 
وبا تجربه‌ای‌داردومسوولان‌باشگاه‌راه آهن نشان‌دادند 
که به خوبی از فوتبال بانوان حمایت می کنند. این تیم 
عملکردبدی‌نداشت. از سوی دیگر تیم ملی جوانان 
تنها ۲ ماه است که تشکیل شده و در این مسابقات نشان 
دادند که حرفهای فراوانی برای گفتن دارند . 

بانوان بابد وارد صحنه شوند 

چه شد که به اینجا آمدید ؟ 

انگیزه داشتم که نگاهی به فوتبال بانوان داشته باشم 
وسطح کار آنهارابسنجم. کلاسهای متعددداوری 
برای خانمها بر گزار کردم و امده‌ام که کار شاگردانم 
رانظارت کنم. 

کار شاگردانتان را حگونه دیدید؟ 

خوب بوداالبته بایدبااین داوران بیشتر کار کرد واحتیاج 
دارند که با آمادگی بدنی بیشتری داشته باشند .این داوران 
ججوان اضل فراین رابنا هساو علاه قر وانی دارید امه 
اشتباهاتی هم دیده می شد که به انها حق می دهم ! 

به چه دلیل ؟ 

به دلیل اینکه این داوران فعالیت خاصی ندارند. 
موفقیت این داوران بايد عملا و در میادین باشد به ویژه 
دربرابر چشم افرادی که علاقه مند به فوتبال هستند. 


4 
اطلاعات ل («ع)نْ و ۳۳۶ 


فوتبال بائوان محک خورد 


در کار بانوان تبلیغات کم است.اگررسانه‌هابرروی 
همین دوره مسابقات تبلیغات بیشتری انجام می دادند 
علاقه مندان فراوانی به ورزشگاه آامده‌و همین کارباعث 
به وجود آمدن انگیزه می شد. 

بسیاری از بازیکنان از ضعف داوری شکایت 
داشتند. به نظر شما بهتر نیست که اقایان بازی های 
بانوان رااقضاوت کنند؟ 

من با این کار مخالفم. در کشورهای پیشرفته بانوان 
درداوری حرفهای‌فراوانی‌برای گفتن دارند.فیفانیز 
حمایت های فراوانی از بانوان می کند. باید اجازه دهیم 
که بانوان خو دشان وارد صحنه شوند . 

یکی از ضعف های داوران خانم ایرانی رادر چه 
می بینید ؟ 

به نظرمن بانوان ما همزمان با کار ورزشی باید در 
زبان انگلیسی خود راهم تقویت کنند. 

اگر یک خانم بخواهد به سمت داوری برود. چه 
توصیه ای برای وی دارید؟ 

کار داوری بیش از هر چیز به علاقه و آمادگی بدنی 
اماس کار زانانت او ازس غا کرد 
هر کاری بتوانیم برای بانوان انجام می دهیم 

چه خبر از فوتبال بانوان ؟ 

(با حنده همیشگی خود) خود تان مشاهده‌می کنید 
که شیر ابیت 10 

چه شد که تصمیم به برگزاری این مسابقات گرفتید؟ 

این اقدام حیلی خوب توسط فدراسیون ورزشی 
همبستگی بانوان اسلامی و فدراسیون فوتبال صورت 
پذیرفت.به نظر من این قضیه باعث شد که باشگاه‌های ما 
نیزبه فعالیت در بخش بانوان ترعیب شوند و تجربه‌بازی با 
یک تیم آفریقایی و اروپایی را کسب کنند.اين اقدام خوب 
در جهت توسعه ورزش بانوان می تواند کارساز باشد. 

به نظر شما جایگاه و تبال بانوان ایران بهتر از قبل 
شده است؟ 

بله» کار ما روز به روز در حال پیشرفت و بهتر شدن 
است. امروزهم فوتسال وهم فوتبال مابسیار خوب 
کارمی کنند و امیدواریم که بتوانيم در بازیهای آسیایی 
گوانگجو تیم فوتبال بان_وان‌ایران حضوریافته وحتی 
توقع کسب مدال نیزاز انهاداریم! گر حمایت‌هاو 
مسابقات تداوم بیابد در اینده حتما حرفهای بیشتری 
برای گفتن خواهیم وت 

فدراسیون فوتبال جه حمایت هایی از فوتبال 
بانوان انجام می دهد؟ 

در حد توانمان‌هر کاری که بتوانیم برای بانوان انجام 
می دهیم . منتهی مهمترین مسئله بخش باشگاه های ما 
می باشد که اگر باشگاه‌ها از فوتبال بانوان حمایت کنند 
و بودجه ای رابرای تشکیل تیم بانوان تخصیص دهند 
مطمئن هستم که در اینده رشد خوبی خواهیم داشت. 





2 ازعکس العملت در هنگام قهرمانی در جام 
باشگاه های ارو بگو.. 

مابهترین تیم جهان هستیم و لیاقت کسب این 
عنوان راداشتیم.در نیمه دوم آنهاشانسهایی برای گلزنی 
داشتنداماما بر اعصابمان مسلط بودیم و اجازه کار به 
آنها ندادیم.ضربات پنالتی مانند بخت آزمایی است و 
ما در این بخت آزمایی بزرگ برنده بودیم. 

0 کدام یک سخت تر است:قهرمانی در لیگ بر تر 
انگ قهرماناناروپ؟ 

لیگ قهرمانان اروپا.در هر فصل تیمهای فراوانی 
حودرابرای قهرمانی درل یگ قهرمان ان اماده 
ی ا ف ضب ھا الاو سا را 
تن ات ات E‏ ار د ی ا اک 
شسماباید در تمام زمیته ها شانس داشته باشید.لیگ 
قهرمانان بهترین مسابقات باشگاهی در جهان است. 
در آنجا شما مهارتهای شخصی و همچنین همکاری 
تیمی خوبی باید داشته باشید.از اخرین باری که در این 
مسابقات موفق شده بودم.نه سال می گذشت و به همین 
دلیل خوشحالی من دوحندان ا 

9 جرا شمافکر می کنید که تیمهای انگلیسی 
در این جند سال گذشته از دیگر تیمهای اروپایی 
موفقتر بو ده اند؟ 

به خاطر اینکه تیمهای انگلیسی ياد گرفته اند که 
چگونه در اروپا بازی کنند و امروزه‌ما بازی خود رابه 
دیگران دیکته می کنیم.در این فصل از لحاظ تاکتیکی 
بسیار خوب بودیم.شماباید خودتان را با شرایط بازی 
تطبیق دهید چراکه بازی در لیگ برتر سرعتی و فیزیکی 
است اما در لیگ قهرمانان شسماباید صبور باشیدوبا 
حوصله بازی کنید.فکر کنم به همین دلیل بود که ما 
دراین فصل بسیار موفق عمل کردیم.مامی توانیم 
که فوتبال اروپایی را به نمایش بگذاریم با این تفاوت 
که ما نسبت به سبک فوتبال اروپا بسیار سریعتر بازی 
می کنیم.پس ماقادریم که همانند آنها بازی کنیم و چون 
بازی ما از آنها بهتر است.هميشه موفق می شویم. 

> نقش کر یستیانو رونالدو رادر موفقیت منجستر 
چگونه می بینید؟ 





منچستر یونایتد توانست پس از ٩‏ سال به مقام فهرمانی لیگ قهرمانان ارو پا دست یابد و در عین حال 
فات ح لیگ ب رت رشسود.یک یا زا رکان اصلی موفقیت باشگاه منچستر یونا یتد.رایا ن گیگ زاست.باز یکن پا 
به سس نگذاشسته ای که هنوز هم مانند دوران جوانی اش با تعصب فراوان برای شیاطین سرخ بازی می 
کند.رایان در این فصل به افتخا رات فراوانی رسسید که مهمتری نآن شکستن رکورد تعدادبازی در تیم 
منچستر یونایند است .گیگ ز توانست رکو ر د افسانه‌ای بابی چارلتون رابشکند و مطمئنا تا دهها سال 


آینده رکورد وی شکسته نخواهد شد. 


رایان گیگز در مصاحبه ای جذاب درباره قهرمانی دراروپا.شکستن رکو رد بابی چارلتون.بهترین 
تیم تاریخ باشگاه صحبت کرده است.شما را به خواندن این مصاحبه زیبا دعوت می کنیم. 


رونالدو فردی است که در تمام لحظات موثر است. 
به جرات می توانم بگویم که کریستیانو رونالدو در دو 
فصل گذشت بهترین بازیکن فوتبال جهان بو ده است. 
کاکا فص ل پیش جایزه بهترین بازیکن جهان رانصیب 
خود کرد اما مطمئن باشید که این فصل جایزه به کریس 
خواهد رسید.او مانند یک برلیان باارزش است.یک 
بازیکن بدون فرازونشیب که دراین فصل ۶۱ گل 
فوق العاده برای ما به ثمر رساند.او پرقدرت.سرعتی و 
درعین حال فانتزی بازی می کند؛من می دانم که وی 
بال بازی می کند.وی به طرز غیرقابل باوری استوار 
است.در حالت عادی شمامی توانید ده يا حداکثر 
دوازده بازی خوب انجام دهید سپس دچارافت می 
شوید اما رونالدو در دو فصل گذشته بدون هیچ فراز و 
تشیبی بازی کرده است. 

2 الکس فر گوسن گفته که این تیم بهترین تر کیب 
منچستر یونایتد در کل تاریخ باشگاه است. ایا با نظر 
وی موافق هستید؟ 

تیم مادرسال ۱۹۹ همه چیز داشت.آن تیم 
کاملترین و بهترین تیمی بود که در طول زندگی دیده ام. 
مهمتر اینکه به تمامی عناوینی که یک باشگاه می تواند 
بهدست آورد.در یک فصل دست یافت.در ان فصل 
حداکثر ۱۳ یا ۱۶ بازیکن برای تیم منچستر بازی کردند. 
در سال ۱۹۹۹ حدود ۲۰ نفر در طول فصل به میدان 
رفتند.به نظر فر گوسن احترام می گذارم اما به نظر من 
تیم ۱۹۹۶ در تمام تاریخ باشگاه منچستر یک استثنا 

«زمانی که‌ر کورد حضوردرمید ان بابی جارلتون 
را شکستید.جه حسی داشتید؟ 

و خانواده ام بود.زمانی که ۱۷ساله هستید اهدافی را 
برای خود در نظر می گیرید تا به انها دست یابید.در ان 
زمان شماسعی می کنید برای رسیدن به موفقیت در 
ترکیب اصلی تیم قرار بگیرید و سپس سعی می کنید 
که جایگاه خود را حفظ کنیدایس از آن اهداف دیگری 
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مانند قهرمانی در مسابقات مختلف رابرای خود 
مشخص می کنید.اما زمانی که ۱۷ ساله بودم به هیچ 
وجه فکر نمی کردم روزی برسد که بتوانم ۷۵۹بار با 
لباس منچستریونایتد در زمین حاضر شوم. 

2 مقصد بعدی شما کحاست؟ 

هنوزیک سال دیگر باباشگاه منچستر یونایتد 
قرارداد دارم و می خواهم از این لحظاتم بیش از پیش 
لذت ببرم.البته حضور در ت کیب منچستر بسیار دشوار 
است چراکه مجبورم با بازیکنان جوان تیم رقابت کنم 
و بدن خود را هميشه آماده نگه دارم.زمانی که پا به سن 
می گذارید.سرعت خود رااز دست می دهید و دران 
زمان شما باید بتوانید به بهترین نحو ممکن از تجربه و 
مغز خو د استفاده کنید.من بر نامه ای برای اینکه تا جنل 
سال دیگر می خواهم بازی کنم.ندارم..سعی می کنم 
تازمانی که می توانم از فوتبال لذت ببرم و بدنم اماده 
باشد.درزمین حضور داشته باشم.تصمیم دارم پس از 
بازنشستکی به سمت مربیگری بروم و استعدادهای 
وان رابرای باشگاه کشف کنم وبه آنها کمک کنم تا 
زمانی مانند من موفق شوند. 








عصار ۵ همه مب دا 


نی 


ها مادو است 


@ ہار لو 





حلقه دار: رضارفیع 


۳-۵ 


در توضیح به فرزند و بیان حقایق و 
عرض شجاعت کوید 
پدر نترس 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
پسرم گرچه دلخوری و پکر 
پدری داری از همه بهتر 
پدری در بیان حق چالاک 
پدری مثل شیر نر بی باک 
از وبا یا بلا نمی ترسد 
ز کی جر دا نمی ترس 
از سیاست اگرنمی گویم 
نه تصور کنی که ترسویم 
تو زبان مرابیا گز کن 
همچو افشاگری کنم» حظ کن! 
فی المثل: هیچ با خبر شده ای 


پا به نقل از صدای (بی بی سی» 

بعد از آن ماحرای 0-۱۳۰ 
جمع کرده «الف» دکانش را 

بسته آقای «نون» زبانش را 
ی 


O‏ تازه این که جیزی نیست 
پسرم» خوب شد بیاء دیدی؟ 
اصلا این ترس داشت؟ ترسبدی؟ 
جای این حرف های کهنه و زشت 
می شود چیزهای خوب نوشت 
بحث ما غیر «خودشناسی» نیست 
کارا فط ماس بت 
می کنیم آن قدر که هست مجاز 
پا به اندازه گلیم» دراز! 





برق نگاه 
محمد جاوید 
دیرقی از منزل لیلی بدر شید سحره 
کوچه روشن شد از آن تابش ونور سحری 
غافل ازآن که فضولی است در آن کوچه تنگ 
که به هر حال ازاین واقعه سازد خبری 
شد خبردار از این مسئله چون شر کت برف 
کنتوری نصب نمودند در خانه او 
تا که مصرف نکند بیشتر از حد لیلی 
با کون نکش و رادار 
اخر ماه که قبض امد و دادند به او 
برق از فرق سر لیلی بیچاره پرید 
گفت در منزل من هیچ کسی جز مجنون 
برق چشمان مرا در شب تاریک ندید 
پس چرا مصرف برقم شده این گونه زیاد؟ 
من مگر هیتر و یخچالم و یا این که اطو 
گفت مامور که با برق نگاه قوی ات 
کرده ای عاشق دلخسته خود را جادو 
لا جرم مصرفش ازهیتر و یخچال سراست 
و زمجنون پدر مرده در اورده پدر 
برق تولیدی چشمان سياه تو کنون 
مال دولت بود و بحث نکن پس دیگر 
تازه برق لب و هر ماده براقی 
که شود ساطع از آن نور بود شامل آن 
گر که براق شود کفش کسی هم ایضا 
می شود آخر هر ماه ز قبضش نگران 
مات شد طفلی و برق نگهش شد خاموش 
برقی از منزل لیلی ندرخشید د گر 
داد پیغام به مجنون که نیا منزل من 
نه به هنگام شب و نیمه شب و وقت سحر 
گفت« جاوید» به لیلی بشنو پند مرا 
« صرفه جویی هنر مردم دوراندیش است» 
صرفه جویی کن و پولی مده از بابت برق 
چون که جراحی بینی و لبت در پیش است! 


در راستای شکست 
راشد انصاری 
نه تیمی مطمئن روی چمن رفت 
نه دست پهلوانی سوی فن رفت 
تمام آبروی ورزشی مان 
چه زیبا در المپیک پکن رفت! 


ا ۳ 
رطاایات ا ED‏ ارو ۱۳۳۶۹ 


بک چند جمله عر ض نما ییم از پکن! 
حسن صنوبری 
عرض سلام و عرض ارادت به مرد و زن 
این بار سربلند به خدمت رسیده‌ايم 
تا چند جمله عرض نماییم از «(پکن» 
0%0%© 
بسیار راه شهر پکن سخت و دور بود 
در چین مسایل خطری در وفور بود 
اما برعم دشمنی دشمنان پست 
00% 
در چین همه نتایج ما خوب بو ده است 
در حد یک مدال طلاخوب بوده است 
من قول می‌دهم به شما مردم عزیز 
تحقیق کرده‌ام به خدا خحوب بوده است 
00% 
با سعی و کوشش و کمک سازمان ور 0 
...زش کسب کرد هادی ساعی مدال بر ۳ 
و تر راو صبح تاشب و شب تا خود سحر 
هی پخش می کنیم که:«ای مرز پر گهر! 


تبلیغات انتخابا تی ! 
مژگان افروزی 
من دختری جوانم» با هوشم و توانا 
گر تو نمی پسندی ایراد توست جانا 
دارم جهاز مرغوب هستم خودم شمالی 
زیبا و با وقارم با دستپخت عالی 
تک دختر بابا و دردانه مامانم 
بسیار هم شکیبا بسیار درس خوانم 
در فکر ازدواجم با یک جوان محجوب 
پولدار و اهل دانش یک کیس عالی و خوب 
دارم اجاق زیمنس بخچال ساید بای ساید 
ماشین لباسشویی با چند بسته ای تاید 
بوفه کمد.بخاری»فالی خوب کرمان 
میز غذا خوری با چاقوی تیز زنجان 
اینها که گفته ام من باشد کمی زبارم 
گر تو مرا بخواهی در خانه ات می آرم 
در ضمن خانه دارم بالای شهر تهران 
گر شوی من شوی تو باهم رویم در آن 
نه اهل ریخت و پاشم نه اهل قرتی بازی 
من قانعم به نانی گر تو دلو ببازی 
مهریه هم حلالت مهرت به جان بگیرم 
یک شاخه گل مرا بس» می گیری یا بکیرم؟ 
بااین همه چرا تومن رانمی پسندی؟ 
بر قرص روی ماهم پس دل چرانبندی؟ 
بر روی حرفهایم اندیشه کن حسابی 
شایدقبول گردی در لیست انتخابی 
حالا اگر تو حرفی بامن دگر نداری 
من منتظر بمانم تاروز خواستگاری! 





بسا مهای رو شتا یی 


خوب می دانم که چقدر دوست دارید اوضاع راتحت 
کنترل خود دراورید وبر همه چیز مسلط شوید وازروی 
برنامه‌سنگهای بز رگ پیش رو ی خودرابرداریدامادوست 
خوبم! برای عملی شدن هر تصمیمی ابتدا باید قاطعیت را 
همراه داشت و ابزار کنترل راطوری کنار هم چید که باهر 
باد مخالفی نقشه‌ها بهم نریزد چرا که بااحرف زدن و دوست 
داشتن لفظی هیچ نتیجه‌ای عاید کسی نمی شود. 

نکته بعدی این که گاهی اوقات بجای حل کردن مسائل 
موحودقصد درپاک کردن صورت مسله نکنید چون 
درحال حاضرنمی‌دانید بااین کار چه کلاه‌بزرگی سر 
خودتان‌می گذارید وا گر چنین است کاش مشکلات‌رارها 
کنید و هر گزراه‌حلی برای آنها پیدانکنید و البته امیدوارم در 
این شرایط حداقل دست از توجیه بردارید. 


دراین روزهالازم است حداقل برای مدت کو تاهی با 
خود روراست باشید و صادقانه عمل کنید وثابت کنید که 
چقد ر دلتان می خواهد که تغییر رادرزند گی خود ببینید 
ودراین ميان نیز به سوی ابزاری چون خش م دست دراز 
کک و ات 
دراین‌هفته به گفتگویی دعوت می شود که‌بایدروشن 
Se Gk‏ 
پناه ببرید و درعین حال حقوق دیگران راهم مراعات کنید 
و به اصطلاح به نتیجه پنجاه پنجاه بسنده کنید و حق طرف 
ضعیف تررانخواهید که پایمان کنید. نکته پایانی این که 
فاصله میان نیاز و خواسته‌ها را خحوب روشن سازید که 
امکان بروز خطا زیاد است. 


روزهای خوبی راپیش رودارید و هرروز سر حال‌تر 
از قبل به سوی هدفتان قدم برمی‌دارید که این حالات با 
ماند گار کردن حلاوت زند گی خودباعث تاز گی ونشاط 
می شود وایجادانگیزه که لازم است آن راباجسم‌وروح 
خود نهادینه سازید که با این روحیه به راستی می توانید دنیا 
رافتح کنید. پیدا نیست که خداحافظی و با جدایی از چه 
ی وود رل ری و و خر وج 
است که دران موج می زند که نباید دلتنگی رابه دنبال داشته 
باشد. گاهی اوقات به نیا زها و خواسته‌های نا گفته خحودفکر 
می کنید و دوباره آن را در دلتان پنهان می‌سازید که در این 
زمان فرصت خوبی برای حلاصی از این بند خواهید یافت 
که این حالت خود چون معجزه‌ای شگرف می‌باشد و لازم 
فا ویرت و اور کی 


اولین خبراینکه تمامی آرزوهای شمادست یافتنی و 
برآورده شدنی است و فقط باید صبر داشته باشید واگر 
بی‌تابی را کنار نگذارید دهانتان شیرین نمی‌شود. در ضمن 
تغییر خوبی پیش رودارید که نتایج آن‌برای‌شماپرازشگفتی 
است. دریافت مالی خوبی خواهید داشت واین درحالی 
است که بخواهید خداوند به ان برکت دهد و شماراقانع 
وبی‌نیاز سازد. 

او کیت کفاکانانت وت ابط نما اص اب تا 
بسیاری هستند که در حسرت چنین مواردی به سر می‌برند. 
پس باشکروسپاس است که می توانید خودرابه اوج برسانید 
وزیبایی صعود را تجربه کنید و بدانید که هرچه بالا تر بروید 
این دنیا و مسائل آن برایتان ناچیزتر جلوه می کند. 


دوست خوبم!اگر قسمتی از برنامه شماقابل اجرانیست چرا 
تصورمی‌کنید که‌باید آن‌را کناربگذارید و ناامیدشوید در حالی که 
با کوچکترین انعطافپذیری به راحتی خواهید توانست موانع را 
از سرراه‌بردارید و انهارابهانه‌ای برای تعویق افتادن افکار خود 
نکنید که این توجیهی بیش نیست. در ضمن مطمئن باشید حتی 
اگر در جاده درستی قرار گرفته باشید چنانچه همانجا بنشینید و 
جنبش نداشته باشید اولین خودروی عبوری شمارازیر خواهد 
گرفت یس بهترین کاراین است که عادتهای خود را مدیریت 
کنید و برای اصلاح نقایص رفتارهاحتی کم اهمیت خودرا آنالیز 
کنید وبرای رسیدن به این منظ ور از تکنیک‌های نتیجه بخش 
گذشته استفاده کنید . نکته پایانی هم این که برای تغییر سرنوشت 
ودب رده ود اریز هرا در هداس سب 
تابه نتیجه مطلوب برسید. زند گی یعنی جنگیدن و موفق شدن! 


روا اس وا ررد ا کو ما شا 
جایگاه واقعی خودتان رامشخص سازید ودرواقع کاش 
بخواهید که با مردم زند گی کنید نه برای آنها!ادوست خوبم 
دراین هفته می توانید تولدی دوباره رابه نظاره بنشینید و 
از نو پیله پیرامون خود رابگشایید و به آرامی بال بزنید که 
آسمان زیباست والبته این به شرطی است که بخواهیدو 
همت کنید. نکته بعدی‌این که پایتان رابهاندازه گلیم تان 
دراز کنید وازارزو کردن انچه که سهمیه شمانیست دوری 
جویید. در ضمن در مورد تفریح و سرگرمی که شسمابه 
دنبالش هستید باید بکو ی یم که سعی کنید به خود بقبولا نید 
که سامترینتفریح کار اس ولی متاسفانه گاهی اوقات از 
ان بیزار می شوید و غافل از لطایف ان می‌شوید. 


به خوبی روشن نیست برای تجزیه و تحلیل چه چیزی 
ذهن خود را موش کرده اید و مرتباً آنها و امتیازات آن را 
محاسبه می کنید و دراین میان دقت اینکه گاهی هم باید نفس 
عمیق کشید و به چیزی فکر نکرد رافراموش کرده‌اید واینکه 
درحال ازمون دادن چه شر یطی هستید تا دجاراشتباه نشوید 
که خو دتان رانخواهید بخشید. برای مشورت و همفکری در 
و خر من تیا 
نظرت‌ان رااعلام کنید وازشتاب بیرهیزید که حق خودتان 
هم پایمال خواهد شد .در ضمن از بحث‌های طولانی دوری 
جویید که نتیجه‌ای برای شسمانخواهد داشست. در موردان 
مساله خاصی که مشغولید و به راه جاره‌ای احتمالی فکر 
می کنید هم باید بگویم که لازم است مطمئن باشید کسی که 
به دیگران هیزم تر نفروخته نباید دل نگران باشد. 


روزهای زیباتری را پیش رو دارید که کاملاً متفاوت و 
سرنوشت‌سازاست و به شکلی است که شاید از خودتان 
انتظار نداشته‌اید وبالا خره می توانید از انتظار و کلافه بودن 
همیاسکی رما تسم با پین ماه بخو هدر وضع را 
ا فرعصور ددلعوری که وچو ددا ردا دب ب که 
عفوو گذشت برای این روزهاست نه آینده و لته خود تان 
محبت کنید از دسست ندهید وبی‌دلیل غرورتان راتقویت 
نکنید و از وجوه مثبت آن در زمان و مکان دیگری استفاده 
۱ 
مواظب باشید. 


الاعات کی 2 4 NV‏ 





از:د کتر نوبد خدادوست 


پیش‌گیری بهتر از درمان است. پس اجازه ندهید که 
در امورتان مجبور به پناه اوردن به درمان شوید که کاری 
بسیاری سخت و پرریسک است. 
اموری کنید که باعث بی‌اعتباری شما شود کاش با آرامش 
oS‏ ۲ 
در آرامترین قسمت رودند واین شیوه‌همیشه‌قابل تحسین 
ا yT‏ نی و رو 
داشت این واقعیت را بپذ یرید دراز دست دادن بعضی 
چیزهاقابل تحمل تر شودوحسرت راتوشه راه خود 
نکنید» جرا که شمافر صت وامکانات خوبی دارید ودر 
این راه حتی می توانید دست دیگران راهم بگیرید نه اینکه 
خودتان هم لنگ بمانید. 


رضایت ابدی و البته ماند گار به ندرت اتفاق می‌افتد و اگر 
شمامی خواهید بدانید که در گذشته چه کرده‌اید زمان و اوضاع 
واحوال حالتان‌رانگا م کنید که نتیجه کار کرد گذشته شماست و 
آنگاه است که به پقین می‌رسید. در حال حاضر هر چه بکارید 
در آینده دههابرابر آن برداشت می کنید» پس افکارتان راعملی 
سازید و منتظر هیچ کسی و هیچ کس نباشید و به نیازهای پنهان 
واشکارتان بیندیشید و برای براورده کردن انها برنامه‌ریزی 
کی تاه کهآ کاهانه ماران ی سے سارک در 
این صورت برای چراهای خود نیز جوابی نخواهید داشت. 
دوست عزیزم دل شما از جنس آهن و سنگ نیست که نیازمند 
سمباده و سوهان باشد پس برای زلالیت وجود خو د فقط کافی 
است که ارام باشید تا زیبایی معجزه‌های الهی را دریابید. 


دوست خوبم! اتردیدراازخوددورسازید تانه خودونه 
دیگران راسرزنش نکنید که این ورا ا گیرد 
ووجودتان‌رادچارتشویش می‌کندو در ضمن بدانید که 
ار قرارباشد خورشبد و ماه تردید کنند بی درنگ از صحنه 
as‏ ۳ 
دور ریدو کار ای کور ج رز ادست ایر 
داده باخبر و شکرگزار باشید. 

نکته پایانی این که طی این روزهای بخصوص مسوولیت 
کارهای خردر که a‏ لبیل e‏ 
وحتی‌بادلیل به گردن‌فرددیگری‌نیندازید که عواقب‌آن‌باز 
گریبانگیر شما خواهد شد. 


همانط و رکه ‌می خواهی دبا بودن درکن اردیگران و 
عزیزان خلوت خود راهم داشته باشید. پس اجازه دهید که 
انهانیز این حق راداشته باشند وت خویم این رو رها 
فرصت خوبی دارید که توانایی‌های خودرابه کار گیرید 
واستفاده بهینه رابه اثبات برسانید و فردابرای این موضوع 
E‏ .در ضمن 
نز ی EGE‏ و 
خودرابه حضرت دوست بسپارید تاارامش رادریابید و 
بتوانید شرایط را خودد گر گون سازید. نکته یایانی این که از 
کنجکاوی‌های زياد خو د حداقل دراین روزهادوربمانید که 





مانند 


در ذد ن با 


س 


که ری شاخه می 


دسننن 
مه 


می کند شاه ہی ر زد وف 


۰ 


ده ادا خو د ادامه می دهد 


اوح 


و بکتور حو که 















فقر و رنج» عامل خود کشی 
عوامل معکوس استخدام به ویژه‌بی کاری و یا تهدید به بی کاری, تأثیرات منفی از نظر جسمی وروانی روی افراد 
به ویژه فرزندان دارد. مطالعات نشان داده» کاهش درامد و اوضاع اقتصادی بد موجب به هم خوردن تعادل ذهنی 
والدین شده و واکنش مردان در این شرایط خشم و جدیت در اداره و کنترل کود کان است و رفتار تنبیه آمیز والدین» 
ناشی از فشارهای عصبی است که خود منجربه رفتار خشن در کودکان در داخل منزل و مدرسه می‌شود. البته کار 
پدران» بیش از مادران در سلامتی و تحصیلات فرزندان اثر می گذارد و در فرزندان پدرانی که تحت تأثیر فشارهای 
فیزیکی و روانی ناشی از کار قرار می گیرند» رفتارهای حاص مشاهده شده که منجربه خود کشی شده است. 

از کودکان زیر ۱ سال که مبادرت به خود کشی نمودند سه چهارم مذ کر و دو سوم مؤنث بوده‌اند و در اب نز اهز 
عواملی چون الکلی بودن و مجرد بودن پدر و غیره عاملی موثر بوده است. 












قد بلندها در معرض سرطان پروستات 
پژوهشگران هشدار دادن د: مردان قد بلند 
بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات 
هستند. یک تیم تحقیقاتی برای رسیدن به نتیجه 
فوق. پژوهش خود را در ارتباط با ۵۸ مطالعه منتشر 
شده دیگر قرار داده و این تحقیقات رانیز مورد 


















































از: شهناز زباداللهی 


























بازبینی قرار دادند. ۱۲ بژوهشگر از چهار دانشگاه مواد غذایی تحر بت کننده و شب ادرای 
در انگل بیش از ٩۰۰۰‏ مرد سالم و مبتلابه سرطان موادخوراکی تشدید کننده‌شامل کافئین»نوشیدنی‌های 





یانسکی و درمان هورمونی 

کاهمش هورمونهای جنسی درزن‌ان» پس 
از دوران پائسگی می تواند برای آن ان عوارض 
ا ا 
به افسردگی» خشکی پوست و مخاط و علائم ناشی 
از پیری ظاهری اشاره کرد. به منظور پیشگیری از 
چنین عوارض ناخوشایندی, اغلب پزشکان» درمان 
جایگزین باهورمونهارا پیشنهادمی کنند. کاربرد 
ها ا اعرا رش تایه 
یائسگی رادرمان می کند. ولی در مقابل. می تواند 
خود موجب عوارضی از قبیل بیماریهای قلبی و 
سرطان شود. این مسئله موجب بروزنگرانیهایی 
شده طوری که بسیاری از زنان. درمان با هورمونها 
راک کو ا ات ام دهد که در 
سالهای اخیر با توجه به اینکه داروهای گیاهی در 
اف مت کارا تا تسس کر بر مت ار تل هن 
حدود ۵ درصد زنان مورد آزمون بار دیگر درمان 
با داروهای هورمون رااز سر گرفته‌اند زیراهنوزهم 
بهترین مسکن برای درمان علامت‌های پائسگی به 
شمار می‌آیند. البته مطالعات در این زمینه همچنان 


ادامه دارد. 


ES Ey‏ او رت و گازداروم رکبات شب ادراری کودکان را تشدید می کند. هر 
ازای هر ۱۰ سانتی متر بلندی قد در مقایسه با مردان کودکی به دلایل مختلف ممکن است شب ادراری داشته 
کو تاه قد. حطر ابتلابه سرطان پر وستات حدود شش باشد اما والدین با رعایت نکاتی می توانند به کودکشان 
درصد افزایش بیدا می کند. این بدان معنی است کمک کنند تابسترشان خحشک باقی بماند. کافئین باعث 
مردی که یک فوت بلندتر از یک مرد کو تاه قد است تولید ادرار می شود و نوشیدنی های کافئین دار مانند جای. 
۹درصد بیشتر با خطر ابتلابه این سرطان مو اجه قهوه با ک وکا کولا قبل از خواب به کودک ندهید. 

است. ا زآنجا که فاکتوره ای دیگری در این زمینه TS‏ 2 ۰ ی ۱۳ 

نقش دارند از جمله سابقه خانواد گی ابتلابه سرطان 
وی‌انژاد لذا تاثیر بلندقدی به حدی‌نیست که نیاز 
به معاینات ادواری خاص برای افر اد قد بلند وجود 
داشته باشد. 





لز وم ضدعفونی کردن میز و نیمکت مدارس 

با ضدعفونی کردن میز و نیمکت مدارس میتوان از بیماریهای گوارشی در دانش 
آموزان پیشگیری کرد. محققان دانشگاه هاروارد بر اساس یک بررسی جدید اعلام 
کر دند پاک کردن میز و نیمکت مدارس با محلول های پاک کننده حاوی الکل» هر 
چند گاه یک بار. الود گی میکروبی و ویروسی عامل بیمارهای گوارشی کودکان را به 
گونه چشمگیری کاهش میدهد . 

بررسی محققان نشان میدهد: با این روش میتوان غیبت دانش آموزان به علت 
اسهال را از مدارس دست کم در حد یک سوم کاهش داد . 






















معاینه کف دست شما را لو می دهد 
دانشمندان با معاینه کف دست فادرند تعدادی 
ازبیماریها و دیگرمشکلات جسمی را تشخیص 
وانگشستان میتوان بیماری‌ه ای زیادی را که ممکن 
است فرد به آنها متلا باشل تشخیص داد. به گفته این 
کار فاسان انگشتهاه: تک کرده دست ازعلائم ابتلا 
به سرطان ریه است و انگشت‌هایی که رنگ آنها مایل 
SS‏ ۱ 
دست شخصی که عرق 
خطر ابتلا این شخص 
به افزایش فعالیت غده 
تیروئید است وهم 
چنین کف دست قرمز 
نیز از علائم ابتلا به 
بیماری کبد است. 





تاثیر آب انار در از بین بردن مواد سمی بدن 
مصرف آب انار در از بین بردن رادیکال های آزاد سمی در بدن 
موثراست. پژوهشگران خراص آنتی اکسیدانی آب انار رادر تی 
کردن رادیکال های آزاد بدن با ٩‏ آب میوه تجاری مقایسه کردند. بر پایه 





این بررسی در میان این آب میوه ها . بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی 
برای مهار یا خنثی سازی رادیکال های ازاد» مربوط به اب انار و به 
میزان ٩7‏ درصد است . این بررسی همچنین نشان میدهد » آب انار در 
نیز موثراست.به گفته پژوهشگران:با تو جه به این بررسی آب انار اثارسودمندی در تقویت دستگاه دفاع آنتی 
اکسیدانی بدن دارد. آمارها نشان میدهد مصرف مناسب غذاها یا نوشیدنی های غنی از ئر کات آنتی اکسیدان 
میزان ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله بیماریهای قلبی -عروقی را کاهش می دهد . رادیکال های ازاد موادی 
سمی هستند که بر اثر واکنش های بدن ایجاد می شوند و مواد آنتی اکسیدان آن ها را از بین فی برند. 






کم کاری تبروئید و چربی خون 
کم کاری تیروئید در افزایش چربی خون نیز موثراست بررسی پژوهشگران درباره شیوع کم کاری تیروئید در 
۲ فرد مبتلا به افزایش کلسترول خون نشان داد ۱۳/۵ در صد افرادی که کلسترول توتال آنان ب بیشتر از ۲۱۰میلی 


گرم در دسی لیتر است. به کم کاری تیروئید مبتلا هستند. این بررسی همچنین نشان میدهد . ۷۵ درصد مبتلایان به 
جربی »به ویژه افزايش کلسترول» پرفشاری خون» ایجاد تصلب شرائین و افزایش خطر سکته قلبی شود . 


۰ 
الاعات ل (۴ع) سار ۳۳۳۳۱ 











۴ ۱ ی 
اکر 
رال 
ر 
رضا عبادی -اصفهان 
۵ آتن ای عزی تولدت مبارک یک سبد گل مریم 
شفب (GC‏ 
2 حدیث جان اولین سال تولدت مبارک به اندازه تمام 
تتاره‌هاخ اسمان دوستت دارم 
دوستدار تو "حسین 
2 خواهرزاده‌ه ای عزیزم مهعدی جان و امینه جان 
پیوندتان مبارک 
«)مهدی‌شاه حسین راوری‌دوست‌دوران‌دا: ِ بسجویی 
اکبر سالاری "بندرعباس 
۶ از دبیر سختکوش و ممتاز دبیرستان شبانه‌روزی 


زیرنظر: سروش 


2 همکاران گرامی رجبی.میرزاخانی و عبداللهی 
راوری از اظهار همدردی شما سپاسگزارم 
احمد حداد 
۵ بدینوسیله اززحمات جناب آقای اکبرامیری ریاست 
محترم اداره تعاون کوهبن ان و همکاران ش آقایان عباس 
پورمظفری که در جهت رفاه مردم تلاش می کنند کمال تشکر 
رادارم 
محمود جعفری 
دوست هنرمند محمدعلی رجبی امیدوارم هر چه 
زودتر سلامتی خود رابازیابی 
۱ امیر رستمی "ده‌میر 
2 دبیران ارجمند اقایان عباسپور -صفرپور و دانشی 
کهن از شما به حاطر تمامی زحماتی که می کشید ممنون 
وسپاسگزارم 
علی و احمد زکی‌زاده "قریه علی 
2 از مدیرپرتلاش مدرسهراهنمایی نمونه دولتی 
شهید رجایی کوهبنان آقای سیدمحمدرضا حسنی 





در دیارعربت به یاد شماهستم 
رضارحیمی جيرفت 
دوست عزیزاقای معصومی ماه‌مهربرای ما 
اغازدوستی هابود امیدوارم این دوستی ما سالیان سال 
تداوم پابد 
عابدین تکاور "شعبجره 
۶ روزنامه فروش پیر کوهبنان و پیک صدیق گلزار 
اندیشهها اقای حاج اصغر شکوهی برای شما ارزوی 
سلامتی و تندرستی دارم 
سیدداوود روح‌الامینی 
۰ معلمعزیزم به خاطر تمام زحماتی که برای من و 
زهرا تکاور 
2 پدرومادرعزیزم امیدوارم سالیان سال در کنارما 
بمانید و ما از سایه‌ی پرمهرتان به موفقیت برسیم 
علیر ضا جدیدی 
۶ دوست و همکار قدیمی علی اکبر رحیمی هميشه 
به ادت هستم و برایت بهترینها را ارزومندم 
للبار مر تضایی 
# پزشک نمونه جنابآقای دکتر عریضی به‌این 


که نامزدش گفت:ببین اگه می خواهی 
باه ام ازدواج کنی باید خیلی خرجم 
کنی 
طرف ازفردای ان روز هرجه «خر)بود 
توی آبادی برای نامزدش جمع کرد! 
ماه با اصفهان 
بچه حیف نون:بابام اه نزدیک تره‌پا 
اصفهان 
۱ پدر حیف نون محکم میزنه پس گردن 
بچش ومیگه:اخه‌نادون توازاینجا 
اصفهان را می‌بینی؟ 
سالروز تولد 
اولی: راستی تولدت چه روزیه؟ 
خومی :۱۵ ادر اولی: جه سالی 
دومی: هر سال 





پس‌ازدوساعت یکی از آنهابه دیگری 


گفت: پيشنهاد می کنم حالا در مورد 


موضوع دیگری سکوت کنیم. 
پیرزن 
از پیرزنی می پرسسن شوهرت بدیم یا 
بفرستیمت مسافرت میگه:ننه. سفر که 
فرار نمی کنه! 
کتک زدن 


حیف نون بدجوری داشت بچه‌اش را 





کتک می زد.ازش می پرسن چی کار کرده . 


می کشت ۰ ۱ 


شابعه 







درآب ازهم وانرود کمی آردیاتخم 
= مرغ به آن اضافه کرده و حرارت آن 
رازیاد کنید. 
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علی ابن ابیطالب اقای اذر ایین بی‌نهایت سپاسگزارم کمال تشکر رادارم وسیله از زحمات بی‌شائبه شما تقدیر و تشک کی 
داوود عبدالحسینی ارش عبدالّه زاده - کیانشهر پنجعلی پارسا -ده‌میر 
نک را : Ee‏ کات ید ها چرامربا کیک می‌زند؟ 
کته ای طز | مم کات ریز شاه داری ست 
طرف ماشینش پنچر می‌شه. میاد پایین از حیف نون می‌پرسن دوست داری جه جلو گیری کنیم؟ EGS EES‏ 
وشروع می‌کنه توی لوله اگزوز ماشین جوری بمیری؟ ۱ گام پختن مربایک تکه کره 0 رادوب‌اره روی حرارت 
hu ۰ EE ۹‏ ۰ ى 8 ۰ 1 .۰ ۱ ان 
فوت کردن‌انا که ان‌دوستش ازراه میکهمثل پدرم در خواب و ارامش نه : خوراکی به‌درون مرب ای درحال ۰ r‏ 
می‌رسهمیگه: همین کارهارامی کنی که مثل مسافرهای آتوبوسش در ترس و - جوشیدن اضافه کنید این امر مو جب 1 e‏ ر ی e‏ ۱ 
بهت می گن نادونامکه‌نمی‌بینی شيشه وحشت! می‌شود تامربا کف نکند. یت ی مرباکٍ 
- ماب مد شتت با نها 1 کوت نز ند . 
۱ ۱ برای مانع شدن از وارفتن غذا ‌ ‌ 
: دو نفر د کت توت ۸ ۱ ۳ ای زود حوش آمدن انب 
شر ط ازدواج دعر رطول مهمانی دهم تس ای N‏ برای زو جوش آمدن 7 
طرف داشت بانامزدش صحبت می کر د بودند و یک کلمه هم باهم حرف نزدند. بهتر است سماور رااول تانیمه ۱ 


پر کنید و بعد از گرم شدن و جوش 








۲ ۳ 


اولین حوسسه ترمیم مو در ایران ”د 
زنر بخلمر متختستس لس نسم مو از کانا۵! 
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نهر ان.- خضاتان, ولي عر - تب سما لر طا - تلقة سوم ا ۱ 


AA » ی‎ ۳ TE . ARAL TATA = AAA AT. 1 FF ۱ تى‎ 


نت کی 9 مه 


ان ۳ب یال ۷ ۳ 





ړو 


ت اد اد 


جوا 


۵ 


۰ 


۰ 


۵ دق ډرو 


مه 


ماده ممییکت اس 


فاطمه هراتی ۶ساله ‏ 


۱ 


وس .سم نناسادا تناسادات مردیها کے 


۵ ساله از بابلسر 

















مهسا زکی زاده 
از کرج 















































62 تصویر 
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بر گز بد 





۵ هفیه 





۹ 


Wr: 


























سای‌با ویساید مب آملیاط | 


7 اقز ابش فضاي ععید داحل فریزز پا نصضب سپستم یخسار رزوی درب 

6 آپسرد گن بهعر اه بخساز +فیلتر تصفیه آب 

بچٍ محفظه جادویی 20۲28 [:۷۱۳۵]با امکان کنترل دعاي آن مطابق با نع مود غذایی 
( میوه و سیزیچات ‏ درجه سانتیگر اد / فاهی و فرغ ۱ - ذرچه سانتیگراد ۸ 
گوشت قرمز ۴ درجه سانتیگاد | 

تقض |Biosilver‏ ماندگازی مواد غذایی بر ای‌:صدت بیشتر] 

5 صرفه جوتی در ممبرف برق [نمودار مصرف ائرژیش) 

4 شا سال ضمائت کمپر سور 


نصب ز ابتان 


ا چ ۳ 
ي خلدیران ضمانت خرید شماست 
هرگز اظلاع رسانی,و شدمات مشتریان گلدپران : خط ول : ۶۳۱-۸۴۷۳۳ (تهران] 


۱۷ ۷۷ ۱۷۷۰ 0 ۲ 


شرکت خدمات گلدیران هفتطر به دریاقظت 
خواهی نامه رعابت حقو ضرف کننده 
به ستوان تنها شرکت خدماتی در سرزاسر 
یزان در سال ۱۳ 


۷۷ ۷۷۱۷۷ ۰۱:۰۲ 





1۳۰۳1 ۱۲-۳۱1 


۴رت 


رنگ یدله: سایه 


TA‏ خوت 





۱۳۰۳۱30۱ 
۳۰ ات 





؟ظز 


